ما کا درل 


ِِ لفی رات ام 


کال ۱۳۴۳ 


روت فان 
بناسبت ماج جسوتاتیریسال 
وزارت ولسورا ره ری ای 


ین / ۳ 


0 
1 
۵( 
بات ۲ 
۰ 


عب ۱۳۴۳ بای 


0 ست رام ر وزارت صموعات 


بط - ۶ 


ولادت ولسورا ره ری ای 
ار 


4 لاان۸ 3 


کب ۱۳۴۳ 
رباست ور روز رست معا ت 


تمثال فرخندهة اعلیحضرت معظم همایونی 


تصو بر حضرت‌مو لانا عبدا لرحمن جامی عمل د و أت جها نگیری که‌از دویمل استاد بهزاد کییه نموده 


بسماه الرحمن الرحیم 


مقن‌ م٩‏ 
در ور 97 و جه4ت باد‌شاه دااش ر ور وادب گست. و محیو ب ما 
| علیحصر مدق کل عسلی | لله محمد" ظا هر شا ه > 
ورا ۳ ت‌ مطیو ع 4 ژا با ف با ل‌ ۱۳ تصميم سر وت 


4-٩‏ از شی<صیت علده یی خا یم الشهر انو رالدین عبدالر حمن 
جامی (۵۸۵۸-۸۱۷) عار (ش هند معر وف افغا نستان در قرن نهم 
تحلیلی ٩۳‏ در خور مقام آ ۵ هر ۵ ! با شد بعمل ] بد. بنا بر بی براق 
تحقیق و مطا (عه در (یر امون ز ند ۹ وافعارو یا نجمغی حت ر با ست 
مر جع افاضل وعاما دمحقق توانا ای تشعیل دافت و آن 
جنات این « بای شک:ة زادبه خمول دک » را افتدار شمول 


ذر آن انجه. بشید ند ۰ 
ر ان ا جمی شید ند 


در شست نخستیی که فوظا بف اعضاء مهین میکست نده بر ض 


ر سا نید 45 در یر امون تا ثیر دنفوف فاسخه‌صو فیا نها بن عط9 در اند بشة 
عر فا نی جاهیی بیدث 3 گفعگو میکند تا بد بنو سیله » بقدر توان خود» 
در زر گداشت ]ان عار ف نا مور سی‌می گر ف42 با شد ۰ 

ابو بکر محمد بن علی (۵10 - ۱۳۸ ۵ ) ماسقب 4 «محیی الدبن» و 
«ا لشیخ الا کبر» و «ابوالشخطحات » د مشهور بهابن عر بی » بد ون شك 


"۱ 


است ۰ دار سهم بارز اف در تأسیس مبا نی تصوف نظری یافاسقه تصوف 
توان انکار کرد . وی با ۲ ذکه د ر باب میراث اعد بشة اسلا می 
احاطه کامل داشت ؛ از حصار نظر و استد لال بیر دن جست ودر فاسفه 
دساله اکتا بیی تا لیف کرد وهم‌چنان ب4عام کلام اشدغال تور ز بد 
لیکی علم » ذوق » عاطفه دخیال خو درا درخد مت تصوف بکار بٍست 


واز آغاز دیهد در قامرد عرفان به تالیف در تصوف نظری و عملی 


و جود ]ورد که‌مه‌متربن ۲ نها کتاب «الفتوحات 
المکیه» وف « ۶۲ حدم » است ۰ ا گر حه فتوحات از لحاظ احاطه 
و شمول بر مطا اب رتصو ق کمتر نظیر دار د | ما «فصو ص» چونمشتمل 
بر فاسفه صوفیانه دمخبجطاص ادن عر بی است ووی در آآن خلاصه 
عقید ه ی ر ا که رش در دماغ و ابش اجان داشت 
جر أت امیکرد آن‌را اظهار فر ور 42 است» از کتاب بی<ستین 


#4همتر «شمار میر ود. واز مطا لعه ی ت 4٩‏ انعر بی 


یاو فی است صاحب مکتب وعار 9 شا لو ده مدر سه و حدوت 


دجودرا درجهان اسلام بی ر بزی کرده ی 

دا ذشمندان در بارة ابن‌عر بی بدفد‌سته هتما ر مو افق معا لف 
سیم شد ۰ ند گر وه ی ۹ 2 و 
ا قطاب داولیا ءالله ۵ | نستند و جمعی از قد ح<ش ۷ 
7 اجه که گ-فتند انز سا نمی هر و م را از مطا لعه 
مصدفات وی منع میکر د ند »دسته‌ذیگر «فصو ص»راجانو «فتو حات» 
ر ادل مید | نستند واز موافقان وی نی تارف ما خی وت اه ی گر ای 


را « قدفوة ۶عا ر فان » د « قطلب حق » و « پیر آو حید » و « ۲ فتاب 


(ج ) 


سییر کشف ودقین > خواندهو بر کتاب فصو ص او شر حی بغا بت دقیق 
تا لیف کر ده است ۰ )٩(‏ 

تفا بر این » نگار نده نگاهی بافعار < نورالدین » در پر تو فاسفه 
« محی‌الد ین » افکند ور یشه ]رای عر فا نی جا مبی را در اعماق عقا دد 
عر ی جستحو کرد و به منظور ر سیدان بد ین ددف ازمیان مسایل 


تصوفق‌گها نظر ية « دحدت وجود » را مورد بحث قرار داد ۰ زیرا 


ان مرهرکز نمام عقا دد عر فا نی ان عر بی است و عارف ما حنان 


» 


وقا لب شهر شرح و بسط داده است که‌از صاحبدل 
۵ا] اشم‌ند ی ح او قع میر ود وابین امر ر دشنگر متیر واستادی 
و 6 د ر هدب ندمت بر است ۰ از تا مل در ۲ ثار عر فا نی 


جامی بر میا دد که و 9 افکار ا بن عر بی دارد بو ده است وبا 
ر وشنی کامل عقابد ژرف 


2 1 : ردو ذه‌ما نید هاست ۰ از پغر وا گر 
۲ ثار جامی را کاید فهم آر اه عر بی بگو آیم میا له نکر ده‌انم 


هر گاه ر هر وی بو اهد از راه ز د نگ ءستقيم به مکعب ابن عر ببی 
دار شود باید نخست «شرح فصوص ) ‌ و « لو اثح » اد ر 

بخواند پٍس بقول نقاش معروف رافائیل « اقکار دا نشمندی 
رابخو بی مید ]ند با اف مساوی ا سی » جامیی ز وحوت و<و د 


همورن ابن عربی است » وی درعام تصوفق چندان تم 


داد ک4 نامش با نام شیخ] کیر 3 ر بن‌شد چنا نکهم/اعبد النبی ۶ رالز ما ای 


زد بنی در بارةهٌ اف و دد : 


سس سس وس 
۱ ابن تواث دد باذه عم دی جام ی هن کي دی 9 شر وح فصو س و معا فان 


و مو ا وان ۱ و درد خطا به خو د که ممخاصیت ک لره جاهمی دای عو ان ۱1 از +۶ش‌ و 
از نگاه جامی > چیه 7 به تقصدل سیون 4-2 ات اذ :درو بو زارد ان بدا نیا 


مراجعه 8 ۰ 


د) 


« در هر عامی آآن بجر دا نش را قدرت آمام عیاری وذه 
چنانچه تصنیفات دلپذیر و تالیفات بی نظیر درهر باب از 
ا یشان باد کار بر صفحه روز گا رما نده» بعخصیص‌درعام تصو ف 
که‌اهل آمیز ایشا نر اقر بنة شیسخ محی الد ان عر بی میخوا نند 
دعلمای‌ماور النهر افر ادر بیعلم از شیخ مذ کور بت مد | (خد 
شح : و ص و نقد نصوص ولوالح رادر آن علم توشته اند 
ناطلات سلی تا بی با ن‌ر عونت در تصوف تصنیف نکر ده» (۱) 
ادشکگ بتو فیق 
گفدگو ميکنييم 9 لود 


بز رگ نخست در زیر امون مکتب عر فا نی جامی 


د کر نظر 44« دحدت وحود » میبر داز زيم و با بد 
و واه جوسای ۶ مید | ند 45 در بار ه مسا له 
مو ر ۵ بحث اظ هار نظر که و ده ژ مد عی نیست 4۳ حق مطسب را اذا 
کر ده با شدفلی بقدر توان‌خ شیده است که اند بشه عر فا نی‌جامی 


۳ بطور ردشن ذر دستر س شیفتگان ئ صاحیدل مش‌ و ر قر ار ۵ هبل 


۱ از بنر وازار باب دا نش داصحاب رینشلجه ست « 4 و حو د معصد ک‌ابدن 
بیان ر ادر میان نه پیذند و بر بساط اعراضش اعتر اض 4 آشینند 


دغیر از شیوه سخنرانی نی » ۲ 


طفتن بطر بق تر جما نی اد لی 4 


محمد | سما عیل مجلغ 


کابل- حمال مینه- سوم عقرب ۱۳۴۳ 


(۱) تذ کر» میخانه۲ ۱۰ 


ی در <م‌نجو ق‌حقیر8قت 


(شر از ی ر ور 1 در و ازنه ظي‌ور ار د و۵ذر غار هبای ار بلك 
و وحهدمالگ (سر یی ار د آمر و ز 0 خو شش ر افارغ می «خد آرد 


؛ راد » طا لب «حقیقت» بو ده 


و هوای تسخیر افلاك را در سر 
است . دی از که‌واره نا تور (ححم و 


آو هر نا بنالك «حفیقت» سر آردان ا 


ص‌ِ 


یداد ای لبر بز ازشوق به نما ل 
> 4 ای دسا ازر دامن طلب 
« کیسه استدلال » و 
سکند. با ایی‌حال 


بر امبی د‌ارد» کاهی ح ق .ق ت را در وامر و 


زمانی در « وی عر فان» و]غوش تصوف جست 


در ات او قان به (دور ۱ هه 13 زا ده ورط 11 گِ صو 


7 
کر ده است۰ از بذر و افسانه را بحای‌حقیقت گر ود 
امد اشته نمود را دنام بوذ و اسم دا در عوض مسمی ! 
و ۳اهی با کار حقیقت برد اخ:هوخود راار ی 11 5 با ود 
ایمت» بجی از آم گشتگان واد ی طاب ور باره 5یاسوف ار اطفا ۳ 
صا لح د استان حقیقت است؛ میگو بد : «فی(وفی همچون کور بست که 
در خانه تار دك گر 4 سما هی را 4۶۳ اصلا و جود دا ر د جست و جو 
مر کغدف» )٩(‏ . 
ست ‌ِ 


۱۱) رك: المسا لها (فلسفیه ه 


۱ 

گر و هی ازخرد مندان د ر باب حقیقت ر اه سفسطه‌و شك ر ا اش 
گر دند و جمعی ددطر لبق دفین و جزم ژا بت قدم»ءاند ند: پرو تا گوراس۱) 
4 از د چال نا مور مکعب (سفسطه) است معدشد بو د 4« آد هی 

یز ان همه ح<یز است » و حفیقشی مستقل از ذ هن اسان وجو و ندارد 
معیار خطا ذصواب باشد (۳) ور یاس (۳) عقیده داشت : چ<یزی 
هو جو د فیست و ا گر هو جو و با شد قا بل | د د | لك ایست 
وا اسان از مور فت وادرالكث آن 5 صر است و ار فر ض‌ ادنکه اسان ۲ ن 
<یز را 42 ] نگاه نمی تواند ای معر قت وادداك خود بد گر ان 
ا#هر(6) شتکا کان بر ۲ نند که معرفت حقادق اشیاء از توان 

: (۵) و سس هلب هرلک اظعار مبی کر د 4۳ ااسا فك 


ر ی جاهل است پس باید در باره اشیا از اظیهار 
حدم قطوی خود دار ی ند و امور را با شلت و آر [ آاقی 
تمادد از (غر و ابر وان ۳ ده ح<یز ی ای دید «حق شمیین است » 

‌ 7 ت۳۳ ۲ و فانک تا ۰ [ + ۰ 
9 میگفتند «جنان‌می نما » و امد ین‌احتمال مبی رو د» وی (مذل تاک 
هبی ایند ۶ ای کاغف سفید (طو ر فطع وجزم امیگو ید که 
سفیف است. )٩(‏ در بر ابر هکت بط 4 وشات «<ز مرون» وار باب اقون 


۱ 
رن وااسان بر ادراگ حقیقت وا نس ۳ 8 در است و ممکن 
است 4 معر فت صحیح آشیا نایل شو 


/ 


5 
 ص‎ 


ثر ار دارند ایی ظایفه‌معتقد اند که‌حقء مت ادجاز ذهی اسان وجوو 
۳ 4 
در 
ی 


۱ بق باواقع دید ا 
کند (۱) اححاب بقین علی الرغم آفته شاعر ؟ 
مار آغا ز وز انحام جهان ایخبر بم 
او و آخرادی. ده:4 ۲ 0 ۵ است 
مبی خواهند صفحه اول و ]خر کتاب ] فر دذش را ! 
۰ب حدطءِ(ط«ءحدطحلطح«ط«_«(*«ت«ِِ_ 


(۱۱ ۳۵۱۸۵0۲۸5 4۸۰ لیم 
(۲) دكت: ۶ص الف-فه الیو نا نمه ۲ ۱۰ فجر الفلسفة الیو نانیه ۲۹۵ 
( )۳۷۵-۸۰۵0۳۵۵5 ق‌ِ ,م 

دیخ الفلسفة الیو نا نیه ۸ و 


(۵) ۱۲۳۲/0۵ ۳۱۸۵ - ۲۷۵ ف 


(4) ر كث ۷۲ 


(۲) زر ث ؛ وصة الفلسفته الیو نا :یه ۳۸ ااعقل دااو جو د ۵ 
(۷) د ک: اسس الففة ۲۲۷ 


۱۳( 


از آغاز وانحام جهان ۲آنسان که دست ]گاه‌شوند. برخلاف شاعر که 
ایو سده در بزم د و سدان از زلف و خال«شاهد» وشور زو4 «مبر ۳خدگو 
می ند و «راز دهر» کمتر می‌جوبد» ار باب مکتب بقیی بر ]اند که 
معماگ«و جو د» را باذیر وی بر هان و استد لال بکشایند . ایو ابافن مکتب 
ین ور بو نان سقر اط واقلاطون و ار سطو بو د ند یی سه فیلسوف بزر ی 
زا و ششی هر <4 اماهتر اقک۶ار آمر اه کننده سو قسطالیان دا مورد نقد 
ند 45 در مجاش مساو ر است و کرش در ادغجا منظو د ابست 


(قیین مس نا ]آنجا 4 فیا-و ف‌ ماابن سیذای ای 
سشس‌هاه و وی اسوق رد | در بر ابر سو ٩سطا‏ ای ذر ار هید دد 
وسو ف‌طاثمان اارح ۳ و دش مر اد ز بر ا (ققیرد و او ولسو ف -بی را 
گو دندد که‌طالب ِ قایق اشواو باشد دحا لیکه‌سوقسط اي احدمت 
ی اقم‌اد ادارد (۷) و 4 7هبیر جاهی « از <ر د 
ایخبر ست (۳) وم اسو ف و رق 6 <ه هر دواز اصعاب (قیو اد لیکی دار لق 
مهر قت اشیاء <نانک>سم‌ستر خو | هدشد» با بکد بگر اختلاقن ار ال » 


عارف بزرگوار ماجامی نیز از له ة ار باب بقین است وی ۱۶ شق 


د لبا خته حقیقت بو د» روی‌دل ازشرح باز و اشت از حملهٌ جها نیان 
خو د دا بکسو کر د و بر وک !۱ حقیقت شتا قت ردان 
زر ۱ هی که د رد جهتمعدالاف حقیقت 24 زگ اشت سر ازجا م 
او را ازخود ایو د ساختند وذدر دراه طلب ه ازش رد ندو بکوی 
عرفانش ر اه داو ند ۰ جاهی با دل (ال2 و جان ۳۲ لو آر !4 سحر ۱۳ه 
ور جسدجوی حقیقت بود ۲ نگاه 4۳ با خد او ند خ1 5 د و بر از 
و نیا مبی پر داخت ار وی هبی خواست که اور (حقیقت اسهم | اسات 4۳ 
هست آشنا سازد:دالهی الهی خاصناعی الاشتغال با لملا هیارا حقا اق 


)۱ ر لك : الدشار ات والددمیهات ۱۳[ اند ۱ از بش منطق ا لیر همان ۱ - 
الشفاه بخش الیپات ۷ ۷ 


(۲) ر كت : لوائح ۰ مهو د ما این وت ات سو فسطا ی که از خرد مغخیراصت 


کو ید عا ام خیا لی اندد گذدست 


۴( 


الاشماء(۱) کما هبی عشاو هُ فلت از بصر بصیرت ما بکشای : وه 


را ها که هست دما بمای (یستی را در صه 


سا 
دانا یه دیغابی ما گر د ان ات حیالات د کو ری مج ومر دم 


ماهم از ماست مارا ناما مگذار دما رااز ما رها 
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پارب دل دالك وجان ۲ ؟ادم ده 


و رراه‌خوداول‌زخودم ایخود ان 


یجید زجود و ۵ راهم ده (۴ 


هر علمی يكث ساسله از » #شاصی را مورد بحث و گفتگو قرار 
میبد هبل ودر اثبات آن مین 4 سن4ر ححتی که صحت ود ر ستی آن 
مور د اتفاق د 9و ل طر قد ار آن 1 رام اتکاو میکند. فی | لمشل 
سند و مدرك و نقطه انکاء در «نعجو» د ی‌هتورر بان اقو ال فصیا: 
و سخنودان است که نحو بان در اثبات و در .م6 ذوا عد خود به ذنه 
های |[ نان استسهاد میکنند ۰ جامی که یی بان ماهر و چیره 
دست است هموا ره در کنات ( الغواند ااصنط ز مور دف ( بشر ح 
مالا جامی) در اثیبات مطا لب به اقوال شاعر ان گت 4 
استد لا ل میغما ید هلا" در شرح کلام ابین حا حجب که 


باب 
۳ ۶و ا سرت 1 
که از 4 صر و رت اس عیر مخعصر ف ر اذر حکم منصر ف ور ار ۵ ۵ عم 
تست دس تس و و و وی ور با 
(۱)جمله «واد نا حقا ای الاشیاء کماهی ما خوذ اذ این دعا ی حضرن دسو ل 


«غیر مخصر ف» گو بد : « دیحو ز صر فه للضر در ة » دهد 


صلی ال یه و سلم است که‌فرمود: «دب‌اد نی الا شیاع کما هی و ا جمل؛ع1.اع صددالمتا لپین 


شیراذی این‌دعادا به آن حطرت *سیت داده.دك : :12.قه مدرا 


۲۱) در كث : لو اج ۳ 


بر آ ایهات | ادذای ۱۵ 


)8۵( 


و سر ه ۵ اذی ,مر آذر | ن ۵ا ۱2 ل ساز یم جامیی میگو زد : مهو دار هر ور ت 
صر ور ت ور ف‌ شهر را ر عاِ س 3 ف.ه آنیدیی ز بر 0 حون عبر ذصر ف ۵و نیع 
دافع شو ۵ ذر اسا اوقات از وت مخع صر ف ]ان ی در شهر رخ 
ماگ 1 ن. را از رین زیر 9 دن 4بکغد با ] ز زحافی در 

۹ شور ر | از بیه/۷ یات خار ج بشما 9 ۰ در | جا <ا ۵ 


نقل ۵یسکشد : 


ای مصا ثب لو اذها صمت علبی الابام صر ن لیا ایا (۱) 
ر 9#مان اناان ذ کره هو | لامك ما کر ر 4 وضو ع(۴) 


گونا گر تمه «مصا ب» بد دن آنو بین خو ا نده شودحال 


.[ 


بت دوم امه «نهعمان» | ار (د ادن نو ین 
با سدشا مت خو د با ۵ب می درد ند ای ز حا یی 
۱ از سالاست خارج ۱ کما کم )4 
4 از <هت رعابت قافیه داذع مرو ددر 


اب شهر ۲ مده : 


سالام عای خیر الانام و بیرف 
یر ژد پر ها شصی مر م نها روف هون (سمیی باحمد (۳) 
در این بیت کلام «احمد») گر (فجج زد ه و خلایی رخ 
سور ۵است ۴(۰) در ا ونحاه بد پم که جا هی ذر 7 کی از قو اعد نحو 


جیب ]| 4 ا لها این 4 رل 


4 گفته سخنور ان عر سا نداو کرد . 
2ص 
۲۱1 وی برمن مصییت های چند فر و دیخت که ار 11 وان , هد ۱ 
و اد د میشد معدل به شب که ۰ 
(۲ «بر ای مایاد نعمان دا مکرد کن که یاد اومشك است هر قدد مکرد کنی 
بو بش ببن ترمیشود. > 
(۳) سلام بر بهتر بن خلایق وبز گو ادی که دوهت خداو ند عا امیان است معمد 
ومز ده دهخده وترصا ند ه استت هرد مار ۱ ومنسوب است به هاشم ۳ د مار 


صاخب شفقت ود <مت ات در بزد گان خد | ۱۳۹۹ اضت که به احمد مو سوم اس 


۳ 


03 ر ك * ا لفو امد الفیامعة ۵ جامی وی اه این ابیات رانام هو ۵ء ۱ 


)٩( 
فر رااگان اسالام از سند دجحتی ؟4ذر عاوم محتلف بکار میر و د‎ 
دی هیر گر ده ! ری‎ ۵ ۱ 
تِ که سوق ما و دد : «هر ع(هی دار ایک هسا ۵ کا و مسا سل اسان‎ 
و مبادی عمارت اسی از حد ود دهقد ها آبی 9,اسات عم از ان تا لیف‎ 
و ذر اهم میشود» ز۷)با ند کفت 4۲ صحت ددرستی هداد ک هر عامی مو رد‎ 
ا تشاق و آسایم هو | خو,هان آ  علم است 3 بهه وین <#ت ۸سا بل ۲ نعام‎ 
مان کا ممتنی‌می‌ساز ند و بد ان مر اجعه دیکنند داز آن قیاسات‎ 


و ار کیب مینما بند ۴۱) 
این اصل کایی » ء مغر فان و تصوف از ۳ مد 


ی 
و ۱ مجح له در ادا در بر ابر دون ر سشی ر ار 
ت جامی دا ستاد اقابی, عر بر در اثبات ۵سا بل 
۶ ی نّ ۳ ِ 
ثم بااشدت 4۶ نقطه انعاه حا ی ان عر ی 
و به آعدیر ذیگر مدر تابن ۵ فعارف بزر ث ی تصو ف 


دعر فان « کشف» است 
دم‌سایل زرف عر وان را 1 و مسا ز ند م3۸ ابن عر یی د 
غاز «فصو ص» در حالیکه ر ته به ی از مسا بل دیق فا 
مینکن میگو ید : «اين امرر اعقل ! تم 
سم اددالگ فقط ار کشف !هی ۳-9 (۴۳) ۵ د ر هگا م 
کفدو ار نذظر 4 « 7 بش نو » ۵4 ن‌ و .. اما اهل 9 ۸ ۷ 


تاجن هتفر ای دز هر خی ی مک ند 9 


۲ 


۳ ابن عرلی دجامی غالب حقا‎ ٩ 


۵ 


ر ۶-9ر گ‌در امبی با بد پاک ان 


۳ ر آه‌یشو د ۰ ۴(۰۰» 


ی 
اهر ی‌در رسال ( الدرة الفاخره | پس ازذ کرچ 


مسر حسیت مس 


(۱)د كء الاشارات وا لعخمبپاث ۸ ۲۷ محقق طو ‏ سب 


_ 


ی 
شبخ الر یس هیگو ید: «مبادی امود یست که علم بر آن میدنی میذود 
(د ك: شر ح‌اشاد ات ۱) 
(؟) صددالدین و نوی: اععاذالءیاث ۱۱ 
(۲)د ك فصرض ا لخکم ۹ صمصل‌عبادن ایدست:» و هذالایمرفه عقل بطر بق نظر فیکری 
بل مذا الفن من‌الادداك لا یکون‌الاعن کشف‌البی 6 
( کرد ك: فصوض الحکم اصلهبادنایذست :اما اهل‌الکشف فانهم پرون 


ان ال بخجلی فی کل ذفس و لا کر د ۱ (<علی»> 


۷) 


در بارة « دوجو د» بعتيدة عر فا در باب « وحدت وجود » اشا رات 
میکند 3 همیگو بد : و ,.. بشد هدرك صو فیه در با رة۵ 1 زجه که 
بد ان عقیده دار ند کشف وعیان است ه نظ-ر و «ر تست + (۱) 
وی ۲ ز<ا که ر اج با تعاد دجود داجب باحقیعتش گفتگو می-کنضد 
گو ید : « ... دایی را حواله به کشف صر بح وذفق صحیح میگنند 
این طورست و راء طور عقل ۰۰.۰ (۳) در جای‌دیگر « کشف » را 
«معر ف» مید‌اند ومیگو ند : 
طو دل<۱ الیل طو دار (ست شرح عشق نا ۵ ای 
که در عمرابد نتوان رسا نید ن بیا با اش 


از سی اصرل ی این معنی 
ذ مهر ف « کشف » د ححت ذو ق دجد ا نش (۳) 


ی ] - بل «(<ی» به ۲ بات ور ا نی و یا گفته ها ی 
فصحاء ور حشابق عر فان به « کشف» استنادواتنکطا< 
میکند» اگر در مر و ول,ع9 <«مبهاعدم نا قض» « مید]المیادگ»است. 
و د ر باب نظر ادکار آن در ۱ ر 0( در 
مکتب ِ ر فان جامی و ش‌ ش» هد-د | ادمسا دق 
عر فان است تا 7 نحاکه ازع ٩‏ 4۵ ی ا کار ماه 
مسایل تصوف است از یر و کسادیکه ی معتقد نیستند تا بج 
آت‌را ایژ قیول نمیکنند ۰ 

در اینحا ممکن است کسی ار ما 9 # کشف» حیست ٩‏ 


وچگو نه میتوان به آآن دا ل شد؟ نگار نده قبل از ۰ اب جمبی 
و عر فای دیگررا ازاین پر سشی اقل کند ‏ مخاسب هید 


وت را ی وس 


(۱)ر ك :۱ لد د ة | (غاخرة ۲۵۲ اصل عیادت ؛< ثم ان مسخندا لصو فقیه ویماد 
هو الکدف‌والمیان له اااعطرن دالیرمان 6 

(۲)د ك , نقد ا لنصوص یه خطی تماق بکدا بخانه دانشمند برد کواد جغاب‌استاد 

خلیلی | غغعاالله بطول بقاع». نسغة چابیه 

(۳)د ك۱ دیوان جامی نس یه خی هدعاق به فاطلهجترم [ قای.ضوی عضو | نوجمر 


:ار بخ ۱۰ بن نسیخه و۷ 2 ۱25 رت شا ه 


4 رك شیر ح مرظو مه 


)۸( 


طر ق هر فت بطور احمال گفعکی نما د ز بر | در بر آو این ب<ث ر اهبی 
که‌در شناخت حقا دق اشیاء میعتار ور ۵ سل < <امبی است ود وی 
ین راه مغتی به مور فت حقیقت میشو د کا ۲۵ ازطرق د بگر | متیا 
مبی با بد . 

ر #ق 4 ر قث : 


ان شا 4 ان اصول عام 3 هعر فت چیست؟ و بعبا رت دبگر از 


ر اهبی انگان میتواند به معر و *ت بقیضی ثایل شود در فاسثهٌ قد ام 


دحجد دد مار نو بو ده و دامنه اییم بحث تا ر دز کار ما کشیده 
شل ه اسن .۰ اسلام طر ییق معر فت‌را «نظر» و < کشف» 
#خی<صر دید ] اسلاه" فردنبد مهر فت ر اذور اه هست : ب-کبی طر بق اهل نظر 
داستد لال ود بگر 


زر ج | ۳ ر در شیو ۲۵ 


صیدا س ر باصن 3 میج هل سا ه بیما دکان طر بلق 
غیق خود هانزم به ملل دشر ابع بود ند » 
خو د فقطظ به بر هان و نظر اسکا 


کر ۵ زد مشا ایا اند ۰ ر هر وان ۲ دوم| آر هطا بق به احتت م شرع 
بر باضت و اصفیه با طن برد ریا اند فا تر چفین سود اسد 
اشر قیان)لق ۳ 


اها در فاسشه جد دد مکای مد 


۱ ژد واطر در اد 


۳ نداد ر ره ۳۱ 
رت ۵۵ بر اقسیم کر ده | دد 


1 ۴ عا.ق4 رد کا د | مدای اسالام 42 ۵ 


خ اناد تشاوات 


ر اه مهر ات در ان مب مب مدای بر حواس این 3 ت‌ِ - 

خطا میکندف گا۵ه, (صق اب ۵ذعجر و از ایر دا ن شا سع ۵ 
۳5 ک‌ ۰ ‌-‌ ۰ ۰ ۰ 

۵ ۳ و 4 حِ: اش أُ 3 

کساس دسر حشمه مهرفت باشد بنا بر ابی عشایون عقیدهد 4 

حقمشقی که دارای 


‌‌ ۳ 5 ۰ 
«عشقل» +صمد رز دسر جشمه بشینی است و " مجر شت 
و .ی ۱۱ عز کی 13۳ کجتجمیم! با شلد ار عشا 1 ً 


۳ 
ءقیلو ن ازضر ورت 3 آعميم ۲ است که احتکام وذضا باق عقابی (یو سته 


ِ هه و و تیور :2 یی هه تج ۳ نت مره عس یو میس .بر 7 مح بتد ‏ 
سک مر مه ات و او خر مه کر ات ی دوه تسس حح ب تب عد جع مج تسده هه 


۷۳ ۵ دك : فا اظنون ۱ د44۲ - 65۵ -شرح اسر ادهشنوی‎ )٩( 


۲۱ ) طع ۲۵۱۱0۴۵۱] 


(٩ 


و با لضر ورة صادق است «نی صدق ۲ نها داثمی وضر ور بست نه ابنکه 
در بكث آن صادق ودر آن دیگر کاذب باشد 9۰ آغییر در از منه وامکنه 
واحوال در صدق فا بای عقای دخضا لت ند ار ۵ فسی المشل هر ۴ا 
بگو یم (۱) بزر گتر است از(ب) و (ب) بزر آتراست از (ج) فتیحه میشو د 
که (۱) بزر گتر است‌از (ج)ابن انیحه و حسکي دائما و ضر ورة در 
هر معا پر و زمانی صا دق است.پس ایمدصف ضرورت 9 تعمیم از 
نا حیه ل اهب نه‌حسی ؛ از دنر و قضا با ی‌عقابی با این دو دصف از احکام 

رز 

9 


حسبی ۵1 


»‌ 


اب اعیکند . ار پاب‌مکتب عقلی اتقاق‌دار ند که وه عقای 
بحسب فط ۵حس فر ادا نسان موحو داست وبقول دکا رت پدر 
مکتب عقلی «عقل ۳۹ ه حجببز (ت 45 دار مدیان هر ذم دسا ن سیم شید ۵ 
است» )٩(‏ ود ر عقل مسا ر به واو یه ای دجود دار د که قطعا مسبوق 
به جر به ثیست همچون ی و «مسداعدم نا قض» و او لیات 


۰ دی عقلی از بدسو شابت‌ف آ-فییر 
زاپذ بر ند و از سوق دیگر فطرط نین‌هستند بدین معنی که از آحر به 


رباضی دبد بهیات منطقی . 


بد ست یا مده وذر عقل هرانسا یی و لادوت: مو حود بو ده اند 


ودرار تفییر ز مان دمکا ی واحتالاق ۳ ف 18 <و ال مختاف نمی شو زد 


تند. اماافکا ر بکه 


ست و اعتما د را 


از در و در هر ز مان و میا ای با ل(ضر ور ة صا 
از طر بق جر به بد ست مبی ۲ بد در نظر عقدیون ذ 
۳3 بد (۳) طر فد ار ان مشهور فصاحب نظر معتب 
عبارتاند ازو کار ت(۳) سپنو زا (۴6) فلایب نیتس ۵ عقید ة 
7 نان ازعهد »این مقال خارح‌است . 


فاسفة حد دد 


دوم مکعب جر بی (۱) ۰ 


طر بق مور فت در نز ذهو | خواهان این مدب تجا رب حسی است 


خی وی انوم هی رد 


مج یوم موه 


)۱ د کادن . مقالة الطر يقة :ر جمه‌د کتو دجمیل‌صلیبا ۵۷ (۲) دکتود توفیق 


ی 


الطو بل: اسس_ لفاسقه ۲۱۷ - ۲۰۹ ( )۱۵۹۹9۵۵۵۵ - ۱۵۰ (۶) 5010023۸ 


0۵1۳۱6188 (۱۷۱۰ ۱۱6۱6۵100112 )6( ۱۷۷۰ ۴۲ 


)۱+۰( 


و از ۲ ن جا که این مکتب اد راك حسی ر | صل 
وسر حشمه دا انش د هر قت مید ا ند به < مکتب حسی» (۱) یز نامبر دار 
است بعقيدة تجر بیو ن‌عقل قبل از تجر به همچون صفحهسفید و بی نقش 
است 3۰ جر به قام ذر ذست ذار دو مها ۳ و صور ر ۱ ۳ 1 میی نو (میدبگ 
چون, ور زه حو اس مسد‌فد گر دذ مهر فت نا بوذ میشود از بنر د درعقل 
فکر دا ند بشه‌ای ظهور نمیکند مگر دقتی مسبوق به ادرا ات حسی 


با شد . <من لو ك (۳)سر دسته تحر بیون بد بمن‌جماه که ضعربژا لسمشل 
لا مخ دشها ۵میکر ۵ و میگفت ب «د ر عقل حیز ی بیترت که قمل از 
۲ در ۵ زد اشته با شد» (۳) بعضی از یر دانا ین مکتب نا ۲ زجا 
غلو کر ده ودعقل رامور دا نکار قر ار ذاده 2 


۲ ور ده‌اند (1۴(حر بیو٩ن‏ بر خلاف ار باب عقل کقا بل به‌مبادی فطر ! 

و او لیه بو د ند و 6۸ تناقض وجز آن‌را از همیی قبیل هیدا ستند 
عقید ه ۵ ار ند 4 مصد وضا باعمی | لسو به تجر به است ۰ کیان جما عت 
نیز ذر با فتند که عمل به مر درم صدق بعضی از فضایاحکي میکند که 
از آن حمله قا نون علیت اس « هر معلو لی لابد عاتی دا رد دیا 
ابنکه هیچ معاو لی بد د ن عبسی» عقلیون این قا نون ر اهمچون 
قا نون تنا قض در منطق از بد بهیات 4 هتل میشمار ند.اما جر بیون 
باز آشت 9ا نون علیت‌را به نجر به له ر نظر ۲ نان در میان‌قا نو ن 
علیت دقو ا این استقر ای د گر دراین ۸ یی وجو د ندارد. اما 
ار از تحر بیون بيرسیم که‌قا نون عایت از و 
بد رنگو نه امتیاز بافت کهعقل فی نفغسه آ ن‌ر | تصل 


ستقر البی دبگر جرا 
در حا لته تمام 
قضابای استقرانی ظنی است ؟ ۹ 

سر این نکته در نظر هیوم (ع)- که‌از ادجون استو9ار 
ا ییا ند شه ر ااخد کر د- همان ار تباط یر قمند بست که ۵ 


)1 
ثر فا نون 
تداعی معا نبی در میان اند بش علت دمعلول | ستقر ار با فته . ذ برا 
مر دم ذر تمام" اذ‌وار دعصو ر اشیا نی را احرث معلول و مور د گر و 


۳ ی ی 


(۱) مززه‌نهم۲(۹۵) علمواحط۵ ۰-۱۱۳۲ ۷۰ (۳ ی کو ۳ 7 الم عل الی 
| لغلسفة ۰ 5 تمر یپ ابو ا لعلاه عفیفی (+ ) ر- ۲۳ تو فیق ااطویل : اسس السفه ۲۷۶ 
( ۵ )۱۷۸۱۱ ۰۱۷۷۰۰۵ ۰ 1,6۱۱ ۱۸۷۳۲۰۲۱۸۰۵ 


۱۱) 


علت ]آن‌ها شنا خته اند دامور ال را بددم‌ار تباط دادها ند . 

| ز دنر و ا ند یشة علاسعت با اند بشتةٌ معلاو ل بیو ستعکی 
یا فت و ا قتر ان ]ند ۵ از قبیل اقتران متضا یفین است که کی 
بد دن‌اضافت بد بگری قا بل ۵9 نیست ۰ دس ابی‌ر ) بطه قوق و نا گسستني, 
که در اثر جر به بد ست ۲ مد ه حیسز است هد را نو ن علیت 
به‌ضر ورت نام بردار است د همین است مهنای‌ضر وری بودن‌قا نون عایت 
نه ] نط عقلیون میگو بند عقل بحتکم فطر ت بدا هت و بة یخی 
بو دن ]" رلفرمیکند باکه تحر به قا نون علیت‌ر اثیر ۵ بشید ه اذدر 
مییبان دف طر ۶ 4 عبار ت است ازعات 3 معلول پیو ند نا کسستنی 
بر قر ار ساخته» وم کل قو انیی‌د بگررا که عقایون صرددی ٩‏ بقینی 
مبد | ند » نیز به هم/یی ط؟ بق آغسیر دنو چیه کر ده ند (۱) خلاصه آن 4۶ 
ب#قیده ار باب‌حسی )1 را که نمیتوان باصول او لیه آن کهعبارت 
از | نطباعات حسی است بلنا گرد با بد ]ی هار ) در شمار اند بشه‌های 

باطل د بیم‌وده‌جای ّّ 


سومب؟ نقهر ی ۰ (۳) 
این مکتب می یو اهد که‌در میان ۵ ای ومکتب جر بی دحه 


جامعی بر قرار ساز ۰ ‌ 


بعقیدة نقد بو ن علم د مهر فت دقعی حا ( د که دوعامل باهم 


اجتماع کنند یکی عامل صور ی که‌مرحع آن خ است فد دگر ی 
عامل مادی که‌از ادراکات حسی بو جو دمی ۲ ! ان یکی از 
ان دوعا مل وجو دعلم حقیقی محا ل است ۰ 


در نظر قد بو ن قطعا ممکی نیست که از طر بق عقل‌صرف بحتهاژشی که 
و اجد ار ز شی علمی با شد دست با فت (۴) بعقید ة کا نت (۵) مقس + 
شک نیست که ۲ غا ز علم | نسان ازحس است که‌صو ر تبها لی از اشیاً 
:۰:۰ ]۳ 
(۱)۱ذ والد کو لیه: السدخل الی ا لاه ۲۷۵ :مربب د کشود ابو العلا عغیفی 
(۱)۲ لمحاضرات العامه۸۸/۱ خطابه سیدابو الیحد (۲) و6۱ )6۳۱ 
(۱)6لد خل‌الي الغلاسقه ۲۷۰ (5) 21 ۱۸۰-۱۷۲ 


۱۱۳( 


در ذهن نقش میدند د و ه عقایی ر ا بر عبی ا اگیزدتاان صورراليم بسنجد 
ددحصل و فصل کندودر ] نها عمل مابد ق بد دنو سیله مر وت اشیا ءاز آآن 
4 به حس‌دشهود حاصل میشود حرقی دیست و اسیکسن حون در ست 
در اسب معاومات بر تا ثراتی که از ر اه <س باده‌یر سد از خود ایز حیز ی 
مبی | فز ا یبد ز برااگر ذهی از خود مابه نداشنه باشد که تا یر ات 
و ار ذه ِ و سات خو در ا به نما به (بر ور ۵ »4 حسو سات به در آیه عم 


نمی ر ارط۹* ری بر اف انسان حاصل نمی شو د (۱) اس در نظر کانت 


معر فت از سار ب حسی د میا دق عقلي حعاصل میشود دوعی 


ادر ا کات ح در مهیط عقل دار دشد عقل ] نهار ا نظم و اسق مید هد 
وودصل و وصل می زنل ابن صورت هر <.ز ی ار مور فت انسا ون در 
مضمون جخود بر جر ود رقاب خودبر فطرت عقل متطی اس 
بد ن ار آیب میتو ان دضیل 4۶ جز ی ار جر فت اسان ذر ان احد 
شیم <سبی است و هم عقای (۴ ن کته رانباید از ذظر دور داشت که 


خالص تر ادش کند ظاهر یست 


در مکتب کا نت هر معر فتی که 


و حقیقت رافقط در محیط تحر به هم 
معا نی میا دی عقل آوحید آحر به 

<چهارم مختب‌عر فان و تصو : 
ما با طار قبی 4۶ دود 
با لا ذکر شد اختلاف دارد: ار در نزد آجر یو م«#ر فت حو اس 
و در ذظر عقلیو ن عقل 3 دود مکتب آقد لبون هم وا عقل است 
در مدب صو فی ۹5 عارق بزر آوار ما جاممی از | نمه ل( د است 
راست 4سا لك را به گو هر تابداك حقیقت می دساند !عقید ه «اهل 
تحقیق» «ذدق ووجد ان ۸۸ کشف وعیان » است و فقط از همین دراه 


راهی 4 صو فیه ذر باب مور ات 4بی اجه 


(۱) فر و غی :سیر حسکعت درادویا ۳۳/۲ (۱)۲لمحاضرات العامه ۸٩/۱‏ 
(۳)یوسف کرم:تاد یخ الفلسفة الحدیثه ۲۱۱ 
(4) درك : الفعوحات المکية ۲۹۲ 


)۱۳( 


مبی تو آن 4 علم (قیخفی تابل ۲ هل جامبی ] نسان ۶ طر دق نظر واسمتدلال 
دا که‌در روز گارش د هر وانبی داشت» ناقض ومر ود می‌دانست ار در 
ای عصر میی ز ا.ست طر دق تجر به و حس را عاور او ای اه هی کر د. 
ب4عقیده این عربی مدا ل (سیاراست 4۳ نمی توان از ار دق نظر وفعر 
زد | نبا اسخ ۴سفت و («بارت د گر جواب آن ها از طر بق اند اش4 و اقل 


ممکن نیست و بابد پاسخ هر بل را از تحلی ا: 


ی الوٍی 4 دست داد (۱) و 5 


لبی 45 در تصانیف ود آودده میگو اد : «دمام معلالمی را 
د ]ورده ام از دوگ قکر و روت نیوده است بلکه ار 


ملك ال القاو و اقاضه ش.ه » (۳) و باز تو بد < له 
معا لهیی ۳ ۱ طیحم ار هی نو (سم ار امالاد ۶ الیوبی و ال2) ور دا ای ۳1 


ذفس روحانی و راز وس ما او ده است») (۴)( ( (عجمد ا له ا,عدها دم ما دی 
آمام اقوال 9عل بر من 
فر ءو ده ات 6( «رعل 


آن را خداو ند درد د لها ک ما القا< 


<! لس ما ار ط, ر (ق کر و زد ده ایست 


بلکه از فیض ای است » گاه‌بی خو در اتر جمان اصجاب ذوق 


و کشف‌مبیداند ومطالم را لو الح» ]ورده معتعد است ٩‏ ان 


دق و 9 ورد ان تا دید ۵ است 


مطا لي ٍ راوج اسر ار ار باب عر فان و داب ق و 
حناننه و دد ؛ «ابن ی 4 7 اج در مان معارق مها ۳ 
بر الواح‌واسر ار ارواح ار باب عر فان و اب ذوق وو جدان لاح 
گشته بعبارات لا آقه و اشازات ر اذقه متوقع وود مدصد کا ین ایان 
را در میان 4 ینند و بر بساطاعر اض و سماط ۱ع زشینند حجه او 
را در ای گفتگوی نصیبی جز مذصب زر جمان ز اهر غیر از 
شیو و ستی رانی (4. ۰ ()۰ دی همچنا ن مرا امیی را لو ! ود 
مفد ر جح ساخت4 بدا نها عنو ان «لامعه» داده است:« تدبیماعلط ۳ نها هر 
لو امع انوارا اکشف والشهود علی لوب ارباب الذوق وا لو جود» ار 

۱ ی عر ای اذعا هي کید 3 مطالب خو ی دا مستق‌ها ار مايك | 2 


خی و وخ تس تج جاح 


0 وه ۳ ۱ بو ۱ وا لخوادر رح ۲ 


مسا وت 0 


۲۱ بات ارم زور 2و عات «+عحدو | له المهنا وت والجو اهر ۱ ۵ ۲ 
(۵-6) ایضا ۲۵۱ (۱) لوانع ۲ 


)۱۴( 


آر 429 ابر و و شاآر د ارادوت مخد او جاهی هضما لذفسه بابم‌نظو ر بیان 
واقعیبت خو د دادر میان نی ید و بعه-ر ه خو بش رادر تا رو 
ظیفه اش دا در تر جما نی «حد بث عالی هسند ان » د سفتن آهر رو شن 
ردان محصر مید‌اند: 
هر س 4 ز اسر اد حقیقت و م 
ز ام نبو د بهر ه به جز گفتاری(۱) 


رن ی ین و جر جر مر مرچ جر من 


ی ای شا اسبی ا و اسی 
ذ ر قصه عشق بب ز بانی اولاسی 
زان کس که (4 اه ذوق و اسر اد بود 
عن (ظر ٍق آتر ج<ما نی ۱ و ای (/( 
تا بد بسن‌جا امکتی جام هم تا حدی ] شنا شعد دم و دا استيم که 


ری ار ب+بعسو اقطه ااکاه مسا 
د گر مود است 4 از طر بق 


۳7 ی ۱ 
عر فالیی «کشف» را هیداند و ار سوی 
ف» هبو آن یقت ر سید و یز از 
اد. باب کشف لاح کشته است حالا ار لها حقیعقت «دل» و« کشف» 


مات ابن عر ی وجاهی در باقديم 4مام مطااب و دعارف در دلها ی 


خو ا] هد شد . 
دل بامحل کشف دا لها 
ان عر اي ما آخد ساثر صو قیه «دل» را«مشور | ی 


۳9 وز ار مور وت مبی اند و ید5 | و دل آل(<ی یهت 
عار ف 4 خدا و اسر ارالهی بلکه بهر ح<یزی 4 در آحت عذ «عام 
باطن» داخل باشد» معر فت حاصل می کند س دل ادات ادراك وذوق 
است 4 مر کز عشق دعاطفه <4در نظر صو فیان مر کز عشق «ردو ع» 
است ا گر حه کاهی عشق را به «ول » یز (مدوت داده اد (۴ 


(۱۱ لوامح 4 99 ابا 3 
6 جر ور اب ۱۱ مزسوت به | ان گر « 


:ی 


۳3 لها ای 3 زو أْ بو | لعلاو عغحهی دی ماو خن ۱ لعکم ۰ ۱ 


)۱2( 


مقصوی از دل در ادج آن‌لحم صذو ار ی زیست کهددرطرف چپ سینه 
قرار داده چنا نکه امام غزالی و دد : «لفظ دل بر دوم‌عنی اطلاق میشود 
دی آن آوشت صذو ! رگشعل 4 د رطر ف چپ بیط # جای د ارد . و ا!؛ ی‌دل 
در رهام بلکه در مردگان زیزمو جود و . و از عالم مك و شهادت 
میا شد ۳ | چار بایان آن را (چشم هی اینند حه رسد به اولاد دم و 
د (گر ی آن لطیغه ر باز ی وروحاای است 4۳ !۱ ای قلب حسماز می (4 وی 
ار تباط و تولق داره دایب لطیخه حقیقت انسان است ودر وحجوو اسان 
مدرك با امکهعار ف»ءخاحاب» معاقبده‌ها تب همو ست» (۱)۱ انعر ابی میبگو ود 


مراد ا طلاح ار باب تصوف آن چیز است ٩٩‏ د ر اصطلا ح 
| صحتا دب ۲ ن 4-1 اشس نا طة-ه عبعارت هیشو ۳۲(۵) 
| متا ک رت تبساط و بسیسق نسد اسبسن دل که .۰ (۳ ) 


(۲) تسیر قر آث ۲۹۵۱ 


(۳ سپ وددی در باب ۳0 ند ل صومرری با قلب حقیقی در کاب عواد ف المعارف 


صفحه ۲۱۷ - ما لبی ۲وزده ذ کرش با اخدصار دد ایحا مناسي مینما ید 
رز با یرومیت رکه دوح افتانی ای از عالم امر و دوح حیوانی بشر ی 
از عا ام خلق است ؛ دوح حیوافی رشری هم ومو رد دوج علو پست و دوح حیوافی 


ی نی و (طدفت. : حامل و ه حس و و 4 7 مدءعت #دشو د ) 24صو د از 


قلب ددایذیجا هما ن عضو یست که دادای شت؟ تا و داد طرات چپ 


ار دارد » ود در :جا و یف عر دق 9 ی در سا یر 


جسم در 


حیوانات نیز مو جود است و اذوی نیرو های حواس نب فمشو د سذت | _ ای قو ام 
اورا در غا اب اوقات بهغذ | مدوط ساخته از جپت ودو ۸ ی علوری بر این 
دوح ؛ دوح حیو (افی فیک ور گر دیدوب ادوح حیوانات مباینش فت, گر 
وستبم کرد و دد نویجه نفس و معل نطق و الهام گردید . خدا فرما: 1 و ذفس 


وماسو اهافا لهمها فحود ها و تقو اها سو بت نفس سیب ودود دوح شا ۳ براو 
و جدالی او از جنس ارواح ححوانات بو د . 

بت دراثر ۲فر ینش خداوند نقس اذ دوح علوی نشات کرد. بیدایش نقس» که 
عبادن اذ دوح حیوانی اسان است ؛ اذ دودح علوی ددعا لم امر همچون آفر ینش 
حواو اذ ]دم است دد عالم خلق بیو ند وادتیاطی درمیان [ ند و بدانسان که‌ددمیان 


(بقبه در صفحه ؟۱) 


)۱۹( 


| ۲ ن هل جسما نی غز | ای چذین آو ید : <ا ین لطیفه ر با ی 
را با قاي جسما یی یو ند بست که عقول غا لب مردم در ادر اك و حجه 
ان یو ند متیر است ز بر | تعاق وی ۷ ] ن قلب جسما نی به تعاق 
اعر اض باحسام واوصا ف به ءوصو فات سا ار تباط ۳ ل کننده 
ات 4 ) ]ات ومتمکن اسب مان شا هت دارد » ۱۱ ) دالن عر ! ای دل 
ج بر پا ای ۵ 4 تعبیر خودش «ق۸ب صور ق» ر ! محل تعاق ر دح ببد ن 


ب <قیقی با بدن میداند (() ب#قیده‌جامی یز مر ادازدل این 
فیست باکه دل صو ری به منز له قفس فدل حقیقی همچون 
ن مسکین ی از وه و با بد در میا ن طو طیی دقفس وشاه 


دخر .هه رم ید اشتی6 3 به سا رت ۵ ر بر این بیضه نا سو آیی حامل ]ان 
گر تو و نشعا بیجد !| زا س بیی سنا سی 


دل شا شه # وی ی نام خر که نهد کس بر شاه 
و 2 خر که کی و بر شاه نگر ۳۱) 


باب سسسٍِِ_ِ دی ی وچ دهو ‏ سو وه 


)۱ احیار علوم الدین ۳-۲ 


۳۱( درك ب؛ هفت اور نگ ۰۹ 


۱« یه اور ثی ۷:2 ۱ 


"دم و حواو بود » بر قر ای کرت ید و چذان شد که هر یکی لام وت دیگر ذا لته 
مر گت را می‌چشد خداوند فرماید : « جعل منهاذوجپال سک دم :سوی 
هو او میل فر مود و دودح اسانی علو ی بسوی دودح حیوانی و ااسکوت جح بسوی 


نفس «دل» بوجود آمد مقصود اذ این دل لطیفه ایست که آث عضو صنو بری محل 


تهب با بر ین آن فده اج .۸ اذعا ۳۹ حلق داین اط مفه ر‌ با مه از عا لم ای شرت 


بیدا بش لب از دودح و نغس ددعالم امر به کون ذر به و اسل اذ ۲ دم دحواء در 
۳ لم خلق شیا هت دار د ۵ رز ۳۹ ات د رد میا لیا .لا د چین نی دوح و نفس :بو دی 
۵« دل 6 ایحاد نشددی ۰۰۰ صد رد الءعا آهین شمراذی نیز همد ی مظلي‌دااز؟ ساب مه 


(۱۷۱ 


دل تو بیضه ابست نساسو ی حامل شاهب) ز لاهو تی (۱۱ 

۲ (سان که غزال, ی چار !این ر ااز دل صدو بر ی بهر ه مند میداست 
جامی نیز 7 از مظر اسر ار آن دلی با شد که از« گل» 
فر اهم شده خر هم واجد ] است : 
دل| گر این مهره بود کز گل است فرق بد ان هر ه زخر مشکل است 
لاف خر د مندکاز ن ههر ه چند خر هم از بن هه ره بود بهر ه ند 

هر که بد ون مهر ه حو خر دل ناد در آر ا نما 4 در مهر ه داد (۳) 
در جای دیگر در دصف دل <قیقی این دف یت ر انقل 


مات ور با نمی خا نهد بو ر اجه 3۵ ل‌ خواذی 
آن که ۵ نام کر ای ز محاز رو به پیش سگان کو ی | ند از (۳) 
ر وی هر 69 ر بیان سابق الذ کر این نتیحه بد ست مد که 


4 عشقمل ه ار داب ۶ ۳ نمنظرر با نی 9 اطیفه هی است 
4 آ ان عصو صدو بر ی ۷ وی دل حل عم و مهر ات است ۰ دقعی 
4 3 بر ابر این 1 : «عالم > 


«عليم» و «معلوم» و راد می ی به عقید ه ابن عر ای علپ‌عبار ت 


ك ع عت. عسسحه: 


۸ (۲) درك : ند الاصوص ۷ 


6 عو ادف ! امع‌ادف نقل کر ده وه‌یگو ید که آن‌داد ان والیواسین نیز 
3 یبد ه ایم ۱ ر ك > اسفاداد یمه جز و او ل اذ سفر ِ ر ۶ اب و جاح البدایة 
۳ لیف عز ا لد دن نم فجمو ۵ بن علی کا شا ی (ص ۹۵ ۹7 ۹ ب+طور ۱ مار 


بل : و .. قلب 


مذ کو در احت. ملاهادی سیزوادی دد شرح موی اد 2 
درلاان عرفا لاطءغه محرده مدرد که کل مات و جز گمازخ. ات وچون 4 ست هنوز» 
این اط 4 الب کر ید و دد قر 1 ن مجید تعمیراذ دوح به مصیاح و قلب بز جا 4 


و کو کب دری‌شده اسنت مخاسی بعش و جووباو بل :هه که نقس د | بمعنی زن‌ودوح 


یاعقل دا هرد بحسب نی میدانند؛ قلب راهم و لد میگیر ند چه ازسکون دح بسوی 
ذفس اب موی + ر ۳3 ام اهر متو لد شد چنا نکه اذسکون ]دم طجیعی «سو ۹ حو او 


ذربه دد عا لم خلق م کون شدند» 


۱۸( 


است از تحصیل دل‌حیزی رابدانسان که درواقع و نی الامر هست (۱) 
دمعاوم همان امر محصل است که در دل حصو ل یا فت4»عا ليم ودر با (ند ه 
دل است و این دل ۲ یرنه ایست مصفا و ر دشن که معاو مات در آن 
مخعکس میشو ۵ (۰)۳ ظاهر آ حذا ن موم میشو د که انعر لی ان »طلاب 
را از غزالی گر ۵29 باشد ۲ نحا که گو بد > « باید دانست محل علم دل 
است ۰ مصو و ازدل همان لطیفه ابست که تمام جوارح اسان راد بیر 
هیکند . و مود وم تمام اعصا است 1 اط, وه (سیت به حةا ق معلو مات 


همچون ۹:۸ ایست نسبت به صور معاو نات پٍس ۲ نان که متلو ن را 


۰ ۱۳ هشال آ ان صو رت در ] دنه منعکس وحاصل میشو د > 


هر معذو ترقتی | سیت 4-5 صو رت ]ان حقیبقت در مرت لب 
مبی تا بد و در می اند د9 ] نسان 45 ۲ آینه جیز !ات و صو رداص 


<یز ی ۳5۹ (#ر آرت 1 صول مشال ۲ نها در آ اینه نیز حجیرز ۵ فگر اس 


(هغی در ارنجا سه 4غیلچار است همچنان‌در آآن‌حا سه چیز است : کی 
دل و دودیگر حقا لبق الیل دساونگر <صول و حه ور نس حقابق در 
اب . (:ا برایی > عالي دل ا -4 مثال <2مت اشیاء دردی حاصل 


میشود ودهاوم عبارت‌است از 05 مشا ل در ۲ آینه 6۰۰۰ (۳) جا+ی به 
(یر وی از ساف یا اح‌دل رادار سر آ عار ح| او ار مد ]اد و "و اد ‌ 
مظهر اسر ار دل مد نه دل انو اردل ۲ مد نه‌دل (6) 


)۱ ابن عربی ددضمن بیان مطلب بالا اهدر 


حٌ که ؛صبو ر حقم#ت عم 
بسیادمشکل است. بقول خواجه عاوسی اقوال علما د هیث اد دا ك و علم 


9 فر اشادات 
سه عغیده دردست 
است : مذهب اول تصود ماهیت علم دا ضرودی وبدیهی میداند ول م اما م 


ریات مذ هب دوم کهاذامام ا لحرمین وغزالی است بر آانست که تاد حقیقت 


مختلف است و بعضی ۲ نرا اذ تعر یف بی نیاذ دانسته 


۳۷-۲ ) قاضی ضدالدین ایجی آدد که : دد باب علم 


عم در ودی امست که نظر ی است و لی 7<د یدش مدهسر است هذ هب سوم تصو رها هیت 
عام دا نظری ممداند وگو بد. که مر بف آنهش کل اعست وطر فدادان | ین 1-4 *#ب 
تمر یفاتی برای آن ذکر کرده‌اند (شرح مو اقف ۱۲-۱ 
(۲) دك. الفتو حات | لمكية ٩۱-۱‏ (۳) دك : احیاه علوم الدین ۳ ۱۳ 
(6) دك: هفت اورنکت ۰ ۳۸۸ 


)۷۵( 


وی ۲ ز<ا ٩‏ از ز بان دیرر وشن ضمیر بخود خطا ب میکند دل دا 
به ۲ ینه تشمیه کر ده 9 گو بد : 
گفت که جامی مشوا ند بشه زا لگ حون شد ت ۲1 ژینه | ند بش ۵ لد 


با ش ههیشه تزده دال رد ۲ ت دار مقانک رد من 
تاذ فر وع 4۶ ز من بر تو تا فت ۵ نش تو ۵ بد شو دد بد با فت (۱) 
ند 2 


زالی‌وابن عر بی از دل به کامه 3 تعبیر کر ده اندجامی 


ز وی به «دانا > 4۲ تهبیر د گر > 2 4 او خر 
ود بستان خاموشی» طغل سبق خوان»خواندهاست : 
ت‌ اب فذح ج خاه‌و ش د. متا نش 

بی دداناد ام طفل سبق خوا اش (۳) 


۳ دباعیدل: 
| کون با ند ابی ز برد نوج قر ار داد 4۳ دل حگو 4 هضابهر 


اسر ار مر ح انو اد میگرد 


ابن عر بی عیده دار د 4 0 شلاص هسنهد به خاوت دذ کر 


هت اشیاء در ان تحای هی کند 


ملامت کند فمحل را از اند بشه از ۵ ودر ] ستان بر ور ار د 


خود فقیر د تهیدست (غشیند خداو ند دل: علم بخود را با اسر ار 
ای و معارفق ر با یی بوی عنا بت می نما رابی هنگام علو می 
بر اک سا اكث ۵ ست مد هد 45 هر متکادی وهر مد که فاد آن‌حاات 


با شد از آآن‌ع(وم ] گاه پیست ز بر اابن علوم‌ور اواند فرکر است ۳(۰) 
عار 5 ۵ اه 4 دل را ازغیر فارع میسار زدو در / 
وحهو ر در حال ذ کر با حق تعا ی می نشینند دبرای بو لطلاض قلوب 


خو بش را]آماده میگنند خداوند ۲ ثان راتعايم مبی ر ما یبد بس معلم 
ابشان خد است و آ] نان از او دا هش" و معر فت فر ا میگیر ند (۴) مقصو ۵ 
با بر ید سطامی همین بود ۲ نحا که گفت : «مردمان علم از مردگان 


(۱) دك : هفت اودنگت ۳۹۱ (۲) دیوان جامی نعخه خطی 
(۳) رك : الفتوحات | امکية ۳۱-۱ (4) درك : الفتوحات | امکية ۸٩-۱‏ 


)۳۰( 


گر 9دند وماار ز ندهای عام گر فتيم که‌هر کز (میر د» (۱) ی بر ای ] ننه 
دل مظهر اسر ار گر دد با پستی اور | از هر چیز حتی از شو اب افکار با لك 
کرد (۳) القاء علوم د ردل مجدغی بر ] است که د ن مستعد گردد وان 
استعد ادها بسته به اختصاص الهی است (۳) دل همو اره عرصه حدال 
عسا کر حق دحنود شیطان است دهر بك میخواهد بر دی مساط شود 
شیطان از چهار <هت بسوی اسان ر وی هی ۲ و رد واورابه بیر وی 
ت می‌‌ند خد اف ند با (سان امر فر موده که با شیرطا ن محا ۵ 4 


د را حرالت نما بد وراه دخول شیطان را مسدود 
ن از جدو ۱4۱ اسان حمله ] ورد واورا] ده‌ی ار خو د 
راد در اب ح ِ ن <اذب الهی را بر هوای خود بر آز د.د ه 
خد او ند براد مد مارد و باداش مید‌هد و« علوم نور» بر وی 
عدات می فر ماود دعا من دوقسماست :عاوم درف و ءاوم بر هان ۴۱) 
بعقیده ابن عر بی دل دز )صل هرت ۲ یه ایست مصفا ور دشن دلی 
همکی است بر وی ز اگید ۲ ی طاری شود بد بن معنی که چون 
بعليم اسیاب تعلق گرفت دا ز< !| سیاب مشفول شد ایی تعلق او 
باغیار همچون ز ای است برر خسار‌گ که مانع از تحلی حق سوی 


دل بغیر پرداخت از قبول تجلی باز ه 4 عار ف ما نیز ما ند 
ستا ۵ خود ا بن عر ی د9تی حوهر دل رام رار مید اند 4 
کاملا از غیر فار ع با شد داز ر نگک‌صور کالدات هار دد. وی به 
اولاد آدم چنیی اند مید شد: 


وی می آردد در حالیکه حضرت ا[ سب در تجلی است وچون 
ک ۳ 


)۱( ر كت + کر ةالاو لیا ۱۷۳۳( ال عمادن با دز داد | این ع رای دد کمارن 


اانکته ۲۱-۰ چدین آ و ده اسضت : 

« اخذتم علمکم میتاعن میت و اخذ ناعلهنا عن العی الذی لایموت »> 
(۲) الفتوعات ۲۸۹-۱ (۱)۳ ۶و حات | لمكکية ۲ ()401توحات ۱۵۸-۱ 

(۵) دك ۱ الفتوحات المکية ٩۱۱‏ حجة الاسلام غزالی نیز معتعد است که کد ودت 

وغیاد معاصی صفا و چلاع دل را اذ میان‌ممیرد و اذ ظطمود حق ددوی ما نع میشود 

ر ك : اخیا علوم الدین ۱۳-۲ 


اک ار ه دور قدرست 1 مده 
دشت و فا بر آهر اف من 
حیف بوه صورت ]دم ثر ا 
اصل 47هنی است چو بگداشتی 
قد ر شناس گهر خوبش باش 
کر زر خا لص شد های جوش ار ا 
] ش وز طاب بر فر وز 
ررض بال2 کین 


ساذه ۵ ای با ش س: ات 
تا چو از بن‌مر حله ابر یا شو 
وی خطاب «خو ۵ کر ده 


جا می از ن تیر هدلان پیش ! 


ان 


ار ا 


اسان در تفر قه باشد در مذهب اهل جع شر 
« تفر قه عبار ت از است که دل را بو اسطهٌ 1 

را آنده سازی وحعهیت ۲ نعه از همه به مش 

جمهی کمان برد ند که جه‌هیت ذر جمع ایا س ] پیت 2 
ما زد ندوفر 43 بیقین ۵ ) بستند که جمع اسیاب از انسیا لس تفر 43 است‌طلاست ار 


همه افشا زد ند . 
ماذام 45 در آغر قَه دسواسی 
و الزه که نه نا س‌د ای زسنا یی 
فه 
۷ 


ای‌سا لك ر ه سجحی ز هر باب مکو ی 


)۱( هشت اود نگ : 


تاچو تا بی رخ‌از بن تیره جای 
عر بی مهتقد بو د که عام 


تعفة الاحر اد ۳۹۸ 


)۳۱( 


ور مرش اشت به دشت ۲ مد ه 
دست حشا د ر در او مکی 
هی شیطا ن شده همدم ۳۳ 
ول بسوی فرع چر ] دا شاتی 
صیر قبی سیم‌دز ر خو شش باش 
ور زه جه چار هاست ز ] تش را 
3 . 
هر غش دغای که دیا بی (سو ز 
<ستم جر ۵ ر ارغر ض 2۱ آلن 
نیست در ] لو ذ آبی ] سود ی 
نقش دود بی دور کین دساده شو 
شوه ۲ بینه دلان ساث آیست 
با لك زر نکگ صور کاندات 

هه نخس شادد دوز ون‌ذویح 


صیقلیی ۲ ژینة خو بش با ش 
سف غیب آو شو و ر و ماک (۴) 
اسلا ما ذند ز نک و عسار (ست 
آغر 4-3 میخو اند د تا 
است : 
با مور متصدده 
بر داز ی 
اد 


بل 


/۳ 
در مد هب اهل جمع شر | ذنا سیی 


سنا سی خود ز جهلهی زشنا سیی 


جزر اه و صول‌رب ار باب موق 


- جعحرسی 


مدوجو 


(۲) ایضاً ۳۹۹ 


۳۳( 


چون عات تفر است اسبا ب حبهان 


جامی در محل دیگر آر بیت دیر فرش دل ر ۱ (۷ا بن 
میکند که باید ۲ نرا ار نظر در غیر باز شاشت 


۵ لش سیاخت ق کا مللا ری<د | متو حه4 گر ۰۵ بوقمد 6 او ر هر ورر | ه, 


4 (جو سرت ژا ظر 
جدیع مخلو قات در یل : 


ر فذسی زاهل‌ععور 


در هم» شغ(/ دا 


تو بیضه اس 
ر از و 7 راجت یر ی 


وا ذف 1 


ور و خر 0 ر !بت ۳ 


بجداب اجد ات با شاد 


جههیت دل ز همع ایا ب‌میدو ق (۱ 
4 حللا صبه 
وار هو ا 2 ه-وس 
دبد 
ی ۱۲ ۸ 

۱ ۱ ۱ ۶۳ 
ور 9م ۱ بان ۵ ی ۱ بر ٩‏ صم ۹٩‏ 


ذقد او قا ت را 


میدا نیم یه ۳3 
۰ فا 


بگذر از خلق و حملهحق راباش 
پر رح خط اسیان لش 
تا نگردد ز شغل دل غافل 
۳-۹ معل ۱5 دیاز ۷ هو آبی 
شیف توت ون + دار 


عبر 


۳ 
(«ن 


ثر بت چیست ۲ 4۶ بی ۵ 4 از نظر بغیر نگاه 
بکسل بی <و ۵ ش از هو | د هو س او ذرخد ای‌دار ی و بس (۴) 
دار و دد : 
حو !یو ند باد و ست میجو اشی ابدل ی جزاودست (یو ند بتسل 
من شیهبر عر ش بر دار خ<و د را دی آ !اد ] لو ده سل 
آر اذ ر ده او ج عدز ت نشیمن آوخوش در مر کر خاك منزل 
ر ۲ میز ش‌ مسج و 1 گ از شقن او 2( خو اش عغا ول 
4 جان‌ر | بصد فکرت از آن ددا ی ر طظ شبر فاصر رِ 1 مل 
کمالات وهه‌ی ور ا حا ت حسی هیان تو و مقصد ۵:9 بل (۳۲ 
کو تاه سخن ۲ نکه‌جامی به یر دی از ابن عر بی دار با ب عر فان 
بر ۲ است که‌چون سااك به تخلیص و زر زد "1 نت-ایل ]مد داد را از 
غبار تعلاقات دوز نگ معقولات دمعاو ۳۹ با لد ساخت وروی سوی 


استاه ازل‌ر وی ] وره و لوح 


(۱) لوا تح 4-ه 


دل ر ا باحنان با یز یی 
در گ در این حال شا هد عیب بی بر ده در << ر (م 1 اي آ 


(۷) .هفت اوه‌نگی ۲ 


ژ سین ود رات اد 


<ب اب ۲ 
كت 9۹ 


(۲) دیوان نسخه خطی 


)۳۳( 


دا زو ار <ذیقت دروفاه‌ی تا بد» مظهر حقابق و مطر ح | سرار میشود 
حنا نک4 و بد : 


و عار فان حون با تجر ذو آهر بت کامل دستردن دل‌از تمام تعلاقات 
کو یه فقوانین عدلمیه ددحدت عزلمت ودوام جمعیت بوی جناب 
حق سیحانه ر وی ]وردند دبرایی طر یقت بدون فترت درا آند آسی 
خاطر دشتت عز مت مواظبت کرد ند خداوند نور کاشفی با بشا ن 
عغا بت فر ماید که د ر بر تو ۲ ن اشیاء را ] نسان که هست هی بینند 
هگا م ظ‌هور اطو اری که در اء عقل است‌در باطی عارف 
جو‌دا یی طوررا نبا ید مستبعد دانست چه و ر | ۶ عقل 
اطو ار اسد شدار 5 ؟ ار احزخدا کسی نمیداند ۰ نسبت عقل |سوی 


نهر دهم است بسو ی عقل !سس ۲ اسان که عقل میتوا ند 
به صحت قدر ستی(اه ۶ دهم ] ن‌ر اادر ال نکر ده 0۵۸6 ما نند و جو۵ 


مو جود ی 4 4 ار 239 ونه در ]ی داخل باشد > حکم کدف 
همچنان ممکین است آناور کشف به صحت [ دچه از ذایرهاداراك 
عقل بیر دن است ؛مانند وج یقت مطلق د محیط که در آقید 9 
آویبی محصور و مقید باشد > نما بد > (۱) مقصود ار ابن دو ر 
کاشف »> که عار ف مینواند در پر و الم حقایق اشیاء را مشا هد ه 
۹ 7 بسوی حق »برای 
اف ذست مید‌هد همان عم کشفی فذدقی ِ 4 را ازطر بق 
فیاسو فا منیاز مید هد .در نظر این عر یی ۹ ی عبارت است از 


کند وی از تصفیه باطی فا لءحاه 


معار ف ای که بر ای عار ف در هدام حلیا در مظا هر حاصل 
میشود (() بعبارت دیگر کشف دانشی است کر | ف در هنگام 
ته لگ و بت انش مینز هن یاف ثر ادرذات خود هی 3 ما بل 
شبع4 9 ترد ید نیست ()قیصر ی ِ/ از شارحان اند رشه | رن ی است 


در آهر یف کشف وید : « کشف در لخت به معنای ر فع حجاب ا ست 
حنا نکه و بند « کشفت المر اة دجهها > ب«نی رن اقاب از جهر هخود 
/ وداج ٩و‏ | ی ۷ - ح‌عبا ر شا ست ت از اطع و جودی با شهو دی از م۱۶ یی 


)۱( را 7 7" خر ۲۵:۵ (۲) درك :الفتوحات ملکیه ۱۵۸/۱ 


۳4 


(۲) رك : ا(عتوحا ت ۳۱۹/۱ 


۳6 


یدید وامور حشبشقیه ای ۹ در ما در ۶۱ حیچا ب قر ار دار اد (۱) اس 
از بیان گذشته ر دشن شد که بعقیده‌عارف دل محلعام ٩‏ تحایگاه 
انوار حقیقت است و کشثف فقط از طر بق طعار ت و تجر بددل دست 

بل هبل ۰ 
دا به 6 البی ی ۳ 1 زد ۰ 4۶ ۱ ر هر و ممکن است ۵به 2۸2 


به هو تیال 1 ل و و ای صا 2 بل ل‌ به (صفیه قب 
هار با ب مفر قت از بن پر سشی ۲ نست 4 سا لك ر ا 


تا افرا رهبری کند مو ۷ نا حلال | لدین بای 


دمر ۵ ودر جاه شد (۴) 
وار ث‌علوم این عر بی صد را لدبی ی ۱ ظهار مید‌ارد که طر بق 


کشف دعیان به تصفیه باطی والنحاء بسوی بس تیجیی کامل دار د 
بدین معنی که سالك باید با تحر د تما ام دل از تعلقات 
وعاوم در سوم (سوی حق توجه کندوچون‌در ۶1 


(۱) د ك : مطلع مق م۱ لستکللم فتتی اجما نی افصورتی ۱ 
مد گن اوقت گوه ند ۱ کت فی.۱ ال ۵ فع ا لعجا ب و فی الا صطلا ح 
هر اله ط - لا ع ۶ ی ما ودرا ء ا لها ب من ۱ (معا نی ا لغسممیه ولا ضوای ا لحقیقیه 
و و وا وشیو دا )دك ۶ العمر یفات ۱۲۳-را جع به مکاشفه وانو اع آن با ید به 
ا ل۶توحات دجوع یه بان 


(۲) مثنوی دفدراول ۱۶۹ 


)۳۵( 


بد زن اهر متعذر است بر وی داجب مد تااز کادلان طر یق حق که‌در 
لح دصول خوض کرده اند ددر اطلاع ۲9 کاهی بردی‌سبفت گر فته 
| د ما اغد یا بر ان صلوات الله عليهم که خداوند ایشان ر | ثر جمان 
اهر »اراده »مظا هر عاي‌وعنابت خددقر ارداده است و کسا نیکه در عام 
حال‌وه‌عام از ز مره‌دارثان کامل ۲ نان است ۰ بر وی 9 ۲:۵ بت ند با شد تا 
۶ خد او ند اور کاشفی ژ ر وک جو ذی خا بت نما دد که در ثر و ون اشیا ور ا) 
شا زنک» همه دمیند ]۲ آ نما که این نور ا شف ر ابه) نبیاوا آباع) یشان بدشیده 
یز متقد است ک4دل در بهاوی صاحبدلان دل شو ۵: 
تا نی ر و ق بد ر با د ای 

دت از آو هر دل حاصلی 

۳ خیمه به نوی ۳ 


از وی شوک بهر ه گیر 
#0 لت ای 4 و ع ندی 


ی ان ار تج و پر ش در اه 
تا لیی اج مگ ‌ِ 7 بر ش 


2 
و ) فراق 


ٍ 


ات ت ۳ ۳ در 
آا ج سر ش خا ك در بند 
تن شد ۵ حون مهو کاز لیم واه ‌ 
حون مه نی ليك بحهد تما م 

پشت دد نا کرده بخضدمت قیام 

جیپ داش مشرق | نو ار غیب 

نور بتف ار ده چو موسی ز جیب 

نز ند ۳ دل جو مسیح از دمش 

سمدز ی بان چو ن خ‌هر از ۳ 


۲۱ اهساژ ا لبیان‎ ]٩( 


وی‌در «سیحة ۲۲۱۱ 


۳٩۱ 

طلعت ا و نور سعا دا ت نشا ن 
خاعت ا و ۵ ا می دو ات کشاین 
علم بقین بر د ه بچر خش علم 
اشت‌وی از عیی دقیی دیده فم 
سین با کیز ه اش از جر و کین 
حقه بر آو هر حق ا لیقین 
صحبتخش ا کسیر مس هر و جود 
همتش ا یذا ر کن بحر جو د 
حا هی اگر نقد دقیی با دت 
یو جهدی به از یی با ددت 

۷4 لش از هر چه زان گز بر 
ان افپ‌ال چذیی زیر آیسر (۱) 


صر احه در ۵ه ار امن سس (سر هید | رز ۵ ۹ 


انسان نمیتو اند مست:للا به( ند بیطلگخر ۵ دل را تر یت کند تا چراغی 
فر ! ر اه خو بش قر اد ند هد سر ۱ع رد دن ار آو نو ردل 


۲۱) هفق اور نگ 


دل به ند بیر خر ان با قت 


بگذ ر از خود که «9و رین 
ان کسه در موی چب نی 


به | گر بهلی از ود ر لد 


۷ 


7 
بو که از رز نده دای 4 ی بو ی 
اسره زنده د اسی ]ری ر و ی 
بجر اعی حجسه شو ی ر و بسر اه 
اس ند دو دویت خانه سیاه 


بسا له خو ن جسگر با ند ‌ 
خا ك ر ه فحل بصر باید کرد ‌ 


ر اضما بت از بو ق هم ص.و دش 


سس 


+ الا وی اد ۸ ۱۳ 


۱۳۴( 


ش اتورتجوای قل بسن مس ۷ 8 
که چو خور شید جها -گیرست آن 
ده لوخد از ان شیر فر از 
ستی <.و بش در ا دنور سار ۷) 
سس جامی داستان عیی القضاة هدد ای ر ا که تا بجعت هد 
عزراای زشتا فتی سر ر شته ای کار دا وت ۹۹ ود ر رز 6 ءعشق صا حمدل اد 
مر دم دیده صاحب خر دان 


بجر دااش همه بیی و دمدان 

: 4 (سعکه در مدرسه هار نج علوم 
بمد شد حاصل او گنچ علو م 
0 ار ان گنج بجز ر فج زد بد 
و سر حقیقت اشذید 


ر ی هت صغا یشان گرد 


ر ه سو ی | <مل غزالی 
سر این رشته اش افتاد یبد ست ‌ 
بو ددر صیعحعت او ردری لدیست 
س هم‌عمر به بهر دزی ز پست 
4 قفت بینا نظری از ر و پیش 
بر در و شند یی ار !او بش 
در قفسی طایر رد حش پر زد 
در بصر نورد لش ۱ (-ر ز ۵ (۳ 
._ب« سس ,._ِ( ء__ٍ_ِ«۳۳ 
(۱) مفهاودنگی: ۰ ۲۱) هفت اودنگی : سیعة الابراد ۱ عین‌القضاة 


از دیدن خود رنه مت ۱ 


مد غذالی باد کر د, ات (ر ك: ذ بدةا اقا بق ۷-۷) 


۳۸ 


یم ۱ ای : 


عاو میکه در بعضی ادقات بدون | کتساب و تعام و بکار بر ده 
دلیل » دردل ید بد ار میشود از ان به «الهام » تعبیر کر ده افه (۱) 
بعبارت دیگر الهام که به خواصی ا و ایاه | خنصا ص داره عامی 
است که خداه ند از عاام غیب ذر داهای ابشان الشاد می ۵ 
عسم چناب.که اشارت رای اب است ۰ ا(هام کی 
لد نی » است 9 «علم لد نی عامی ات که اهل قرب 
غهيم ر با نی معلوم ومفع‌وم شود نه بد لا بل عفلی 
الم #قیدة عارفان که در جس:جو ی جخین علمند 
(هام ٩‏ معارف ر با نی ه‌یشود که‌از آمام تقو ش 
مو لا زا جا () اس وزن بای در ای با ره 


تعلق و اند بشه ؟ 
چنین فر ما ید : 


9 ‌- بو ام بل کی 


1 7 ر ۵ اند ر مغر سبی 


6 9 ‌ِ بء 
ع ای 
۰ ۳ 2 ۸ 
اک ۱ در مو ضع ۹ 7 باش 


۱ بیم خ پگ ۳۹ زا «نو 
تا مشر ف گر هد ی ازن 0 
تا بکار د در تی آععم ]آن ذ وا کر م۱ 
ا گر ار باب مدرسه از استاد رفابت میدنند و راویان ۰ 
لقات» قاب‌عارف از خداردات مینا بد د میکو بد : « حل نی قلبی 
عن ر بی> آو پند دد جوار ابو یز ید مر د فقیه و دانشم‌ندی میز یست 
روز ی ۲ هدگ‌او کرد و آفت :ای | بو بز بددا نش تو از کی‌داز کحاست؟ 


سس 


علوم‌الدت ۱۸۶۳ ۲) دك: مصمیاح الپدایة ٩ب‏ 
(۱)۱ج<؛ دوع بن ت 
(۳) موی دفدر ینعم ۸۲ 


۳۹ 


وی گفت ۵ا ای . وی ازعطا و (دشد ما۶2 واز الا عافدست )٩۱(‏ 
۷ سطله از خداعام" اور ذ و مستشیما به منبعی الهام 
اتصال بابد داز آن سر چشمه ؟ یا ن سیر اب شو و ۰ از انفاس قد سیه 
مولانا در ببان این معنی است که : 

عم ی ا هل دل <ما اشان 
عامهای اهل نی احما لشان 
ليم چون بر دل ز ند بار ی شو د 
عام چون بر تن ز ند باری شود 
فت | دز ۵ بحمل اسفا ر ه 
بل باشد علم ان بو د ز هو 


و نبود ز هو بیو اسطه 

۲ ن با ؛د چو ر نگ ما شطه (۳) 

اهقيدة عر فا ار 9( دا شد و ای دل‌را از غیر «اوه 
فار ع ساز د بیدا مورد مم :۲ میگیر د وخداو ند داندهای دنا ای 
ور قلپ‌و ی | (۱2< هی فر ماید. ای ۶ 
در نظرما باحذظقر ]نو اخباد موی وا 


ار «بی ند امی بو دن 
ارد (#ذی رل ؟م و ون است 
قر آآن بخواند و حددث فرظ کدد مهد ال 0 ز بر ا در نظر 
م4 ی است 41 ار طر دق اند اشه وحم ۶ 
اسر ار امی بر دازد ودد عم الهیات به تتالج بر ا 


اسر اج مها ۳ و 
ایی تو جه ار ارد 
و در احکام شرعیه از دراه ادله فقی‌یه تصرف میتی [ ن تاه 4۳ 
قلب شرا وعقلا از علم نظری دفکری سالم بود امی | فدح 
الهی » چذین3ابی دربارهة هر <یزی دون توف از «عام [ اهر دور 
میشو د» قدر ادن عم را<: ز زیامبر انعايهم السالام و او لیا ءٍ 4 ۲ ن را 
<شید ۵ ] زد ی د گر نمید اند او اسعطه ای عایمعارف در ستو و نادرهتی 


عص. یه 


(۱) این حعکایت دا باختمباد اذ کتاب نقد العلم و | لعلماه یات(بیس ابایس 
۶ کی وین ۳ مددوی در ول ۱9۰ 


۳۰ ( 


۳ "است واحعامیم از جرا (ر 19 ره لو ده #ذيي یو ست4 هچب 
س 9 ِ 0 
مت( عارقی داخی رات : 
۳ ل ردااشها بشس‌تدد این ف 4ق 
رانک4ا(ن ۵ نمی ند ! زد اْ توط الق 
داذشی باید 4۶اصاش ز ان سر است 
ر اذیکه هر و گر عبی باصلتشی ر ههور اس 
هر رگ بر عرض ددیا کی پر د 
0 اد ن عسام لدنی یی بر د 
اس <ر ا علمی بیاموز ی بمر د 
نبا د سینهرا زان‌پاك کرد 
ن 2۵ نك "وی علم لا 
دست و عامدنا 
«ب تدای ی آو هی 
0 ند از اور حجی (۳) 
۲ هي ]1 زج 4« ناد 3 ی»د اهب ۷ شو حءشفقشد اطو ما رطاو ل ا بل 
مد ادف شا دد صودش از 7 2۸۵ او ۵ 3202 ش‌عی لو دل ال 


نج دا بد ین معنی حمل 
ربف را اشادد ااخسعت 


هو حدخی های مد رسه لاشد 7 
يم دیدا ست 4۳ نادانی قابل ستارش ز 
همغن گفتار او 

۵ کیست عشق و گنج حا مو ش 


وم( س 
ز هر کسی ناند ای استاد و شا گر دگه هر 

ید <دان باشد و هر ال با ره سنتقگ ر تا ای 
ز بان جز ی رد با ی یست این نا د ر معام ر ا 
درد دغاد ر همه عا دم تدانم کس رز با و داذش 
کجادر جمع نا دا نان تو | زد کسب <ههین 


ای از ور دانا 4ٍی !ود حا طر ذر شا اش 
‌۰‌۰۹۰۹۰‌‌۹‌۹۹٩۹‌ةتة۹ةة۹كةب۹۰ة۰ة۹0ة۰۹‌ة۰ةتبة٩۹ب‌ةب‌ثكثذث,۰«۰«ط,ح(.(._ى.ىس‏ ((ححح<سج --۱"7 
(۱)۱لفتو حات ۲ ٩۳‏ (۲) مدوی‌دفتر صوم 4۳۸ 


۳۱( 


د یی کو ذو ق نا دانی چشد هر دفتر دا نش 

سو ادا( <4 وی ا!داد!ن و کنقطظه ز دسو ای 

طویل الذیل طو ماد ست شر ح‌عشق نادا نی 

هدر عمر ابد ندو ان در سا نید ن به با باتنش 

تصور کی تو ان کرد از اسبی نصد دق ادن «هدی , 

ا گر نبود هعرق کشف و ححت ذوق و جدانش (۱) 
رفیههر فدمر از آن‌جا هار باب تصوف معتقد بطر یق کشف هستند (4علوم 
ا(مامی 9۶ کر دند و عاوم ت«دیمی را کار گذد )4:۵ و ر هروان رابه 


رااسین ۲ ره صغا ند و جث از اقاو لو دلا ال آهر اض اکر داند 
رک هدن دم دحا هدت» محو صفات مذ‌مومه قطععلا دق و اقبال 
با که هت ۲ نگاه که ادن امو رحاصل ۲ بدخد او ندمعتغل قاب 
اد هجو اش میشو ذ به نو اد داش رو شن میساز د جون خدا کاردل 


ر 4۰۱ تصرق گیر در (ر وی افاضه شو دورو شفی دردل بتابد و سینه 
فر اخنی با بد وسر الکو ت‌طل ر مذکشف گرث د و حقایق امور ا (هی 
در اف تحای کفد 4 نمیا و 9٩۱‏ - زور در دلهای شان افاضه شد از 
طر اق ليم ود ر است و وا ات زم دا از راه زر هدو هار سا ی د رد ایا 


بیزادری از علابسق » تفر بخ قلب از ش نیا و توجه کامل بدا بود 
گهی کان لله کان الزه له () مولانا فر ملد 
هیچو ] هی ز] هی دء #سو 


در ر با ضت ۲ [- ای زر زک 
خو بش‌راصافی کم از اوصافی خ 
تا ببینی ذ ات با لك صا فق جو دش 


ت 
ایغیی اسد رد ل عسشق ما ریا 
بی کناب و ای هید د او سدتا 


با بر ان » بزر گان‌مکعب تصو ف از کتاب و دفتر آثفر داشتند وعلوم 
دسمی را مانع طر لبق دید اذستند ۰ شیخ ابو سید ابو 1(حیر آفته که 
«با بز ید بسطامی آفت حق ها ابی فر داست اورا 4 آفر ژد لاد جستی آو 


(۱):یوان جامی نسعغ‌خطی ۲۱)احیاج علوم الد بن ۱۹۴ 


۷۲۱)مننوی دفقر اول ۱۷۱ 


۱۳۳( 


اور | بام‌داد و کاغذ جوئی کی دای » (۱) سهل بی عبدالله آسدرگ 
گوید : « هتر دل که با عم سخت ۳.ر د داز همه د لها سیلات 
آر گر دد ( ۲) ظ و قتی از <بیب ۶جهی 4۳ مر د عامی واهی بو د کر اهتی 
ظاهر شد حسن بصری که عمر ی را صر ف ۲ هی ختن عایوم کر ده 
ود از دی بر سید : «ای حبیب آین (چه باوتی گفت دد | نکه هن 
دل سفید مي؟ني و تو کاغد سیا» (۱)۳ گر بعصبی از عادفان در ]غا کار 
تا لیف و تصیفی بر داخته بود ند چون بحر ام حقیقت راه یافدند دست 
از همه لها ند ند یا آذرا دفین کر ه‌ند وبا بدر با انداختند. آو دند 


اجمد د !هجو اد ی نا 4 بش را ود با ود اخت و گفت ::< ایک 
دلیلی بو شدغال بد ایل بعد ! ز دصول به مطلو ب مجا ل 
است» دی سی ل در)طاب حد بٍث شد چون دربن باب بغایت‌ر سود 
کتا بها را بر داش ی در با شتافت و همه را در آب انداخت و 


نکر دم لکی تور ا میج-تلم تا به بر ور دار خود راه با بم‌جون 
(تو بدوراه بافتم از تو ی زء (۴) دران دقت که | بو سعید ا بوا لیر 
اذت‌و الا شتغال باالد الیل بعد الو ص ۳ جامی درشر ح <ا ل 
عبد الزه ن حاضر ] رد: وی خال لو من 4 است از ههد ها ون 
عشا بخ بوده از 8 ران ذوالغون دمه از ف + سف بن | (<سین 
میگو بد : که از مصر می ۲ مد م از پیش ‌ ر دی ,رک نهادم 
<جون به ۳ ا در یهدب م‌ خال من سل ۱ لزه جیار [ هجو سس 
بحج رود از ديك وی شدم آفت از کجا یی آ ی ۵صر و 


هیر دم میخو اه که مر ادصي:ني کی » آفت فیذ بر ی 


تحت یتست تس یت تست باس و و زویت ‏ توی: ص یت وی هناد بر 


(۱) اسراد التوحید ۲۰۱ 
۲) ند کر ةالاو لباه ۲۹۰۱ 
۱:۳۰ یخ تصوف در الا ‌ مک 


(4) نقد العلم والعلماه با تلمیس۱ ۳۱ 


وس 
(6) اسر اد ااتوحید ۴۳۲ 


۳۳۴( 


هذ رم -"گفت دانم : که نیذ بر ی گفتم بود که یذ برم »گفت چون شب‌دد 
"ید بر و 9 کب خو یش دهر چه از ذواانو ن نوشته در دجله اند از ۱۱) 
خلاصه ۲ 4 عر فا عاوم رسمی را در طر بق معهرفت ناقص میشمار ند 
و حیات دل را در بیخودی هیدانند چنا نکه جاهی فر ها ند . 
دل شود ز نده ز ایو بشتنی 
نسه ز اسر علمی و بنه‌مار انی 
۱ به ا گر حاصل‌خودرا سوزی 


که به تحصیل چر اغژاف وزی 
ره به بیخو بشدنی 3۲ ددن 
ن غر از دود جرا غت خور دن 


رتو از خو دندشینی بذر اغ 
لی ند هد دود چر اغ(۳) 
عاراق ما عقیده د 4 آنج علوم» حاصای جز د نج ندار د و 


تارف دا اسر حقیشت آشنا زد پٍس نباید کمال ر | در زاو 
فد رس جس‌تیصو_ کر دز برا) گه 8 ل ۲ ن موجي فر بي دددو .ده 
! سس : 


ای دل طب کمال ی‌های جفد 
تگمیل اصولد حدمت‌ دص -جید 
هر فکر کهجز ذ کر خدا 3 سول ح- 


ههد | ند دفی او اقع از جیتی در بن عقیده خود مصمیب (غجا 
او سند > فقو با ر ۵ عار ق ر دشی ضمیر ی هجو ن جامی که کمال 
ر! ۵ر ز اویهة هدرسه نمیداند بد مان خو اهند شد ۵ خواهند گفت 
نی شخص شا استه تحایل نیست, ی بر ای دفع‌سو ال عقد ر لازم 
است که عءقید ه جامی را در این با ب مورد آوجه قراردهيم تار دشن 


شر هی زخدابد ار ان و سوسه 
د قمی خوااند گان ما که کمال را در هدر سه و هت 


ببس سس مسبه ۱و دجسم وا رب و رزوی 


۱ افحات لاس۸ ۹۹-۹ ۰۰ ۲۱). هفت اود که :۰ ٩۹۰‏ 


۲ لیر | #ییر < 


۳۴ 


شون ۶ مراد اف از کما ل حیست ؟ دچرا ] موختنی های هدر سه 
زر اه‌دصول آن یست ٩‏ 
هقصود عارف ما از کمال معر فت‌ حق سبحانه و تعالی و حعا بق 
اشیاع است وراه ان ههر فت با ار بق نطر واستد لال است ؛ 3 علو م 
فاسفی از همدیی جهت در حست دجوی دعر فت حقیقت مبی بر دار ۵ > 
با ار ق تصفیه باطی و دایص قلب است ۰ جامی شید ه دار ۵ که هموی 
طر بق دفم ها لث ر ا به متصود میر ساند به‌ف تعبیر دیگر موصل الی 
ا امطاو ب(س‌ها نی را درا نمیتوان در محیط مد رسه با قت | ز دنر و 
فر مود : مب کال ۵رد مدر سه چند» اماعاوم‌دیگر که متعفل 
تیان <دجشقت ت از 8بیل عاو م اذبیه در نظر جا می تحصیل 
ر ده‌ند ی لازم و با بسته است فطا لب با بد 
حیها لی وطهارت دل ۳ر دد و خا نه رااز 


مسر ام د مطرح انو ار شو: . دلیل ها برا ان 
ی ‌ در ز ند خو د صیا: الد ۳1 دو سش: 
ر اجغیی(دصیی فر ما ؛د 


۱ ی ۳ ن د دلم 


جن 
عنسجه با ع<ه بِ 


در هنر توش که زر لیر ۹ 
آنج‌ر رز پیش شسنر یز 


غنر ی نه که‌ده.د آنج و فك 

هسنری از دل ماه 

وان هنر نیست نصیب همه کس 4 
(-بهعر ه ز اعد ه3لان هد قبس 

چو ن کذی در هنر ]موز یر وی 4 
اول از خو آن ادب روزی جویق 

فال فر خند "سی از مصحف گور 

ءمعصحسف و ر فشان: بر کسف آور 

<سو اد ببی بقر ات کا عل 

ا-ضظاش از <.سسی اد ار احست 3( 


آآن بجد ضر ور 


«د عی گفتار خود حاه 


۳۵: ( 


وحی را کان بتو فاصل شد هاسث 
زو چنان گیر که داصل شد ه:اسث 
زان ژلالت جو ز بان تر گر دد 
هد از ان اشت بعا دات ور سوم 
روی جهدآر به تحصیل علوم 
حفظ کی مختصری در هر فن 
یر خوش بو کی از هر گاشین 


لیم دا رد طر ق و نا گو ن 
ز ح‌د‌صضرو رت بیر و ن 
تپ فیل وادب بسیار است 
کسب تک که تر اناچار است 


در ره 4 میز ان قبو ل 


مردبی فضل واگ هست فضول 


۰ ور کشی رگ کل س خطه خمل 


باید ت در ره ان و سط 
خط که از شائية حسل ییوت 
بهر خ کاغذ از او رف س 

هی نگو نم سخن شعر ۵ #ذث 
که خمش باد ز بان از سخنش 
گر شود بجر هکن لب تر از و 
ورشود کان مطلب و هر از و 
رقم دل هکن | ین هند سه ز ا 
ز اه بعحاطر مده این 9 سو سه را 
دل که باشد حرم خاص‌خد ای 
حرف باشد که شو دو سو سه‌حای 


؟ 


۱۳۹ 


در جبوانی کسم بی دردقه گهر 
ر اه مر دی د جوان هر دک گور 
ره که با شد (جوا نی سیر . گ 

به بیری فگنی ر نسج بری 
بر ه خسد هت در یشان بو ی 
کل بینش ز در ایشا ن جوی 


ده که ترا از تو رهاند نفسی 


۵ست در داهنش ۲ دبز و بکش 


ترا هی از دبت هر ناخو ش خو ش 
۱ ۹ در کسوت یکتا بی باش 


کسلبه تنها ی ش 
0 کل نا رس خدای 
دنشیر( امن > ترس ده سر ی 


۰ مامردبی فصّل داهب 


ر !«9ول» میخواند و فر ز ندرابه 9ص فث, وهش ز هی نش 

ی ِ خر تحر یص مء 

اما آن هنر ی که بهرة ز نده دلان بس دهمه کس را از 

« کامة تدها نی » گ و شه خلون بدعت هی بف ۰ ۳ هی دانش 
ر ابا ند از کتاب ژد ر هد را سه موخت ۶« بیفخش»ر اد ر ۳ 


د اشا» 
دهح<ضر صاحید لان <عت و <و ار د.در مدته باید را فتا 2 
زا ید داز ۲ نجا بسوی کعبه شد ناهیکده 


از هد رسه بکعبه روم با بمیکده 
ای پیر ر ه بگو ی طر بٍق صو اب چیست(۴) 


(۱)هفت اور نک :سیصةا لابراد فده 
(۲ د بو اث جامی ۱۰ 


۱۳۷۱ 


دق در دصیت دیگری کهد امند خودر امدا.طب ساخته علم را تاج 
سر هنر ها میخواند و فرز ند .رایس از . تشویقّ به تحصیل دانش به 
عمارت گری دل دور بافت بیش تحر بص میفر ماند: 
ناج سر ماه هر ها عت عام 
قفل کشا همه در هاست. عم 
۵ ر طلاب عام کر سین آلن 


دست ز اشفا.ل ۵ گر سست کن 
با تو بس ار علم چگو (م سحن 
علم چق بل 34 گو ید چه کن 


تن به دهادت د هی فان بغیب 

باد خد ا برد کی هش4: 

هر چه بجز ادست فر امش و 

ف عر بی عقیده دار ۵ طر کسی در مه تج شد ار اد ر ال 

و هعر ات حسق نا توا ذست از خر ف هل | له رم حیحاب است» 

مقصود این فرقه از آن علم»عام فکری دنظر «ست قل از 

نظر و اند بشه خوددر بارغخداو‌ند بدست ]ورده است ( می نیز 

| دسکو نه دا نش و کتا بی را که بر ان مشتمل باشد حجا تب مید! ند 
و م‌گو بد ؛ 


ئ‌‌ 
۱ 4 


14 


| ق علم علم بر | فر ! خته 
چون عم از عم سر افر اخ42 
(۱) هفت‌اودنگی 4۱ ؟ 
(۱)۲لفءو حات المکیه4 د ۳۸ 


|۳۸ 


خو بشتی ار علم : عم ساحتی 

چون عمل ۲ مد علم اندا ختی 

د عوی دا نش خی از <ا هدای 

حا صل تحصیل تو بیحا صابی 

جمع کب از سر 9۵ نا سر ة 

کر ده جو خشنست بگر دت خر ه 

آن‌خر ه کنر خنه که از چار حد 

استه هیا ن و هو مقصود سد 

هر و رقی زان کعب آ] هد حیحاب 

س زان‌ححپ و ی بتو ر خ بتاب 
ببری | ز همه فرد اسیق 

عب اهر وز بگردان ور ق ,۱) 


۰ را از د۵دغاجت < فصل هل بار 


<4 <یز ۵ ر فص وم دار ۵ 
قسر! | 5 شنبا با ۳ ۳ مفصل 
) صول و سر وعت مسا | ها 


نسگشتی باصل خو د از قر 


جییل بث ! و اخر کلا م | و | بزه 
4 یروق ههت بسز ن دست و با ۳ 
بهم در شکی دام و دنه شوا غل ۴۱) 
جامی معدقد است که مر د راه باید حجابهار! از میان. بتزدارد 
نه اینکه کداب گرد ]رد: 
در ر فع حجب کوش :>در جمع کتب 
کز جمع .تب امی شود ر فع حی<ب 


(۱۱) هقت اوددگت ۰ ۶۲ ۱) دیوان اه ناخه دطر 


۳۹۱ 


ش‌ ر طر و ۳ ۴:۳۲ کحجا سود ۳-۹ اس 
ی 2 0 
عی کی همه ر | و عدالی الله و تب (۱) 
وي کتاب و۱ ند مب اسدتار ور شف و شود هی اد و گو بد ,: 
حد مت مو لو ی چه صبح و چه شام 
و | رد ا اد ر کشا با دنه مها م 
مععاتق د لش بهر و ر قدی 
در خ.یا لش ز هسر و راق سبقی 
اه شبش د افرو غی از « مصیباح» 
1 د لش را کشا دعه ۱ ز «.مفتاح » 
سحا نش ط-و الع ! نو | ر 
ایو سع ! ستر | ر 
,/ ۵ شاف » (سو۵ اش تور 
اسو ر ی دو فذوق حضور 
گر < 2ب ها ی بر ۰ 
و خشت کرد خر ه 
موی هر خ-شت ن که رد کرده 
حل هب حاسد مت ی 


و ز. ختش | لا . ملوباسن ۱ 


! ز مح-اسد ند ند ه غیر 
پسی ابر ی 
+سو ست | ه-د سصیب | هل ح< 


ه-ف-ز دا برسر ه ۳ لو اه ( عبات ( ‌ْ( 
سووی3] نکه : 


بر عشق از کتا ب نتو ان یا فت 
ر فت عقل از حر دم خلو ت دل(۳) 

ان بو دعقیدة جاهی در باب علوم رسمی ق کتاب هالی 4۳ او اه 
۳فتگو هدند . 


ه 


۱ فو ال ۲۴ ۱) هت اودنکت ٩۰‏ (۳) دب بت امه دی 


اف 5 


قامر و دل 
بععیده عاد فان قلمر و دل بسیار و .یع9 بات بهناود است» تا۲ نجا 
که خد او زد در دک همی آن<د چه رسد به عالم و 7 نچه که در عا(سم 
است ۰ ار باب لوب در اثیات ان معغی بد ین حد ث قدسی استنا د 
کر ده اند : « فا ل الله ۶ لی ماو سود ی ارضی و لاسما نی و تک و سعذی 
قاپ عجدی ااموهن » (۱۱ آن دلی ۳ دصفش ابن است فقط دل عار ف 


است 4 هر‌دل» جغانکه این عر عر ی وین : « با ید دانست که‌د ل ؛-«خی 


بش حق جل جلال(4 رادار د در <معش آذحایش اور! 
شر ح عبار تابن عربی آرد که: مر اداز دل عار ف 
به « الله » آآن 


در اصطلاح ان آن کی است که عارق به اسم «الله» باشد 


جمیع ا ماود الهی اسات ۰ اس کسی که 
نه اصلا عار ف نباشد یابه عضی از 
ت 4 به بعضی دیگر» دل اور ادل 
که مذ کور اقداد فاقد ا ست (۳) 


ار ف به « الله » د.ست 
اسماو مخصو ص خداو زد 
جوا نند جز ب*مجازابن‌دل آن سای 


وی در بارهٌ معونی و بت اسم < ۱ 


(۱) دك : :ملیقات د کدود ابوالءلاج :۲ 


قال ال تعالی ام یسه‌نی ادضی‌ولاسمالی ووسه‌نیة المومن اللین الواد م6 
د ین ا لد یه ن او الفخل | ۱ لعر اق-ی و 1۳ 


1 ! حادیث احیاه ر۱ 
اذ لحاظ بل تخر یج کی ده ول مت این حجد بت کا یف لا (ر ۵ : :یاه 


وم الد ین او جاهمی حد یت مودد نظر دا بدیدسان شرح داده 


نداد د هر اذحیت هر بت جمعی وتفصیلی» ذهین هن یهذی‌ا+سام صفله 
۳ اد واح علو یه لکن د ل بنده مو من اد هردوحیث که هیادت 3 هو( یت .هی 
و تاصیلی است مرادرخود می گذما ند زبرااین دل بامن» ددمن » بسپب هن» وبرای 
من بحسب تقلب شثون» دگر گون میشود (دك : نقدا لنموص ۸۷ ) 

(۲) درك: فااوس العکم ۱۱۹ اصل عبادت چنین است: 9 اعلم ان القلب اهنی 
لب الءادف با لله هو من رحهة ال وهوا و سم منها ۶اه «مم | لحق ود عمته لام 


۱ شوج فصو من ۵ ۱ ۱ 


)۴6۱( 


هر تعیسی که گشت لابق ذات 

هس معد‌ف د د ر عد ادصشات 

"ات با -هر اعسیخی نها 

تس سدعیی ۲ هد رحمل4 ا سماو 

) سیم <.) مع هه‌یی ندش نام 

(فظ ! له و صو رت وا مسل 
اظاهار هعگخل که دل عار ف در سوت و اطاق <غان است 
کسفنه: «لوان العرش و ماحواه ما له ِِ- (لف 
اد 3ب العار ف ما احسی به » (۲) عر اقی عبار ت 


مه مر ۲ رذه: 

بل د ص هز ار بار چند عرش و هر .+ در وست 
در گو‌شه دل عارف نزاند ف ازان خبر نیا بد 6 (۳) وجنید راد د 
دیان این موی است 4۳ :5 رد اهی<د ث اذْا رن با امد ۳ ل‌ دق 
4 اف ..۰» (۴) بعنی‌مو جو د ۳ دت عنا هی چون‌دردل ار ف باقد بمی 
تا ای شود ؛ او را اثری با قی 
!گر کلهرحه رسد با فرش رد) جامی 
ن دل مرح انوار 


که در تحلایات خو د نا متغا هی 
نما ند باحه عین او مضمهل و دا 


در مدای قول‌حنید آرد :۲9 نعا 45[ 


ت 


محجدت هیچ اثر با قی نما ند دش ایست 
قدم‌است «جرم عرش 3 هادون عرش آسبت ! 0 »دم است» ۱۱۱ 
نهذ .ده 1 عر ای دل ۶ار ف در فر ا خی دتنگی تا بع <ط زر درصور 
۱ مختلفه است. پس هر گاه تحلی حق سبعا نه و تعال یگذر 4۶ در 
فر اخی ٩‏ آغنگی دعتاف است هتدو ع با شد لا بد دل سب صو ای که مور ۵ 
تحابی قر ار گر فته.فر اخ و آذگث‌می گر دد بهخی | آر در آن صورت سعد 


ون مت 


۱۱) هفت اورزنکه. ۸۲ ۲۱) فصوص ااصکم ۱۴۳۰ 
(۳) اشمة ا لامعا (4) فصوصی ۱۲۰ 
(ه) شرح جامی ۱9۷ 


(۲۰) ,اشعه آ لمات سوه ای 


افری) 


باشد دل نیز به اندازهآن دسیع میشو د واگر انگی با شد اب هم 
اسب آن تدای هی آر ۵ د ریرا دل ار صور آی که در آ ن تجای واقع 
شده بیشتر نیست‌چه دل عارف وانسان کا هل به منز له محل, سین 
انگاشتری است سم [ سا دای ابو از خود اگبی ز بادتی ندارد 
باه ری و کوچکی به اندازة ۲ نست وا آر شکل نگیی کر دی 
هر بع : مسد‌س ؛مذمی وج 7۲ 
۲ ست ۰ همچنان لب عار ق از صور ی که در آن تحلی ر خداده 


ن داشد هحای زگیی ۳ در شکل همانند 


ایشتر نم ما لا ما بر ۲ د‌منطبق است ودر فر اخ بی 9 آنت؟ گ (4] ند از 18 است (۱) 
از زگ بی قاب بر بك ال باقی نمیا ند ٩‏ دیوسته در لب 


تحجلیا ت از حالی بحالی دبگر با سر عت هر چه 


۶ 


فر مود : «ان قلب المو من بین اصبعهین 
یف شاه 6 (۳) خی دل 4و دم در هیا ن 

اهداور امنتاب میگر داند «افدردل 
ودل در قمضه‌او 4 جمهور چم عقید ه دار ند 4۶ حق درد ل ه-ر 
بذد وکا سب استهد اک آآن میذضد اما آبی عربی در ادنحا 


9۵| نگشت ر حمان است هر و ر 


باقوم مخالغت کر ده دبر ] نست که دا در هر لحظه بر (گصور ی 


که در ] ن حق آتحلی ثر موده متاو بلمهی نو تغادت ابن دو عقیده 
4 #بیر جا هی ] نست 66 22ید ه دواسن ٩‏ چض نع دند هاست و شید ه 


ت 
و مر با ند که 


لیر به همان 
قعم هی بیند باادر ال هیکند اماعقیده دفم حا ای ده چدو ن 
] دنه نا که صور تام مو حور دات در و دسی 2۵ جارق 


وه 00 سوت اه هه سس سوسسی تسسی کسست س سسسصص 1 اه مسج و وم ام ی یوج اد سم اسر و مس نطو اد سا هی 


۱ موص الاعگم ۱۲۰ ی +۱ دی ۸ ۵ ۱ 


دوم اند ه تا جع ای است (۴) بعبارت ۵ب ستون 


حق به مفعضای استهد | دذل تجابی می فر ما بد و 


(۲) ۱افتوخات السكية ۲۸۹-۱ . جامی دد(لوامم )۲٩‏ این حد ست داچنین 
آودده است . «قلب العومن بين اصجمین من‌اصابم الرحمن 4 هبا دن حد بث دا 
فخر آ این دادی برودایت ۳ نقل کر ده است : (القسلوب بین اصیه‌ین 
من اصا بم اه تما لی یقلجها کیف بشاه» (د :اصاس | لتقد پس ۱۹۵) 


(۱۳ ۶صو ی الک ۱۳۰ ملءقا ی ٩۱6٩‏ ۱) رح فصوصی ۱۵۸۵ 


۱۳۲ ( 


آ نو رر ا در لك میخما بدد بشکل در سا آن صور هتشکل 3 معلون و بقدر 
آن تنگگ و شراخ میشو د(۱) ۳ در باب ۵ آ-ر "سو نی 
قاب‌عبار ات دل انگیزی دار د که‌ذ کرش با ا<تصار بر ای تو ضیح 
" هقهصو د اد. ن عر بی ذراذنجا هناسپ مینماید وق و رد (۳): یو بت 
درهر ] آینه هر تدظهر دید گر نداد 6 رذع اصورات ددگر براید 
ز ثرا ته‌صوورت بدلم ] لینه هر دم 7 میخودد [ لینه ده 


بو ی 
ب<سب او ل‌ ۵ (س سور گو ن هی سر دد ( رو ۳ | 1.4 


بهر ص یجایی (4 ر ! استهداد دیگری مبی ؛-ع<شد ودر استعدادی 
تقاضای‌م ها بر صو رس پیشتر میتاند اس لابز ال اسنعدادات 
در فزا دش سب ] ن‌در نما پش ) 

دانی لینی این هونی له «حبو بت در هر ] اینه هر 


ادظه ر دق د ددبگر نما بز اً احلاع دهند ای ی 4 قلب (بعنی ان 
را که ات کی بافف و به قق/ب دل‌خو ددر اجو ال غاب او( دی 
آقاب حق ر اسیحا نه ادر صور ۵ دد لر ۵ و از ۳1 مطا اجه فهم 
توا ند گر د 4 مصطافی صلی ۱۳۵ وءای 41 و سام حچر ا فر هو د 


که من عرف نفسه (ای قلبهبتهاب فی بو 
خاصا]ً لصو ر ق خاحه من صور یا با 1 عرف ر به( ؛تلكتالصور) 


وجذید ر صی | 4٩:۶4‏ بهر <4 آغت لون الا و لو و۳( ی آ بر ای حد ذا ۹ 
دیچگو زه ر اگی آیست ر نگی هد سا گ ] د ظر #بی ا ست 
بت در 9 بست ار آن ظر ف سبزاست ۲ب بد )۴ 


سرخ دار زردزر د هد‌چدین آحای حق سبعا نه طا۸چ اس 
در و هیچ توح دید و خصوصیتی" ذیت از بح میا - "8 
(۰۰۰۰‌۰۰‌۰‌9۰‌‌‌۹۰۹‌۹٩۹٩۹٩0۹۰۹۰۹چ۰ج۲جسطجسىسس‏ اب۳۳ 


۰4٩ :علیتان‎ )۱( 


۲۱ درخلال عبار ات عرا قی هر جالهز دم +4 +ودم سر رح‌چامی زر ام ی [ ود یم و برای امتماز 


اذمتین عبادات اورا ددمیان قوس غقراره‌یدهيم 


(۱۷ ددین عیادت عر بی که دد یات قو سین کر فعه شده و جه فرمالید که 


حکو نه جامی ۲ن حد یت داعطا بق 


بامشرت | بن‌عر دی ۳۳ کر ده شیک 


۱۳ 


آ ثنه‌هر دم بصورت د بر مد شو دجنا که ذل اعدسب آنو عر احو ال 
میدل میگر ده (تاابنها سخ. در تبدل‌ صور تجایان دتنوع احوال دل 
بود »!س میخو اهد که آبدیه کغد بر ۲ :که تقلب دل در احه ال اسیب 
تقلاپ حق است ‌سبحجا نه در شون دا فعال لاجر م میگو بد) در خبراست 
که حضر ت مصطفی صای الاه علیه۲2 (4 د بدلی 8 گر مود : دشل | اقا گ بشه 

فی فلا تقلبها الر باح ظزر البطی (۱) (بعنی مشل دل آدهمزاد چون 
1 3 افت که باد ۲ ز رادر مارا بد ست آصر ق <و د ۶ ر 4:9از رف 4 رت 
واز دشت ( و داند ) اصل ابی رباح ( که گر داننده دل است)]آن 
ر بح تو ] زد صعافی م ای الله 4۸ دا ۲ (4 وسام (از ۲ به نذس 
اار حمی هبیر 


که )گر هو ۵ لا معو الر بح فا نعا هن نغسی 
الر حمن اسر خو از فیحات این نی بوی‌بهد‌شام تور سد در 
کارستان کل بوم‌هو نا ر شو تاعیان بیفی 4۳ آنوع دراحوال 
از آنوع اوست در شون و30هال هی دلوم گشی لورن الماو لون 
انائه یعنی در دن محل که بدا آنوع آو در احوال از تنو ع 


(او ست در شون و افهال) همان دار ذ 4۲ لو ن الدج<ب لو ن هجو به 
ز بر ا ۹15 جو ن احوال دل 0 نی تجای ۳ سم یا نه بادد لبون و 


اقعا ل سس دل به منز (4 ]ب با شد و صو 
اعتعار معنی لو ن الما ء هن همان معنبی 


به منز له اناع ۶ (س با ان 
المحجب لون مجبو به 
با شد > جامی سس ژ ان ذ کر ی عطاتي چذدن 2 د اذدامه دادهاست 
تحای دو نوع ار واقع اس ۳ ن‌است ۵4 ۲ ن ۵:اب 
است در احوال پی | دنجادل تا بع تحلی است د تجلی و ۱ 

لون الماء لون اناه بمعنی لو ن الدجب ل(ون میو.و به با شد رد ۱ 
است که4هتر تپ بر استوداد دل است ب<دپ آقاپ در احو ال داده 


از مس ی اد مس تا او اس تا 


( (۱)اين حد یت دابا ین‌عبادت نیز ۲و د ده انده: مثل القاب کر .شٌفی فلاة بقجاهاالر 
کیف. ,شا:6 عادف بای در بیان ا : ین عذ یث گو وک : 
ی ۱ وذ. جدایت آهد که‌دل هجوت بر ده 
در بیا بامنی ا سیر صرصر ‏ بستث 


(د :مر ۱2۱ دنر ی )٩۲۷‏ 


۱۴5۱ 


تا بع.ول است فدل «تبوع و براین تفدایر لون الما لون آناله نی 
اون المحمو بت (و ن موب با شد ۱۱۰۰۰ باند گذ که مطالب بالا هقدجسی 2 
از 2۲ ابن عر بی است ج۱4٩‏ در انوعات آورد: هجام عشق 9 «جبت." ۲ 
دل‌عاشق است نه ءغر و حواس اوز برادلارحا ای ایحا لی منقاب میشود 
چنا نکه محبوب در باره خود فر .ود کل بو م هو فی‌شان ۱۳۱ پسی" 
۲ اسان که هحیوب درافعال ودنورن خود تنوع دا رد هسب آیمز دار 
فو عاست‌همچون جام صاف واسفید که در اثردگ ر گو نی 
پر میر یز نف دگر "ون میخود از بدر ولون عاشق لو اق* 
معشو ق ادست ایا عم آو نی و تحول حاصه دل است زرا عقل‌د حسی < 
از عالم تقید ‏ ۹7 


در نظر ابن غرنی در اثر تحدایات ا هی او ساده در نحل است ِ 
واز سوی دیگر صور ای نا معضا هی است ودر حدونها (عبی مق قفد 
نمیشو د بنا بر بی عدم بحها نیز نامتناهی است و بجد ک 393 
نمی ابستد بلنکه عارف در ه نی می خو اهد که‌علم و معیافی اف 
در باره خداو ند ز باد 3 بیشتر و میگو بد : «ر بز د نی ع۸م(۴ 


س امر از هر دف طرف هم از جانب همهم از جا نب عبل تامتناهی * 
است بعنی طاب از طر ف بنده فتحای ال طهاحق بی نها بت ادامه خارق ‏ 
ز برا عارف وقعی مر تمتی ازعام را حا بر ای‌قبول و حصول" 
مر تمه بالاتر ۲ماده میشو د (ه)از دنر و بعقیده ۱ 


عار فان صاحیدل خد است لد ) تعایهش اد کگ 2۸ 
بجدی نیو اهد بو ۵ (۷)عر اقی 9 جاه‌ی در بارة عدع آنا 
عا ر فق گو بد : و« جو تحلیات ر | ادهسا (اسست 


۱( اشمة اللهعات نسخضه خطی 

(۲)قر آن کر بم) 

۳۱( الفتو حات ۱۱/۸۲ 

(6) قر ۲ کر یم 

(۵) فصوس‌الهگم ۱۲۱ شرح جسامی ۱۵۹ 
(۷) | لغتو جات ۱۳۹/۴ 


6۹ 


۶ طر ر وا ین هبسذفز م عدهی است هر عیه متجایی له را بحق محجلی ) پس 
عم او را ها ات تباید لا ج جر م مخاطايب م۴ ذت ۸4 اسان الحان‌والمقال 
بهد از حصرل هرعاهی بامر «قل ر سز ۵ ز عم ۰ ۱ 

ی از بیان سابق معلوم شد که صا حیرلا ن فاهر 9:دل وا اسیاار 
دسیع دبهنادر هید اند ۲۱ نحا که خد او ند در 3 یاهمی گدجدا کنو ن 
با ید. بد دن اهر نو جه کرد که حگو زه و +چه نی 3اب‌عار ف ِِ 
حل <!ا (4 1 در خود میگنجا رو در ی رجا ( صو و یا ن که مار در 
منوت اف ر نک با خت۸اق سخی آفته او بر فان سنت از فر قَهُ صو فیه 
بر ] اشد 1 
یو ند با (د 


در ادمان خو د صادق است ] ۵۱۴ که با حق 


ما و و ر خو د زهِ ۳ 77 
ذر دار و حق تفر هتوکنه اج یوخ که <ز حق 


نمی ایند از خجو د من سوق فا بی ۳ ۴ ۳ است اماصو فیه 
و حجدت‌الوجو دی ۲ ف‌ رابرحق بیکی ار ده معنا گاز بر 
توجیه کر ده‌اند : 3 
لوست. ۲ نکه قلب عار ف ی ایا مشاهد همی‌کند؛ اور ا 
در تمام اشیاء می بیند» وی ر | ش ی از صور عقا بد بر ستش 
هیده اد درایی صورت مرو ان فت ار دیولا ی نما م عغا بد 
شبه ای ان ۵ هح<:وف بر حق است :لد ی ؟٩‏ هی ر ؟ایهعقاندی 
را که در بارةٌ حق اظهار بافته :ورخود چم ۵ آست ددد بیان این 

۱۹ آ سین 1 
و و و ٍق فی الا (4 عتا 7 ۰ 

واذا آعدعدات جمیع ما عقد وه 4 

دوم ] نکه عار ف. ؟4عبارت است از انسای کا مل داح فا کو اش 
ر ادر خو یش جمع کرده است و بد ان ورد وروی اسلا از حق 
چو ن دل عارف به مدابه آ اینه ایست که در آن وجوه که صورت 
کو جبد؟ بی از و جود حق است ۰ ۲92۸۵ سس هیشو د 1 در ودی حق ر در آ اینه 
دل خو د هی (یند دادعت مودای احنواء دل عارگ بر حق ۳( 


)۱ ام ۱ (امعان : لههءه فد دم 
۲۱) عامقات عفیقی ۱۸۱ ۱6۲ 


۱۴۷ 


عر اقی در بارة سعت دل گو ید :۰« عاهق رادلی است منز ه از آهین 
که يم یاب عزت است و محتمع در عیب وشهادت وایی‌دل را همتی 
است 4 گر (ساغر در با هز ار باده کشد عنو ز همت اودا ده ۵ دگر: کشد ۸۳ 
لاجر م سفت ا٩‏ بمشابه ادست :4۶ ]45 درهمه عالم زگ دید بایکه ح<مله 


عا لم در مضه از نا ند بد بو د» سر آدر ده ۳ دا نیت در ساحت و حجد ا نوت 
اوز ند با ر گاه ساطنت ۲ نج سازد و کار ۲ ذحا در دازد دوحل و عقد » 
؛ تلو بی توبن همه ۲ نحا ظاهر گر دا ند ۰.۰ 


گر چه در زلف تست جای"دلم 


در همان دل جمز ین منی 


فا بدا نی که از لعطافت خو بش 
9 در ند زلف |]خو بشدنی » ۳۱ 
جا هی حدود 19 را حذدین شرح مید هد : 


۳ابیآجانع ۱ که بگل کا شتند 
آر ز هه دذل دا شدند 


چون‌ز گل من ی سر کشید 
غنی<ه نو ر سته 


ذرج در ۲ ن غنحلعج 
هر حه درآ فاق چه 
حسن_ تا ن 7 بت نفد 

کو ن گمکان دفتر تفص 

جرخ فلك ۲ نچه بود درخ ۰ 

۲9 -جه خرد نام نهد عا لمش ۰ 
در سعت دا بره دل آم است 


آآن‌همه4 حون قطر هو دل رز همست 


ِ‌ 


(۱) هکةا فی‌الاصل ۰ نا-خ دد حاشیه این یت داچدین ]دوه 


(۲) اشمة ا لاه‌مات : 


ا گر بسافر در با مز اد ناده کشد 
هدوذ همت‌آو ‏ اد در امد 


لمع دجسم ۱ ۳ 


)۴۸( 


۰:۰ آنکه خدا ی همه گنجد در و 
هه : / ّ ا بی همه پید است چه سنتحد در و ۰ )٩(‏ 
۱ ددطفی دار بیان سعت دایره دل گو ید : 
دی ار .7 للبی جان چو نشا ند ند بگل 
تیه ار و بو د مقصو داران غنچه د ل 

د بدخه ب » غنچة دل چو شگفتن گیر د 
د ری ۲ فاق نهفتی گیر د 


" الم و عا لميا ن در ویک گم 
همچو بك قطر ه نم در قلز م 


چرخ بك غنچه ز بستان د لست 
بك نغمه زد ستان د لست 


۰ 
‌ 


دص نار ز با ,غش ور دی 
لخد زر هش گر د ی 
بل( ذغ ار هو ا از سر ش 


هفت در آهر ش 
۱ بل دپهرش " *4» 
و نا چیز 


میوه ر ار کر دش نا مقطو م 
ب.,میوه وا ر حرمش ۷ ممنو ع 4 
.کوی اودست خوش ماو تو نیست 

ر شته اش مهر ه کش ماد آو زیت 

اوست چون بادصیا ما چوغیار 

اس چون ابرچمن ما چو بهار 
۲۱)هفتا رد نکب ۳۸۸ 


ی رو 


۱۳۹۱ 


هست ا ز و بخشش و بهشا پیش ما 
هست از و کاهش دافز ابش مسا 
تن بجان ز نده وجان زسده بد ل 
نیست هر جا زور ار ز نده بسد ل 
ز نده بودن بد ل از محر هی | ست 
ای هدنر خاصیت ۵۲ معی | سعت 
بی د ل و ز ند ه چه مر دار چه تو 
ز ان شر ف ما ند ه چه دیوار حه تورا) ۱ 
این دف ر ا ماس 3د سیه مو لا نادر بیان این معنی ذ کر ش منا سب افتاد : 
همی گوثی مرا دل نیز هست 
دل 68۵ | ز عرش با شد نه به پٍست 
ل ی کسز 7سمانها بر تر است 
ال با «یعمیر ا ست (۲) 
ار ف ٩‏ از 7۲ ن به عاو م کشفیه 


آآن 
نا آخده اند د شته(عاو 
و ۵ و سر عه یاجب جعیر 4دد 


وس 26عاف است ( ۲ ) چنا ۹ 


«صونه بچست. 


(۱) هفت اودنکت: ۱۰-49٩‏ 


۲۱)مر ۱2۱ موی ٩6‏ _ 
۳۱ دون در اصطلاح عار فان او ل در جا س 


بت « 


حق است بحق با دك زمانی 
هم چون برق واگر ساعتی مو قوف ماند بوسط مقام رغیاد دسد( دك : کشا ف 
اعطلاحان الفنون ۵۱6۱ - اصطلاحات صوفیه ) ابن ه د میدارد که‌ذدق 
در نزد قوم آغاذهبادی تجلی‌است و آن حالی است که مد نی دددل‌عارف 


درخ مد هد [ دك : ا(فتو حات ۸۲ ۵6) سمد شر «ف #نسکو نله دوق 


قذف‌میکندایشان دد پر تو این نود ددمیان‌حقو باتال فرق می نهند بی 12 نکه ۲ نرا 
از کناب با کی دیگر نقل کنند ( مر یفات ۷۳ ) اما مراد اذ ذوق دد متن کلام 
این عر بی که ۵ با ال اکن شد به تعبیر جاهی علوم کشفیه و جدانیه ۱ شیت ٩‏ 
علو م 2 ۳۹ برهانی . ژیمری میگو یه ۰ 9 مراد اذ ذدق چیز یست که ها م آ ثرا 
بر سبیل کشف و و جدات دد هی یابد ثه اذ طریق کسب و بر هان و نه اذ داه‌ایمان 


۱ دد صفعه 8۰) 


6۱ 


ان عر بی گو ید : « با بد دا ست علوم الهیه ( که از حضرت | (هی 

افاضه میشود اعم از ۲ نکه مععلق آن حق دخاق باشد باذات‌خد او ند 
وصفات وافعال اء) ذفقیه (بعنی کشفیه دجدا نیه نه کسبیه بر ها نیه) 
که بر ای اهل‌الله (در اثر تعربت کامل دآفر یغ‌دل از تمام تعاهات 
کو ذیه و قو این عامیه باد حدت عز مت ددوام‌جمهیت دمواظبت بران 
طر بق بدون فتر ت وپرا آند کی خاطر و شنت عز بمت) حاصل هیشو د 
موداف ا با حتاف قوابی که آن ع1وم از آن قوی حا صل است 
دی وی چه روحا نی و چه جسما فی دار اک عم خاصی 


(یعنی 


و تقلید وا دك مطلع موس 6کلم) جامی ددبادءاد باب هر فان میکوید : « علوم 


ومهمارف ابش ان دذوفی‌د یت رد اسمت. .4۶ نقلی و :دی با عقلی و رهاای > ۳( ر لك : 


شرح دباعیات :-خه خطی ۱ عقبدء دارد که علم حرال ازداه ذوق‌دست 


مد هد او هیچ خردهندی 0 0 درف :ند د بر ععر فت ن‌ د یل اتامه 
جر د 11 نحه رد 1 ن ما ند ۱ یشگو 4 
علوم ر ۱ امیدو ان از ۳ آمو نون هگ ۹ 


بچشد ( دك الفوحات السکية ۱/ ۳۱ ) اذاین 


نماید ها امد علم بحلا ود ت عء-ل و 


ذ-آن خودبدان مقصف شو دو [ را 


ی امودی که اذ طر بق 
دوق حاصل مشود ۲ نیست اذآن‌هیادت 


بر ۱۵ گفته | ند : (رم خ ام بذق 
ام رد »4 جامی د د باره یکی اذحةا دق هر 1۳ ۳ اي ساه ۱ دجم اگم 


سر یست پخهانی امر یت ذوقی و و جد ا نی :ا نجشند و چو ن یه | امد 


بیان وا نندفاله 6 اب عنه لذیر واجده سصذر والا ظیاد افیر 


با ,یرماث دوش ز +س حیر انی 6 گفتم دمری ذم گو 


ُ / 1 1 4 بود ۲ن 
حقیقت وجدانی 1 ای جان بدد :تا نجشی ۹-7 دانی 4 دد نظر جامی : ۱ باب 


ذوق دانشاید نما ید گفت : 


هر کته ی 11 لایق | د باب دوف نیت 
تاد تدش مهافت ها خییوف ببه از کی فتیضش 
هر کوٍ هری که هسچو صدف بی نظر بو 

ز وان کسی که ر نج کشد بهر سفاخش 


( او امع ۱4 ) 


۱۱۱ 


" است چنذااکه علمی که نو عيذه‌چشم حاصل میشود بسبب وش حاصل 
نمیشود و با («س و ] نچه که از طر بق قوای روحانی <اصل میشود 
غیر از لس که زو سعله ثیر وهای حسدا ای مات ید هل ۱ دا 1 
این قوی به عین داحد ( بعنی‌ذات احد بت ) بر میگر د ند (ز بر اهمان 
عین واحد بصور ابی قوی ظهور کر ده است) ز درا خداو ند می فر ما بد 
« من شنواثی ادیم که بدان مي‌شنود دبینائی ا۵ که بدان می ند 
و که به ] ن بطذش میکضدد بای اد که به آن میر د » (۱) (س 


خی لو ز نهمان‌ذ کر کرد که هو بت او عین جوار حی است که ۲ ن 
ه است ار دشر و هو ات بعی و حو ار ح محتلف ا ست 
۱ علمی است از علوم اذداق که خاص ادست 
و سیله دصر گ مس او سیله سمع از بذر ۵ گفتهاند من فقد حسا فقد 


فقد علما ) » (۳) ‌ 
جاهم‌ی در دیان مهنا 4 فر ب‌ نوافل که مستند أُ بن عر ای 


در باب اختلاق عاومعار ف۲۳ست بو بد : 


هر کر اد بده نه بحق بینا ست بد ه او بد ید حق به سزاست 
تسا نسگر دد بعکم لبی ببصر ۵ هلق بهین حق ناظر 
ایست اهبکان حما ل حق دید ن ع شی‌ی دحق حیلان 


چو ن آو ساژ یر وان ز نا فاها اسبد با 
بر قو ای ت-و دحدت‌واطلاق ۶ لب 
حشم و وش در بان تو هر بث عین هستی 
و صف امتان شو دد رومغاو ب مخصبغ با بیش اع< جوا بت 


مهب عه: وسنجد 


(۱) ازین حدایت به حهایت « قرب ؛وافل 6. عبیر کرد اندو اصاش"ایاست. : 
2 له :ٍز ال د ۹ +عقر بت الی ۱ (:و افل حعی‌احمبته ۶ و ۱ اجره کدنت مضه | لذی بحامم 
به و بصره الذی یبصر به ویده الثی بیطش بهاود جله ۱ لتی ,دشی بها > 

(۲) فصوص العکم ۱۰۷ - رح جامی ۱۳ + ۱۳۹ عباد اتی که ددمتی ددمیان 


۶و ی 2 ازجاعی اسگ 


فعل وادر ال در همه حا ات (تو با شد مضاف‌دحق ۲ ات 
گر ددت بیش صو فیان کر ام معقر ب بقر تب ما فله نام 


فررق در میان ااستد لا ل و ۲زاف 
درسابق آفنيم که فر زا نگان اسلام طر بق هر فت ر ا در «نظر » 
و « کدف 4 من<صر هید | اند داز میا<ث آش شته حقیقت « شف»ر دشن 
شد ۰ ار چه ازخلال آن مباحث. فرقی که درهیان طر یق استدلال 
و کشف می)دو داست تاحدی بدست ۲ مد لکن لازم است که ابن‌مو ضوع 


خوی ؛ 5 گفته اند غل خیم 
صد قیا تن رابه معنای خاصی بکار برده اند که ازجهتی 
با مد لول فلسة ن اداق‌دار د» جامی در آهر بف حکدت آو د : 


« حدمت عمار اس بحقایق واوصای داحتتام اشیاه ۲ سا ن 
که‌در نفس الامر :تنعل به وال دافعال اداری بو جهی که در ستی 
آآن او ال‌دافعال را اقدصا ۶: (۳) وی‌این هر بف را از شرح کاشا نی 
برداشته است (۳) عبدالر زاق ایب 
گفدگو میدند حکمت ر اجنین آهر بف ار خ4است : «حکم عبار آست از دا استن 
<قایق »او صاق » خو اص داحدام اشیا رز 
اسمیاب به‌مسیبات [ نها داسر ار انضیگط جودات دعمل کردن 
به م2 نضای آآن علم 6 (۴) بدا براین » | ز فان <کمت دار ای 
دوجزء است بکی نظر د داگر کعمل اس <دهت از ان | فاسخه مر ادفا-ت 
ز بر | فلاسفه نیز حکمت ففلسفه را عبارت از قایق ا شیاه 
هید | تخد و 1 را بد وحر ۶ نظر ی 3 عمایی آقیسيم ه 
انا براین صو فی و حکیما تفا ق دار ند که حکمت از حقایق اش 
هیکندا ها اختلاف ا یشان در طر یق معر فت اشیا< است چه صو قیل عقیده 
دار د که کشف و شهو دیگا نه‌ر اهی است که مذتهی بحقا بق مو جودات 


1 


نود (۵) 


و 
متا 


تسهس 


(۱) هفت اد رنگت (۲) نقد النصوص ۳۰ 
(۳) شرح کاشانی بر فسصوص 5 (4) اصطلاحات الصرف.ه ۲۲ 
(۵) د کت : معله ]رد یاناشماده صال مقاله‌نگاد نده ذ یر نو ان مر یف فلفه 


دطمفقه نیدی آن اذنگاه ان سدیای بلضی 


۱۵ ( 


هیشو ن در حا ایکه‌في اسو ف میخو ا هد از طر قِ استد لال ۵ نظر حقایق اشیا 0 
راذر با بدوار صفر یه ابر ی (4 (تییجه بر سف ۰ جارگاه <یددت در اسزد 
صوفی «دل»است چنانع4 بن عر بی فصو ص راباانی عبارت آغاز کر ده 
است ک۱«:4 لحمد الله منز ل | لحکم علی قلو ب | لام» 0 وی ف «۶عل» 
راافز ار و آ ات حکمت‌هید اند . صو فی حةا اق اشیاء ر اهی ایند و یاوق 
شید اذل : اقل حکا دت ملاقات اب سنا (۱ | بو وید ابو لیر در ا 
بر ای اشله دادن تفاوت ر اهصو فی و .۸و ف ای ضر ر هدما رد : «ب>ر وز 
شوخ ما در شا او ر اس ۵ گفست <سو احت4 او ۶سبی سینا 


ر حمةا 4 ار ورخااغاه شیخ در ۲ مد واشان هرد دیش از آد 
ندا گر چه میان ادشانمکاثمت نود . چون بوعای 


ار د6) بو ی کر دو آفت حباهت ۵ا ی ۲ مد.خو اجه بو علی 


ذر ۲ هد 9 (غشست شیخح۳ »<< دومجاس تام کر داز خت فر و ذ] مد ودر 


یتح ۵ جا زه شد وود حانه فر از کر دندوسه شیار از 
9 ۳ زد | است و شیس اس نیز 


ك نز [ ( 3 آدشان در اجامد مگ 


خْا زه شد دخواجه بو عای رِ 
با بعدیگر بو د ند بخدوت 
احجازّت داد اد و جز اه اهاز 
جداعت یر ون یامد ند (هد از سه شبار هن خو اجه بوعلی برفت شا ردان 
از خو اجه بوعلی بر سید ند که‌شیخ ها یافتیی آفت هر چه من 
دید انیم اده‌ی ایند ومتصو فه ومر بد ان شیع ۳ ٩‏ نز دبك شیخ‌در ] مد ند 
از شیخ‌سوال کردند که‌اک شیخ بوعای دا «ویمنلفتی گفت هر چه ما 


هی ايخيي او مید اند» (۲) به نقل بعی از احشاد شي بل ار کاز خو و ب4 
« ] سمان این »۶ از ا اي سیغنا 4« آسمان د ان عبا ایست (۳ )و ا3وا 
چه #بیر داکشی است : "ری صوفی آ سمان این ودفی؛سو : فر 15 ن 


است ۰ حیح4 الا لام غزاای در بیان فرق عمل اد (یاء دعاماع ۲ بتی 
را بر سم مثال ۲ در ده است ؟4خللاصه اش ایذست : «اهل <ین3اهل ردم 
در ایشگاه بکی از سلاطین بسن هنر هاکق ود ان صود تگرف میا هات 
کر ۵ ند ۰ رای بادشاه بر آن فرار آر قت 4۳ صفغه ای سيم ااشاد کذند 
تااهل چیی در سوق ]ند اهل روم بجا لب د بگر به نقاشی یرد از ند 


(۶)۱موص | لحکم ٩۷‏ ۰۱)اسراد ا لو ف_ فی‌عقاعمات | لشیغ ا یهد ۱9:۹ 
۱۱ات در ریخات ایو سعید ۱۱۷ 


وبا ید در مهان آ نان بر وهای آوبزند که کی از کار د بگر ی ۲اه 
نگردد ۰ چذیی کردند ۰ اهل‌ر دم ر گهای فر اد ان دءجیب فر اهم ]فرده 
دست بکار شد ند. اهل چیی بدون‌ر نگ بکار بر داخته فقسمت خود را 
۶ و صیقل و اد ند . چون ر ومیان فادرغ شد ند حینیان نیز د ست ت‌از ار 
. گثیف ند 9 آذ:دند ماهم فارغ شد دم پاد‌شاه از قول آ نان ت«عجب کرد که 
حگو نه از کار نا شی بددن‌ر نگ فار غ "آر دنده | ند در ده‌رابا لا کشید ند 
ود بد یه که درحار قل<ذیان ۶ دب کارر قمیان با شراق و بر ق بیشار 
(۶۱ خشند آبی دار د زره اجاذپ ] نان از جهت کثرت صیقل هااند 
۲ بان 
و صفا که 
کند اماحکماورعلماها اند رومیان 4 کتسات و <ه‌همیگنند و علاو م را 


دید ه بو د پٍس افلیا همچون اهل <ین به پا ایی 6 <للاو 


زو در آن جدامت حق با غا بت‌اشراق ۳ دی و 


در دل نش مب ۳۳۵ 
عار ف بزر آو ار »انا ل الد ین باخی ابر 
و رده و گو دد : 


حتادت را به نم 


نیا ۳ خد م؛ نقا ش 

ر میا ظ 

ی 0 کت 
لز شباها و وی 

جروت ۳۳ تیک جد ۳7 ها 


خاصه بسیار ید و 

بو د دود خا همق بل د 

زان کی ح<ینی ستد رف هی 

خیقها ی سر اه ض 
شه‌خز بنه با ز کر د تا بستد قد 
هر صیاحشی از خز دنه راعگها 
چءینیان را دالبه بسوداز عطا 
رو میان گذنند نه لو نو نه رای 
در خور ] بد» کار ر اجز دفع ز زگ 


۵ ات لو م آاذبی 8 ۷۳۶ 


انتنت؟ 

د ر فر و بس‌:ند و صیقل مبی ز ۵ اد 
همیچو گر دون سا و ه دصافی شد ند 
یدیا ن حون از عمل فا ز ع شلد بل 
از ی شادی د هاها می زد فد 
شه در ]مد دید ۲ نحا آغشیا 
میر بود آن عقل رافدقت لقاه 
بعد از آن ۲ مد سوی ر و میا ن 
بر ده ر ابر داشت‌د وهی از میان 
عکس ۲ ن تصو بروآن کر دار ها 

دار ان صا فی شد ه د دو ار ها 
نجا دید اینعجا به نمود 
ده خا نه می ر بو د 

فیا ندد ای (در 

و( تیاب و ی هدر 


لك صیدل ( ۵ به رنه ها 
بالز ۲ ی دیف رنه ها 
ن صفای ۲ ژینه و لست 


کو نقوش بی عد د 


اهل صءقل ر سته 1 ۳1 ۷ ۹ 
هر دمی بیدند خوبی بی د 0 
نقش ۵ قشر دعام را بل | شت: 
ر | بت عم | لیقیی | فر اش 


گر <ه نحو و فقه ر | بگد | شدند 
ايك محو و فقر را برد | شدند (۱) 


۹ 


نا گفته نما ند که بعضی‌ از محققان کما ل‌ر ) در جمع طر دق استد لا ل 
و کشف میدانند چنا که طاش کبر یز اده گو یبد : «. 
در جه عاما ۶ ر اسخ وطر بلق مشا هد ه هر جت صد بقین ا ست و ۴اهی 


هر ای 


از بن دور اه بد بگری‌مذتهی 


۱( وتو زو ی او ۷۷ جر ۲۱۷۳/۲ 


۳ طر بق استه لا ل 


میشو د دداین صورت صاحب آن 


51۱ 


مجمی بحر ای میباشد ۳ بحر استد لال و(مداهده باعلم دعر فان 
با وا دت و ع عجب « ۱۱ , وق در مان فر (قین جفین زر ر ده‌است : 
ا گر چه علوم به فنون (سیار و اقسام هدعدد انقسام بافته » معذ اك 
در <هار نوع هذیوصر است ز بر | اشیاع ذارای هار و جو اد ۳ ۳ 


دجو ۵ عینی ؛ هد ۰ لفظی و کتجبی عاو میی که اشیا ر ا"از حیث دوجو د 


ی 
عیخیی ۲ اسان کهذر نفس الا مر هست مور ۵ ب<ث فر ار هید هد عیار تست 


از علوم‌حقيدیه که باختلاق از منه دنحدد ملل دادیان متبد ل‌دهتقیر 


ب<ث کند ۱۳۱ دعاوم‌شر عیه خو انند اگر در 
اسلام بحث و آحدیق بعمل ۲ید ۰ ءلو مبی که 
ار ۵ عبار تست از عاوم آلی م«دوی ما نندمنطق 
جود افظر ی و کنجی هر بو است عبار است از 
مب بیه است که ذار ۵ زن #۰تجر 


دجز آن وعاوهی 
علوم 17 ی لنظی وخ 
است ز بر ا شر بعت ما بز # ع, ب وار د شده . ی سه نای‌اخیر 
را جزاز طر یق 6 ۱ 0 (د ست. ۲ در د اما نوعاول ۴ا هی 
به نظر و آاهی به تعصفیه ۳( یهد ۰مر دم جها ر صدشند : 


٩‏ ب لد 3 یی کسا آي ی ۹۶ عمر 


لساشصت تجاوز کرده باشد 


۱( مفعاح ااسما ده از ٩۵‏ 
۱۳۱ مب این ,سین و م نز د اف دید ۱ یکی 4 که اعکام آ نها د د‌ 1 


د هر جادی (مهاسته بلکه دد هی از زمان مود د "و جه و ت و دد » هه ۳ از 


-سو- رح بای 


ذمانا اذ میان هیر ود واذ حکوفت ساقط میخود و د پگ ‌ اسصت که اصفیت 
آ لها به مام اجزاو دهر بکعان وم‌ساویست و بعیارن دیگر درد و ذمان 
مو درد توجه و نماذ است و مین علوم شا بشگن داد ند که به کمن ناه دشو ند 
( دك : منطق 1۱هءشر قبینه ) ظاهر اً چذات هینما ید که فیا-وف مادداین سیم متفر و 
باشف چه نکارنده ۷۶ کنون بان طبقه بندی درآ اد اسالاف او بر نخودده است و 
پس اذ وی قطب الدین شیر اذی این :سیم دادد کتاب ددة النا ح ( بخش اخستجن 
۱ ۷۱) آودد» است و به همین جهت که علوم فل-فی به عقیده فلاسفه اسلام بهتجد یل 
ارعنه دامکنه وادیان مخیدل امیشود آنرا 9 علوم حیقیقه 4 دیز نامبده اند دك 
رح مطا لم الا نو اد حاشیه صفحه )٩‏ 


2۷ 


ار اگا این دسته .طر یق , تصفیه ور یاضی, مناسپ است_ذیر | دفقت«ر اه 
نظار 3 کتساب را از دست دا ۵ ۲ ند ۰ 

۴ - جوانان غبی این گرده درحکم بالا باپیرران شر یکگاند لکن 
بحکم اضطر ار طبیعی نه اضطراد زمانی 

۳۹۸ جیانان 3, کی د هی شمند 46| ستعد آد فهم حقاریق دار ند | +دیگو نه 
جفانان ا کر تقد یر ,باایشان مساعدت ننگررد ددرشهر دیا دد ره آنان 
۵(شدند ی مه در ءل(وم , نظر یه ماهر دصاحب نظر با شد» دجودند اشت 
تا از م (وم فر ! کیر ند با ید ما نند زیر ان بحجکم اضطر ارزها نی 


بر خو دد ار است این آر وه با نف ار بق نظر 
را هقدم دار ند وا 


تب هار مساعدت و.قن در تحصیل ۶او م نظر به 
و شنل دسیس به 3 ابر ذار ند گروی به آستان لکوت 
"ور ند (۱) 
وان 9۳ ب<ث 3 اعلي ور اه 2ام اد نی 
جهع کر ده9 بهبا رت درگر مجع ابر ار آدمتی2 دار الد ای شیر ار بسن وق 
عد +دارد که وق در هیان عاجی که !۱ 3 ست ههار فی که از طر دق 
دادم‌حاصل یی ۵ به" تضاف یی ما ند که دز ۱:4 نش کسی که‌ازر وی 
۶ صف <لاوات ر امیدا زد کسی که اوق آآن رز 4:9۱ مو <ید امس" ۰ 


ت 


ا لته هام دوم از دانش اجنین قو زتر و موکم ۳ ق بدا یمد 
است فراع چذین‌عاحی همتنع فیست با براکا لام 
نماهاعام غیبی "ولد نیا که:ورخاعنما دوات].عار فان تلا ی 
اس انار کر ده دمیتو دند عامبی که از طر بق تعلم اند بشه سس و 
حاصل زود .معنی ند اردءدوجا لییکه آ.ن علم ادلی ازسا یر علوم قو ۱ 
درساتر اسن. چوان صدر الد یی قا بل به جع طر این است ر اجب به 
ا2اق خو د با کی از ه‌غایخ صو فیه چنین آفته احت :عا دات صوفیه بر 
۳ هو وت تست رت سوسیا 


۵ عفعاح السعاده ار ٩‏ 


۱ دودم+اسیاع یی ش و ما م عفر ۳ اعقاو 21 زمه 


رت 


است که در احگام خب دیما به‌ذوق وفجدان انکا دیکنند اما من بر 
چیزی که فا قّد بر هان با شد اعتما۵ نميکنم و آنرادر دا بهای فاسفی 
خود نمی ۲ درم (۰۷ 

امادر موره ار تباط جامی با قاسش» اشرافی کافی است که 4:2۳ 
شوه عارفان واشراقیان بر این اهر اتفاق‌ذار ند کهر اه‌شناخت حقایق 
کشف 3عیان‌است جنان که قطب الدین شیر ازی گو ید : اصل ما حْذ 


صو قیان و فلاسفه اشر اقی همه | تا به « کشف» دار ند ۰ 
» (عا لج وجز یات درهیان‌این دو طا یفه اختلا فا نی 


ر دی همر 2 از بحث تا ابنحا اتیحه‌میشود که عقيیدة جاه‌ی 
دل محل کشف وا (ها ار محر قت آاست چو ن دل تصفیه نو ده از 
غبار اغیار و ددرت ی < گر ۵ ۵»ا نو ار حقیقت در دی لا لح 22 
او مالهامیه‌د کشفیه نا متناهی نایل 
ره ۵ «گعامناه هن‌ژد ذاعاما »۳۱ 


که" 
لواهع مور وت در اه تحای ۵ 
میم شو دز بر ادر باره <عر ت خ 


| کر چه تما م علو م از زد خجد ا آلی عءاو می را که بوا سطهٌ 
بر گز ند کا ن یادا نشمندان تعايم مق بط لد نی نیو ! اند ز بر ا 
طر 3 


مستقیها از جا نب حق دارد شود. بهقید ده بن آبت 5 شواهد 
دیگر از شر عانور »همه دلالت دا ر ند بر ۰ بق دو فیه در 
| کستاب معر فت اژر اه ذوق د کشف د و اهند بر ۲ أسلن در ا لو 
تقو ی‌و تصفیه باطن می تواند به‌منبی فیض ااصال دا گل و۲ می 
نا پل ۲ ید . 


(ٍس از نگاه جاهی دابن‌عر بی رز اهی که هختیهای بشناخت دمعر فن 

<قا یق اشیا مب شود کذف وذوق است نه طر بق استدلال و نظر و بکی از 

تا تج کشف صو ای متا له « و حدت وجود» است ۰ 
۳ 


وححصویحویت 2 نزن تا 


۷ اسداد اد بعه ۱۱۱6 ۲۱ )ار ح .گت ا کر ای ۱۷ 


1 کی ۵۲ کر از نعو * 18 ایگوفن:۲ ٩»‏ 99 را داح و۵ 5 ع 


۹۱ 


۹ و جود بامو ضوع بحث مدا فز ( ۹۰ 

1 2 ر نو ایم کغدگو از «وجو ده به‌انداز ه قد اهی | اساد وا اد رشاو 
قد ذزم است میا ذغه داغراق نار ده‌ایم زرا تاآن‌جا که تا رخ فکر «بشر 
(شان معد هد اسان هو ار ه بااین مسا له دست و ر بیان لو ده و بو سته 
ذهخش به فهم و جودودر لك اسر ار آن اشتغال داشته ا ست ۰ ۲ نگا ه 4۲ 
ث«۳#/ فاسخی نظم داسق يافت و پشکل علوم مد دن در آمد » مسا یل 
و جو ددر ز بر عنو ان دا نشی بنام«فاسغه ادلی > یا«هتا فیز باگ» از 
آ"ن در ز پاخ‌ما 4 «ما بعد | لطبیعه» عبارت می‌نند» جاارفت. بذا بر این 


چجه‌هی | ن فلسفه» ما بعد الطییعه دهیحث و جود را بك جیز 
دنب ته) ند فکهرقد ما بو صف « فاسفه دجودی» اهنیا ز با فته است 
چه آ نان از ال ددبدلبی که دجود از آن ترا دش با فنه داز انحام 


آآن بحث دیکر دءلزب۱) لفظ « میعا فیز یناث » را یکی از اتبا ی 
ار طاو بنام اند ر و ز (۳)وضع کر ده است » ان هدر ‌ 4 ثر رب 
کناب ای ار سطر پر داخ: در شاه ۱ ار یپ مباحث معام اد ل‌ر ادر «فلسفة 
اد ای بی‌ار مطا لعات اوه م طییهی» فراه داد چو ن ه-ی<ث 
اخیر («خی آذ:گو در یر امون لیعت» بنام « و سیةا»معر وف بو د.وی 
بر هبا حث «فاسفه ادلی » که ذر ار یب از ] ن فر ا ر دا شت نام 
۵ چنا ندید اماین 
ثر تیب در آغاز اهر صر فا یه تا ر (خجی 


«میتا فو‌سیعا» بعنی ما بهد الطءیعهي از 1 


ی بو ل شد (۴) 
اند (6 دمهتقی 
ت (2۵) بحث 
ند در 
دا این 
رات 4۳ 


اماار حطو خود این مو ضوعرابنام «فلسقه او ای 
بو د که. فلسفه ادلی در بار ه3 جو ۵ از ان حیث 
هیکغد ۱ فیاسو ف ما نیز عقید ه داشت ک‌عاوم بااخ:لا: 
ذیر آمو ن هو حودات واحو ال د لو اجق ۲ نع :کی هیدما 
علومرامیتوان «علوم جز یه » نا مید اکن درالی‌هیانعايد: 
مو جود مطلق ؛)حوال» لو احق دمپادی ادر امور دبحث قر ار مید هد 


۱) ۱سس‌القا-فه ۱۹۵ (۲) وه زررهعهص۸ 
(۱)۳ اند خل, ا.لی | لفلسفة ۱-۲6 لطیمةوما بمد! لطبیمهه 4(۱۳) قصة! لقلسقةالیو دا نیق۹ ۷۲ 


62۱ وه وونه(۱(1) اسس۱ لقافة ۱۹۰ 


4 میا 


۳ 


3( بر (٩‏ وش «عطم کی "خو 11 نف 43 از رن عم احثاخو در ااز هق حو ذ مطاق 
اعاز هیگخد در تقصیل بحالی مد-هی میشو د" له سا / ۶وم از آن 
(تصا تست بکار میشو ند یی ع1 مک ی یات میا د ي آمام عاو م جز یه را 
0۵64 ذار د(۱)از دنر و ود 2 2 یس ساثر عاوم دید اند ۰ بفقیده 
ان سینا و ضوع تب او ای هو حجود از ۳ حیث ک‌مو جود ا ست 
عیباشد د بهمیر, جهت شم دتط راهتیاز هی با بد ز بر اعاوم دبگراز 
#میل طدّیعر ی‌قر باضی ای هو جو د از ابیخ. مت احث نمی‌ند توصضیح 
د مهدناسعت به ادصاف و نا آون ده‌نود . متصف قو هد 


بی اور ا بد بنسان گ صی 
ون در ااعداف هو جوو 
ی !۱ !ام کمو جو ددر 
( خصو صیی دیگر ی ذیاز هند است ددر 
خی از این احوال مستةیها بر مو جو د 
عارش" مشود و بعصی دبگر ِ# 3و صوعی ار دکعار ض هیبگر دد 
فی المشل مو‌جود در ااسعاف به م بزر آیی 3 لو چدی نیاز مند 
ای 4« کمیت» یعنی تاذار ای ۹1 و ۷ بز در آی 

و کو چدی ر ابید ؛ بر در یرای امور ارعو ۸ است «ه‌چدان در 
اتصاقف بجر ارت دابر ددت وجز آن. به ما ده) 


0 ۳۳ ف ب4 «عهٌ 


1 اد ان 
ار خی جخیین قچست (قبا رات 


ار ذ بك د.. ن ,ههنی. که 

هوجو ۵ تا د ارای ماده یا شد مدگین یست دع< ی 
گر دد» اماذر اتصای بوعدت و کثر ت » کین و <.ل ۳ بر آن 
ماه محهناح است و نه به و ۱ ن‌امور حو ۵ 
از آن حیعث هو جو د است عار ض هبشو د در حا ایکه تساو جز آفْ 
و و ی بر مو جود عار ل میگرده که تست صیغه ر باضی را بخود بگیرد 
و همچدان ۳ می 3 سر دی 1 ناه بر وی ط.ا ری میشو د که او ۰ 
بر نگ طمیعی در آ ب4د(؟) پس از این تو ضیح معلو م شد که ما بعد | اطبیعه 
از: مو جود اذ آن حیث ؟4مو جو داست بحث میکند دای خو دك اهر 


۱۱۱ 1سا : ۳۲۲ ۱ )دددالقو اد ۲ر ۲۳۱ 


۳۷۹۱ 


هشتر کی است در هیان منم ۲ نادو رجا لا 4 دوودو نت داي‌طموای ححم 
است از حیث حر کت دساو ن (۷)ابن میا دا ود ا صبیعه را دیا مهای 
. دج 1 / ۳ ۱ ۱ طُ ج.. ۰ 
ررقلسضه ادلی > <«عام الهی» «عام بریی» د «عام شین و علم ۲ نچه 
سچسی طجیهت است » هیخو اند دعءقیده‌دارد در حشیفت فایدشه وحیکمت 
7 ح 0 ۳۹ 9 
وحد ت وجوو 
۵یا امین ما ب ۳ كِ 1 آجبی 4 (بر ادو ن تسیر 9 تحایل وحود 


سعات با ید یر .اف کر ده ند 2۷ ی از سفه 
د در حدیقت خ<ود مادی است و در جها ن هستی 
۵ پیسی» حیات دحر کت دجز ] نز4۳1 بر خبی گو اه 
میگیر ند » در دام «فاین» ود خی از فظارف و 
عهغات فاده تاسعت ۵ ماوه 5۵( دا بد خر کت متو قف میشو ۵ 
وعیات به فیهتی هیگر با طر ‏ رانا بن عقی ه 4 اماب مکخب ما داق 
ژ) #بر 1۵ ر ند جمعی دار 9 چم اعطه ۱22 بل ان مکتب قرار دار ند 
9 بر" ۲ ننن که و جو د در یو ود است در عا ام و جو دجزرفح 
1۳ و ر داشگال خو دید ید ه بی 
از ید یبد ه های‌ر وحاست آین "1 ب؛ اتجاب مکدب ر فاحی 
معر و فند و ایی دو طایف» که و ود را ‌ و ا<ر خوادماده وخواه 
وفخ بر هییگر دا نفد ذر ز مر ۵ ار باب‌هتوتب 
کی در میان فلا سذه کسانی ن«ستند کهو < 
ماده‌وروح بر میگر‌دانند ابی فر قه به دوا< تب دوتالی‌یا 
ای خلت مشی‌ی راند امجاب هکتب دکتانی وفر قه ه حجو و 
رتامتهدد هید‌انند» همه در شمار طراهاران هدنب کثر ند تالتی 
قو ازمیگر ند ۲۱ بغا به گغته از والد کو لیه در غا لب ادقات‌مکتب «و جدت» 
دابه نظار به فاسخی دارگ 41 بنام « ددرت رود دعر وف است»« از 
۳ ۱( :الهیات ۱ره 
دانشنامه‌علاتی بحشی الهیان ٩۰-۵‏ 


عهل <یزگاد گر هو جود زیت که 


یس سح و تسه 0۰وی جری. جع مه وس: بش بسی: 


(۴)امس لفاسفة۲ ۱۷۳-۱۷ 


۱۲ [ 


اال ‏ ک دزن دان ۲( بر نو » ول حلات * جود» با 1 0 ما ی 
دار د»۲قمام فاسفه وخدت‌وحو ددراژ اخدللاق اف9تار ی 45 در کدی وحودات 


ظود کرده تهد دداختلای دیدا کر ده است از بغر و ۳ هر خسن 
در« وحدت» رو جود [مده میتوان موازی با آ ن ار (4 یی در« رونت 
وج 4۵ استدتاج کر دی شمدنان طرابراذی 45 در تب و حدت‌وار مشود 
مک ن‌است ]" ر )و ادف بر گ ( ۳9 <ل ث ق <و و ۵» زبز وار دساخت(۱) 
هکت و حدات قد زدتر بی‌مکتب مد وز اب ۸ یی است که در 4۶2-۸9 بو نان 
پا هر صه ه تی گراشت ۰مر جوم «وسف کرم‌دراین بار عیگو ۸ : جو ن فاسفه 
بو فا نی 


۵ اوعطاب 4 ی دین هو ا خی اه مدب دحد ت 3 جود 


وید زد (#بل ی * اهنا را + ۳ ز آها ایم شند ی بد | ذیم 


یم (<4 شا بد هنود 
در معانا وان دیدا ] مد) ] تان‌در باره‌اصل 
(» وی و بحث بر دا خندد دهر دباث ماد تی را 

۴ شیاء از آن ساخته‌شده قبول کر د ند ۰ 
ب طالیس ]بر اگانکسیداز ار | د در 3ایطاس آ نش را۰ مبد]اشیاء 

۵ فسات و هر دا از ۲ نها 4 حیات ود فدر تقد شد. زس به 
هقتهای ان تور ات‌وجود بکی است بر | داصحج است 4 هر لپ از 


۹ ی اقوال بشکن وحدت 


ی ( ی مب میرن 


شیاء دطر دق 


بر آز بد ند د آن‌راب<یم 


جدی اعصل د طءیوت خی ده..اشد وحد 
ما, د,ی اشیما ۶ یر و آر فت» ل( 


ولادجود «عدم» ] میخته است یعنی با نچه هت و جود اسات 


. ودد اثرشدن ازحالی بحالی عدماعت نا بر ان 
تدا قش ] کارا » سر باز زد و باصداکا اعد _ ف-ادسل 


مابه و جود نسايم شو یم با به لادجود چون لاو جود دعد 
زد و ۵ باقی ما ند دجگو 4 مه کین است که حیز ی ( با لد ات ۵ 
موء جو و . با شد زٍسی وجو ۵ خد است4. دراثر ابی قوال وحدت منطتی 
:یا 1:۵ فز وی (سیب معا دسه در میان معنای و جو دو لادجوه و تعقبق 
0 دوم نف با فت ۰ وا ا کسانو فان نا هی به عظمت 


تا شش ت۱9 توت رو حیحصت وود و 


(۱)۱ دنل الی ۱( م۹ ۰ ۱۲ 4 ۰۳ 75 ۳ ۱۳۸۱۳۷۰ 


او 


ین از بیاق بوسف کرم معواوم شد کهاز ذلامغه بو نا ن با ستاای 
پاره‌یندس یا نش ذر باره وحدت وحجود متا فز دی ده شان تر است ِ 
از دوااد هن وس از ذ کر عشیده طالیس » اشکسه‌ندر » انتدیم اس 
هر قایط ی دفیذار غور بان میگی ید : « ۰۰ نظر به مبد] فاحل تین 
واضح نشن وجندان اهمیت نیافت تا ]آنکه مکتب‌الیانی(۱ کسنوفان > 
.ار هنید » ز ددی وملیسوس.) در هیان ] مد .۰ 
وه اظار داشتند هو حدرت صشت اسا سی وحو داست 41 
وج ت۱ وخ است هوجو د حقیقی رااز وجوو ظاهر ی و و جو د 
دا لم ر ِ تغیر اهدیاز مید‌دد وجون وجو ۳ ی و :ود ۵ 
نهرنه عشل ازقول الیانیان در باره وحعدت سول 


دویگر ی لازم ۵7 عقل بهادر اك علم حفیقی نایلمیشو3 » ۷) 
و همودر جای و ود ک4ا کسنی فان 3 با رمیشد س معتشد بود ند 
ه‌خدا ددجود بعی دمي آفنند 4و جودحون مشتمل بر تما ام 
اشیاو است وجها: 4 خن جُ سداز گت اس ختد ) دجهان 
یکی است )٩(‏ 

اما مساله وحدرت َ )۳ در جهان اسلام با دقست لیشدر 


مورد توجه فرزانگان اسلام‌قر از ی متکطما ن‌فعادفان 
ی ۳1 ها د بی درادن زر مونه 
کر دند که در فاسفه بونان سا بقه ندارد رد۳۳ اسالام در ان : اهر 


اتفاق دار ند که‌در حقیقت اصل ٩سر‏ <شمه است یاجب 


ما در بحث دجو د به عطا لجی دست #7 


خد اف ند یعتااست کهوجود از منبع حجو د وا 1 ۹ ست ۰ بت 
ی ۲خدگوی ابشان دراینعجا است ]با حذیقت و 1 عم بکنی 
است بامتعدد و یار با ]آنکه فوجود واحد ۳ دم-و مد فا [ه 


ملاهادی سب دار ی ۰-<۱ ل نز اع را جنیی ] فرده است *ظ (غبد ان 
توجید برسه قسمند : گردهی هم به کثرت دجو دد هم بکثرت موجو د 
قایاند . غالب مر دم در این معله قر ار دار ند ۰ بعصی ار ضو فسیتا ن 
ای خعدات وجو د اووحجدت مو جوی و عقبد ودار ند ۰ ففق متا (هید ار ] سوت 
که ق و ۵ ود موق 4 د هدند ۵ انسي )٩۱‏ ی از اسان سدز و ار ی 


۱ مد رل ۳۸ | لقاس‌فه ۵۷ ۱ )اسفاد عا به؛ ۸ ۷۱ 


۹۴۱ 


برهی آید که در بات وحدت 3 کدشیرت و چنو داسه نظر به اظهنا ر 
پافته است : 

کثرت و آباین دجودات 

۲ وحدت و جوو 

۲ وحدات درعین 1 تز سوکقر ب ویاهین ء وحبدات « تشکاك دوجو د» 

ادلی به لر یپ ۵: داد عتیده اول‌دددم که‌در متا بل 2 قر ار دادا اند 
گفتگو هی کنر م ز د, | بجث ار عتیده سوم‌از حوصله اب عجا له‌خارخ است . 
.( نضار یه تما ان و اثرت وجوو ات . 
فار ٩4‏ ۸ ] ند که وچودات خار چیه بکلی با نکدیگر 
٩‏ یج کی نه سدیت دشباشتی درمیان دحجودات 


فیست بعنی وج 

« عطا بق ای ن: 
ق یبد د انواع مییات ۲ 
(مو دار 4یسود ی ُ 


یر از ودحجو د فر س است 

0-9 چار جرا (« و و دات 4 (شکیل ۵ ۵ه آسدین 
د د افراد او اع میات کسه بر اذهسن 
ت دق ۳ با ال ات‌مبا: .اسیت با وجود 


د دج ر دهیچگو 4 حنسیت دب حه اش-را کر کیی بین د جوتدر ات 

نمیتواند یخی و زا 7( تاد هست ادئست که 

ار همهامور میشره میوناغه ی و رجا اس ۳ 

تم ]نها یت ذهی مامخهوم داحد 4 1۵ جو دا نتراع 

1 ده است دالا ین حفایق و جود به ف‌ یی در کار 

ثوست. » (۱) 

جاهتی اب نظر به و ابه حعم]ً اسبت‌داده و ۳و زد : ۳1 حکما 

اد نج او و مت ۱ بو د ت 


بالات حقایق موی ومد راد اه از ۷:1 ق ] تف ۹ دض 
اضاوت باشد تا] نکه و جودات متمگل در حدیقت خود مهف نادند 
و از اخ:اق ۲ نهابه «وصول» ایس تا ]" تسه وجوو دطااق حجضی ها 

با شد بلکه مفهو م و جو د ءطلق سین دوجو دات عرض ۳ است ها دزد 
۳ ۲ اب و و نو و <ر اغْ در <2.قت و لو از ماختللاق دار ندودرعارش 
و ر. اشتر الد و یز ما ند سفیدگ بر ف وعاخ ۱ ٩‏ در <قیشت میداف"تودر 


ج روت کر وج سود ی ی 


تست ۱ ابو 


۱۱ او [ اس و ره س 7 ۷ ۲۷۴ 


)1۵( 


عارض سفیدی مشتر لش میبا شند ) بل همچون کم د کیف که درعر ضیت 
وحجو هر دعر ض که در امکان وو جو د اشتر الدار ند . لیکی چون‌هر و جو دی 
رانام خاص بود بدانسان که اقسام ممکن و اقعام عرض نام خاص 
دار ند » ند اشدند که تکثر و جودات دحعه‌حصه بودن ] نها مر بوط 
کت 4 محر د اضافت ب ما هیا ی که یل بن و جسووات هه:دند 
ها نند سفیدی این بر ف و آان بر ف‌و نور این چر اعو آن چر اغ۰درحا لییک4 
چنین نی ت باکه وجودات <قا بسق مخعدف ومتهایر ند ودر آسحت آن 
مغهو بر ] نیا عارض میشو د وخ‌ارج از ] نها است هسند رح 


یبا )۷( 


اده است (۳) اما بعضی از دا ندمندرن معاصر در 
۰ هر ده اند وامری که این شک و تردید راقوت 
هید هد ] است که سم ان 
که اصالت وجو د و ۲:۶۱ ر ۱364 هت مورد قبول باشد بعنی طر فدار 
ادن نظر به او لا باید بایی) 6: و تصدیق کند که وجود درخارح 
احقق دار د و] ذگاه وجودات زار 4 راعتیابی فمح:-اف بدا اد » 
در حالیکه ۱-۵( اصالت و جو د در ز 


و کثرت دجودات وقتی در هیان می ۲ ید 


ای یشین مطرح ابو ده (س 
چگو نه میتوان ادعا کر د که ] زر :6 هدر ادن مساله نظربه ای 
ر اصر جا اذعخاب کرده باشند ودر کلاما ۹ د لیس مشا یا ن 
(قب یافته » فملا ها دی خود اورا « مر ت هشا یه » ۳۱) 


د «محی طر یق مشا تین 4 (۴) مییخو | ند » حم دافت میشود که 
در ست معا اف ان نطر 4 است (۵)از آ ن حماه به د< 


فیاسوی مادر کتاب شفا آصر بح کر دهاست < که و جو داز 
است دودر اعیان ودخار ج عیغیی ایست 4۳ وجود باشئی باشد 4۸1 موجود 
در خارج فرس با انسان انمعت»() ابو عمارت دامیتوان گو اه ابی مطلب 


دا نست 41 ان سیغا به اعستمار ات دجو ۵ در جارح مهنقد بوده است . 


(۱)۱لدده الفاخره. ۲(۵) شر حمنظوم» ۲ ۱۹ 
(۱)۳سرا د العکي 4(۴) شرح‌اسراد مثنوی ٩‏ ره) اصوال فل-فه ٩۷-۳‏ 


)5 شرح موا قف ۱۵6-۲ 


۷1۱ 


شیخ محمد صالح <ا ثر گادر ادن باب و یبد: « بر ما هورر بابت اشد ۵ 
مشانیه قایل باصالت وجوو ند وحقایق وجودات رامعبا ن دانند دلی 
بمید است که حقیقت هستی‌را درخارج قایل باشندف] نرا متباین‌دا نند 
باعه مشائیه قایل باصا لت ما عیت اند ووجود رااعتیار ک محضص 
دااغد ۰.۰ (۱۱ 
(۳) نظر به وحدتن وجود . 
مکتب ویعدت وجود دراسلام پیش ازابن عربی ؛ بصو رات کامل 


اشت وک اخحسدین عاردفی است که دقابق و کات نظر به 
رآفصیل دواد و مقاصد ار ادوشن ساخت‌و کل کامل 


دمنظم درآ و »و اورا داضع <2ءق. ی اصول‌وحدت وحودو ادیاد 


گذار ایی هکتب(ر هید اند 
ددادن باب ب4 :4 


ی ارو ک ره مساها اسان هر اسی ۹ 
جخقر ۳ در ادیشو ای مدب و یل ات ود <و ۵ 
۸ماهاعر بی‌قاید .شرف این همکتب است 


ا گر ۳/۹ جد بل 5۶ 
شمر ده اند(۳)» در جهان | 


بذا بر این . مجالغه داغراق نخو د ار اور ا سیینوز ای اسلام ۹5۸ 
استاث اسبین و ز او ۳ نی که درد 3 حجدت و حور حهدر داخل عالم‌اسلام 
وچه در خارج آن خوض کرده اند » ام - از صو فیا ن اسلا 
جابی بای اهر اعنر اف دارءد آوند : مه )ان :و حدت وجوتد 
است(۴) مجدد الف ثاز بی شیخ‌احهد سر هه و بد :< اول سیک 
اضر س‌ (و حید یش د ۵ شخ ی ( ۳ ایات ۰۰۰ 
و ] ده مسئله و رت وحود مورت یا ای و 
صر ف و ایدی زش ‏ (. بی هی ده شیخ‌مجی ا لد بن است 2( ق غاه‌ضهُ 


این مبحث ۳۹۳۹۹۹ «خو د۵ گر دانیدد حدم دوع 

(عصی ار علوم و معار ف را ار خاآم الو لا بت ا خبل ممگند وخ جت ره 
محمدی خود را میداند وشراح در تو حیه آن‌گفته اند که با دشاه ا گر 

از خر دنه دار خود <یز 6 بگیر دچه نقصان دارد» )٩(‏ ی از هتشر وان 


۱) حکمت بو علی ییا ۳۹۲-۱ (۲) مقدمه ابو لعلاء عفیفی بر فصوص الم ۲۵ 
۳۱ ااطييعة ومابعد الطععة ۱۲ المدخل الی لفا-فة عا شیه ۲۵۲ 


(؟( جات الاثسی ۹ () مکتو بات دفتراودل حصه یچم ۹ 


)۱۷( 


بنام ا(غردفون کر دم عقیده دارد که تصوف اسلامی درپایان قر ن سوم 
هحر ی (مقصو داوعصر | بو ز بد بسطامبی و چنیددحلاج است ۱ به بکگ 
جن‌ش دبغی کهر نگ وحدت وجو دی داشت تحول با فت . انوا لعلا 
عفیفی در میان صو فی شناسان معاصر از همه نیکو ترا بن عر بی را 
می شذاسد ودر ]راو وءةا بد او اطلاع عمدیق‌دارد > ع2بد هون کر بهر 
را هر ۵گ ۵ مدید | دد دمیگو یبد : اقوا(ی از ابو بز بد سطاهی و حلاحج 
و حتی | 
1 نان 


ابن الغار ضمعاصرا بن‌عر ی فقل شده‌در نظر من دلیل بر اعتقاد 


و چد ت وجود نتو اند بود باه یشان مر دا نبی بود ند 4۴در حب 
ز ما سوی‌الله فا نی شد ند پٍس‌در و جود‌جزحدا مو جودی 
بت شهود است نه‌وحدت فوجود ۰ در میان فیض عاطقه 
اطم به فاسضی در الهیات فر ق است ۰ (۱) 


وجود است جاه‌ی شاث 9 تر ذ ند معام ثانی است بعبار ت دیگر 


آ ری اگرابن ع/ موتيا ی اسلام معلم اول در مکتب وحدت 


ا گر ها حدت و جودر ۲ به مفا دطی هما نند ساززم راسن این مندر وط 
به ان او بی) تصال دار د خ ]ان به جامی هی یو ند ۵ ز در ا 
نا ۲ نحا که این نا توان هب < ان مید | ند پس از جا می در عالم اسلام 
اقل در ۶شورما که بو سته هل ق ار عرفان دو ده در مدب 
وحدت دجود شا گر دی ظهور ز ۳9۹ اد در بن بحر غواصی 
کر ده باشد وا بن‌همه در های قیمتی د و تا بناك در قامرف نظم 
و زر در بار ة «همه اداست 4 بل ست ۵ شبد ا گر 3 وواهد ۸1مات جامی 
ر 1 در باب وحدت وجود ازاثار او گرد ]و )۳ ای مستقل و 
حد | گا نه مب شو ی . 

حنانکه می اينيم عبارت و« حدت و جو داز دو ۹8۸۲ ؛ حد ت 4 
و دیگر «و جود» تر کیب بافته است حالابر ای ۲ نکه به 2و داصحاب 
این مکتب درست ]شا شو یم نا گز بر دم که از باب مقدمه بدانيم که 
جود حیست ؟ دمقصو د از وحدت کدام سم بچنل ۳ آست : 

هر حیز را که تحلیل کذنیمهی ینیم لغظی دار د قمفهومی دح 


6 

11 
۰ 

<< 8۶ 


(۱ مد مه فصو ص ۳۲۰ 


1۸( 


در ذ هی و ار د میشو و 9 حقیقت اسان همان‌ما هیت مخصو ص در خارح 
است ان به حیوان ناطق عبارت میگ ند ۰« جو د4 نیز همیر طور 
است لفظ و ی‌عبار تست از داد جیم » و او »دال 3 مفهو مش‌همان صو ر آیی 
است که سس از شنیدن ادن لفظ در ذ هی بد (د ۳ ۲ دد وادر احقیقتی 
از آن به حقیقت بسیطه نور به که ذاتا از عدم اباد ارد 3 منخاً تما م 
] ار است ت#بیر کر ده اند (#غبی حقیقت د جو د عبار آست از عین منشاً بت 
پس مو رد نزاع فرز رنگان اسلام مغهو م و حقیقت 
رپمورد مفهوم دجود و اینکه ۲ با دجود را میتوان 
زِ و ال مخداف است: 


دجوق رابد هی میدا اند بنا بربی قول دجو د از 
آهر بف <قیقی 4 ! م ۵یشوذد بی یار خو اهد بو دودفدط میتوان 
ادرا +حسب لفخظ تعر بف و گفت دجود عمار تست از هس‌تبی ز برا 


آهر بف لخظ ۲ نست که معنیل وم ل لغظ را بیان نشف بدون 1 4۲ 


بحقیدی ماهیت ۲غاقعار نی ارت دیگر تهر یف لفظی تبدیل 
لفظ | ست به لفظ دیگر جنانکه‌مثلا* د بف 9«هاه» گو بند عمار تست 
از ۲ب . 

۳- بر خی تصو ر وجو درا اسبی میدآنن۳: بای صورت بابد و حو د 
را هر دف گرد طر فدادان این عقیده آهر شا تسود گر ده اند از 
قییل «ا لا دت ااعین»« لذک یه آی‌ان ابر عنه» ۳ چا 45 
در دا بهای کلام د فاسفه مذ کو ر است باطل دم ات 

۴۳-<مجی بر ۲ نند که اعلا "و جود تصور ذمیشو د تاچه 
تصو رش بد هی دبا کسیی با شد (۱) 


امامحدعان قوم بر ۲ نند که تصور مفوم دجو د برای هر انسانی 
بد بهیی است بدین معهنی که هر خر د مند چون لخظ وجود ر | بشنو د 
(طور ر دشن مفغهو م ] ثرا در می 5 لب 


ای سینا گو بد : «وجو درا میتو ان جز دا سم (#نبی <ز به آعر اف اغغابی ) 


۳ سا خن مس 


(۱)شرحءو اقف ۲ ۰۷۷ شر ح منظومه ۲ر 4دردالفواند ۱۹۱ 


)٩۵( 


شرحع کرد ز بر | وجود ممد]ً نحسقیی ه شرح و آهر یف است وخودش 


ر اشر حد تهر بٍف ایست باکه صورت و مذهوم و جود و ر نی بد دون 
فساطت چیز درگ ر فارد میشو د (۱) ابن عبارت ابی سیداراکه «وجود 
هل (جس : ین هر شر ح داآهر دف است 4 آ ای (بل نو نه شرح دا ده است 
که نهر چه رابخواهيم تفر دف کنيم سوام به وجو ۵ بر میگر دد مثللاة 

۱ راز آهر دف اسان بر سند میگو دند <یوان نا طق است حو ن ار 


آعر بف «حیوهان مه که در حد اسان ۲ مده سوال کشد خو اهند گقت 


مو جوداست واگر از هو جود پر سش بعمل 
در ین تحایل دید که تما م شر حهاو 


نهر بفها بوحود باز ۴۳۴ خو دهد جو د از تعر بف بی نیاز است. از 
متکامان فخر ا لد ان راز ی شِ طو سی ۴۱ تفتاز ا نی (۵) وقاضی 
عضدر بجی ()همه اتفاق دار 1 لور و بد !یی است 3۰ <بهور 


حکما بر ] ند ۶ عقل چون درد 2۶4و 0( گنل 
حیز ی اعرف و ر و شذتر از مذهوم د تج 


بسد‌ان تفر دف کند . 


پس دقتی که تصور دجود بدیهی _- ۱ وان او را بحد 


ورسم تفر یف کرد زیرا حد از جنی دفصل فرا 4شو د و وحجو ۵ 
ح<نا که در محاش مبر هی گنه » بسیط است و بل دار ۵ 
و ‏ ام ای نز دف ؟ ر در بر ار سیم از ج < صه 


مت تاد یف ها رم رد جود و عو ارض او ز سنخ 


ماهین ذیست ۰ اضا فه بر ن» با بد مهر ف (کسر ر او ) اظهر داجلی از 


در پا اه ویب( ایرآ رو 
(۱)۱لدجا: ۲۳۵ ۱) دددالفو امد ۲۱۱ 


۹3 شغرح :جرید اذ لاهی شماده صفحه ندارد (۴) الدیاعت المشر قیه ۱۱۱ 


(5) شرح مقاصرد ۱۱۱ شر ح مو ا قف ۷۷ 


۱۷۰۱ 


مهر ف ر بفتح) را باشد در حالیکه از فحود ح<یز ک اعرف و اظار 
پیست تا بتوان بدان د جود را تعر یف کر ۱(۰۵) 

پٍس از بیان محققان اهل فا-نه‌ و کلام دانستيم که تصور مغ‌وم 
دجود بد بهی است و از تعر یف حفیقی رحد ور سم) بسبی نیا ز و فقط 
میتوان اد را بحسب لفظ تعر یف درد . اما در باب حقیقت دجو ۵ 
اصحاب مکتب اصالت وجود فعارفان عقیده‌دار ند ک4درغارت‌خفاه 
دبدهانیم است حنا نکه ملاهادی‌سیز داری و رد : 
۰ مه من آعر ف الاشیا ۶ و کض4 ۳ ۶ 9 ا ل<شاء 


وم دوجو د از همه اشیاء اعرف است» کذهه فحقیقت 


بو دید ر ذ هن حاص ل شود ] يا ] ثار ش بر دی هتر لب 
میشو د بان ی ُ یه ای متر لب شو د معلو مست که در ذ هن 
حاصل نشده ز برا مو بو نی فا قد ۲ ثار خار جی است و هر گاه 
] ثار ش در هدگام فرود با ادنباشد لا زم می ۲ بد ؟4حقیقت 
وجود کهعبارت احت‌ازعین لشایي ۲ ثار در ذهن حاصل شده با شد(۳) 

عار ف مانیز در این باب با ]داز است 1 اعجا که گو بد : 
«وهو ای ا لو حو د اظهر من کل ۵ - نب <تی قیل انه بد ی 
واخفی من <میع الاشیا ء حقیة4» (۱۳ ۳ یوعبار تر | صدرالمتا لین 
یز عینا د ر اسفار ۲فرده است (۴6) ۱۱۷ 
در عما رت رو حد ت دوجو د» مفهوم و جود یس 


مز صو ۵ عار فان 


حنمهٌ اعتبار ی دار ند د جز درذهی تحقق اء 
(حقق ۲ نها عقل است 4 ظرف خارج اساکه معر ت 
دحو د است که درخارج ی است نه مهد ود ذ اسیار د مین مونی 
وجود را بر واحب الوجود اطلاق دیکنند حنانک4 جامی آور ند 

«۰..جون (خرظط ژد حجو د زر و اجب ها لی‌اطلاق کغند بدان مو حودی 
خواهند که بذات خود موجود است نه بامری زا ثد ووح.ود همه 


(۱) شرح منظومه ۲ (۲) شرح م-ظرهه ۲ رد ۶ 


(۳) نداانصوس ۵ (ع اله-ماد الا بعه ۱ ۲۰ 


۱۷۱( 


اشیاه علماً دعیناً بادست چون نور که ب نفس خدود رو شن است نه 
بردشناثی دیگر» ردشنی همه‌چیز دا بد وست (۷) وی در جای ۵ دگر 
گفته : «افظ وجو درا ؟اء بمعنی تحنق دحصول که معا یی مصد ر به 
ومفه‌ومات اعتبار به اند اطلاق میک دند و بدان اعتبا ر از ق-بیل 
معقو لات ۳ یه است که در بر ابر وی ا+ری ذمسش در <ا وعح داب4 
ماهیات را عار ضش میشوه در عقل حنا نکه محققان حکما و متکامین 


تحقیق آن ور ده اند و ۰۱۳ لفظ 3 جودمیگو بند دحقیقتی میخو اهند 
که هستی هت خودست وهستی باقی موجودات بو ی‌دفی| (حقيقة 
غیر از و ی زیست مراشیاد وه بای مو‌حو دات عار ض‌ وی اند 

ً ق کمل کبرای عارفین ۵ عظمای ا هل بقین 


1 ی (مونی ی ۳ ۲۳ اول ۳۲۱) | و ات جاه‌ی هر و به 
بر هی ا آید که متصودار ی ت از وحو دحقیغت و حو داست و ] ن حقیقت 
+کی است نه متعدد و بسیا ری دمطحل دبگر باصر احت بیشتر میگو بد: 

« مافی الوجود الا عین و 0 بی عین و جو ۵ | لحق | امطاق 
و حقب4:2 6 (۳) بعنی : «مو جو ٩‏ - [ ی !یش ایست 9 ۲ ن عین 
وجو د حق و هست ی عطق است » (۴6) 

اما در بارة کلم ر و حدت » الا منم که وحدت در 


ما نجن فیه از جنسی دحدات مش‌ی ی ات مشه‌وره عبار ت 


است از « وحدت عددی » با «واحد با (هد د »/# بدت جنسی > با 
«واحد با لجنس »3« حدت (وعی> , با «خاحد 
که در کب مفصل فلسفه مد کور است () دابنکه کذ تم و 
دار ای مهنا و تعر یخی است 4 بر وحو د صدق میدن د هد بل ات 
عد دی ۲ ست ٩٩‏ در برابر خود دوم و بو م .۰۰ د اشته با شد . 

در حا لی41 دراوم ۳ است و نه‌یتو ان بر ای ۲ ن دوهی 
فرض کرد ۰وحدت جنسی و رد نوعی ۱ ۲ است 4۳ درخارج پر اد 


۱ نقد الانعصوص ۵ )۲( ارام ۷ ۳ نقد النصوص ۷ 
4۱) لو امح ۱۷ (۵) شرح م:ظومة ۱۹۲ (<) رك : الجاة ۳۳۶ 


(۷۳۰ 


مهد د و بسیار صدق ند ما ند ح<یوان وانسان که برافراد بسیار صادق 
است حالانعه وحجود در خار جمصد اقش داحد است و (#بارت ذیگر اور ا 
بیش ار باك مصد اق نیست : 9۶ وه بر ]" ن <:س و نوع ابهام دار نداما 
حقیبقت و جو داظهر اشیااست درف شنی همه ح<یز ها (دوست (۷) ی وحدات 
٩‏ چی د عبار آست از و حد ت حتیقی که اصلا" کثر ت و تعدد در 
وراه ند ‌اردو با لذات متصف بوصف ری ۳ است نه | بنکه و حدت 
جیز ی با شد و و جود حیز ددگر (۴) خلاصه کلام ۲ نکه مقصود اصیحاب 
ت وچود ارایی عبارت ۲ است که حقیقت دوجو دداحداست 


4 مد داز بن <قیقت فذات حق است که ساحه‌قدس اواز شائبه 
کشرت 2 د هنز ۵ اس و 4۱ ۵2۵ ن <6ت جا ه بی یگ بل ۹ 
ار باب و < د جیمد در توحید حق تال وب بر هان نیا ز مند 
اس تخل ز راو له خی من و آودددر و جو ده‌طاق ممکن یهت (۲۳ 

النون که از ۱ وه « و حدت و جو د» فارغع شد دم بذ کر 
ع قرش ه ان عر ۳ مبی 2 

نظر به ورحدرت درد رید و عقا ید | بن عر بی است و به 
قول د کتور ابدی العلا عف. ۳۳۰ اثی که از »تب ابن عر بی 


[«جیر دگل وتمام واسشه نف با له ر اطر اف ۲ ده ی چر <د وهر 
قصضیه 4۳ راز ۲ ق‌ هشب ۵ بشو د ۵ رت 6 (جا 
که ابن عر بی در ۲ نچه که ود ۹ ماوت از ۲ ن قضیه 
هت جو د در جو هر 
وخات خود یکی است و «صفات د ی 1 » تهد دو ثکثر ی 
در حقیقت دجو د ایست جز ساعتبار ات ۲۰ لاه اضا فا ت 
ودآن حفءقت قد بم » از ایی و بد بست هی نه ۲ غاز و زه 
انجاه‌ی همیشه بوده و همو اره خو اهد بود غبار تغیر ود و نی ر ا 
دجوداست که در وی ظاهر میشو دو بعبار ت‌د بگر رس مر بر 


یر دن هی ۲ دد و باز بدان بر میگر و د*] ی 


(۱) دددا افو اد ۷۳۱ ۳2( ی 


(۴) الدره الفاخر ۲۰۰ 


۱۷٩ 


زخار ی هیما ند که سا حلشی زا دید اسیی بل اور .کر انه نیست ۰ دجودالی 
که مور احساس و ادر اد و ر ار یگیر ند فقطظ امو اج آن بدر اند ک‌ 
برروی سطحشی اهر و ]شکار میشو ند چون آن حقیقت را از <یث 
3 ش باقطای نظر از اعتمار ات واضا فات ملاحظه .یی بر گوی 4۶ «حق » 
ی هر اه از حیث اسهاو دصشا اش ( بی از ناحیة ظع‌و ر ش در اعیان 
ممنات ۱/۳ حنط4 وه متواد فده « خاق »"باعا لم‌است نا ؛ ر ان 
هم قد بو سود حادث هم ادل‌است هم ]خر لهس هم باطن 
این بو د: 
۱ ۲ فر ابا 4 
نقر بر و بیان کر 
وهو عءینها» (۱) 


4 ]شید ی ک4معر دی به «وحردت و <ود»است دا بنعر ای 


راحت‌ذر هوار دمتود داز «فصوص» و دفتو خات» 
11 جمله و ند : «سیعا ن ۵ اظیهر الا شیاه 


وم | ل بی عیر و <ه4 
۱ تلا سه.ت ۳۳۹۵ 
ودرجای دیگر گذته: 


ین ٩‏ فا لحق خاق ۱ فاعتیر ۳ 
تا ی کر 0 


۳ من بد ر ها لت یم ۹ 
۱ د ایس (د ر 0 ْ ۱ ۹ 


جمع وفرق فان الجیی وا 
بر لا تبقی ولا تذز ۱ ِ 
ماحصل مقصود ان عر ی ان بیات ( ۷ ) دش مهو ر 
حق درمر ابای مختاف ۳4 نی دا حق خلق ات اس 


4 3 ۳ 
11 پا ك‌است خداو ندی که اشیادا ظامر ساخت و خو دعین آن اشیا اسر 
(۲) چشم من جز ما3 اودا ندید و گوشم جز کلام او ۵ کیب یهن هد مه 

| بو | لملاعقیقی ۲۵-۶) 


‌ 


1 (۴۳) فموامی الغیکم» ۷٩‏ جمله 7 ولا تذ ».1 بت قر ] نی اعبت ( قی آآن کر پم مو ده 
| اععثو یه رز و 


۱۷۴۱ 


خد ند ار میشوه در گذر بد ۵ ۲ ثرا +ر نظر گیر بد و وی وحدت 
2 حق بد ای وحه مو حد مو حودات وخا لق ماه ق) ث ا ست دس 
د وی اما ر ازصفات خلاق هدز م و وال و مب به حیجاب غیر ت و وم و 
را رت ودر غیت خو ۵ باقی اسات 4 هه ۵ اسی ۵ ز # چ4 
که به (ظر تیب و مشی‌و دمی ِ رددخاق اس ۰ (سو و و 4 ندب 
هر ۵ )دصق رت خادت‌فرآموي و9 جوی ۱ 


مید‌اند 46 دنا ی و بصیر اش از ثهو د حق 3 
ول و مخذفل نگت4»]آری‌انن دووچهرا فدط کسی 
نها ی نا قذ‌در بواطی اشیاو با شد. ای‌مرد راه 
فده ق در هر وت [ ن و بو ی »حق عیر خلق است 


#ا وب دحکم ن تک رت در هر تمه اش وبگوی که در آن 

ر +4 2 ا«ع» و <2یقت درحد ذات خو د داح 
(ج ودر مر تبة و حد ت صو 0 و دا بو ده‌یدو ند ددر هنگام 
ظوو ر آن عیی و حقوقت او نحب تحایات در مر ادا ی 
هبل ده 4 هشکشر و یا ر آایسی ۳۹13 شا نسی ۵ ور دسر ۳ 
یت اخیر میگو بد : 9 و احبد ثبت جمع اسحا ی بی خالاق 
وال4 است ددردر مت فراق موق است و جز او یر ور 
نیست ز بر ادی عین دحقیقت داحد است ۳2 یت ٩‏ احد عیذا دراثر 


تهینات کذیر و ه نهد د میباشد د تعینات سدع هت کته (دف ن 
دی -حوق دار ند اس مو‌جو دی جر او نمستل9ا 
بد ین بیت توجه فر ما نید که‌ابن عر بی صر احة میگو ی حق 
و حقیفت او در هر خلق هحسوس ظادشر شده اسن » 

« وما خلق ۶ اه الجیی ند الاعینه‌حق » بجنی : هر خاعی که بچشم 
هی ۲ بد حق‌عین آن است ۲3 ن‌خاق م<سو س از حیث <قیقت خود عیرحق 
وار احاظ صورت خود غیر ادست. (۴) 


(۱) ودشرح ابیات دجوع کن : به چامی ۶۸۷.صری ۱۱۷ بالی* 
۳ شرح کشا نی ۹۹ (۳) فصو الک ۱۰۷ شرم‌جاهی ۱۲۵-:الی ۱۷۹ 


۱۷۵۱ 
3 

بعشید 5 یی عر یی ذات ای ز امیتوان از دو وچه ملاحظه کرد : 
"نخست از آن حیث که ذات سیطظ است و از هر (سمت واهٌ! وتی ری 
مو‌جودات خارجیه هجرد است ودوم از آن حیث که‌ذاآبی استه عصف 
به صغات . ذ ات حق از دجه نعستیی از صغات مجد ثات‌واز هر اضافتی 
نسیت بو جو دظا هر با لك » ومنزه بو ده و 93 جو د پست مطلق که‌از هر و 4 تین 
و یدق 2-4۵ 1 است داز و و4 ددم و جود هید و باوجود تسیبی است ز بر | 


نا بر این دچه وجودحق در صور اعیان‌ممکنات بادر نسی:ها و اضافا یی 


ور ش هیگنند هاهین گرد ده است و از دنر و تما م 
مو <ی د ات اند وی دراین باب آوید :«عمادصفناه بو صف 
فو جود نا دحجوده » ۶۸۵ <و ن در نظر آبن 
عر بی صفات عیی خن ت با (تجع حق عین خلق باعین صفا تبی است ؟ 
در محالی دجود ظا ردان صغات چیزی زا ید بر ذ ات نیس 
باعه اضافاتی است نسم( ری ات < ۲ > 

ابن عر بی 4۲ مبار که : «۱ لطیف خبیر» «۳»ر ابکمال جر نت 
طو ر ی آفسیر کر ده که بعقید 5 بر وحیدت دوجو د دلاات دارد 
دنا بگف:4ه او لعف مشتق از اطافت * اعط94.- در هدقا بل کشا فت. است ۰ 
ظهور لطف حق ]نست که دی جو ۳ خفاذر تمام و جود 
سار است‌ق در هر حیزی عین آن یز آاست چه‌اشیا ء بنا مها ی 


تاش 


میتاف خو‌انده میشو ند و محدود به بك <+ اه مرما شند ز بر ااشیاو 
فدط در امور عرضی بادر مزاجعای < صبی 4 
ا<دلاف دید | میکنند و به همین جهّت هر یکی نام خ 
تااز دیگریاه:یاز پا ند چنا نکه میگو بند: ایی‌درخت ا 


نا مهاست ۶ جوهر اوعد یم در همه [ بی است ۳ جمیع ۱ ۲ نعا سار ح 
واز کمال ل(طافت و اش در [ نعا مختفی است۰ 3آ] ن‌عین دجو غر ی 


(۱) « ما اودا بو صفی تستوديم جز ۲نکه حود (معدثات ) آن دصف بودیم 
وو چود ماو جود اوست4 بحو ال لطیيمة و ما بعدالطمیعه ۱۶6۰ 
(۲ قصو ی | لحکم ۱۷۸ ومقده عفیفی ۲۹ 


۳۱) قر آن کریم سو ده لقمان ۲ ,۱۵4 


آذات )4 حچ است: ذر انا اب عر ی دوهیانعشیده خو د شید 6 
گ‌ ۶ ۱ ی ی دور هعان<دي و د ده وف , ۵ 

ح فاتردمه 4 گر ده کي بد : حغا که اشاغره میو ند تماععا اي و ز<و هر 
معماز ذل و ما اس ات بیع ۹ جو هر ۵ احد است‌دا ان‌عین گفته ماسدت 

که هیگو دیم عین و | حد است اشا عره یو بند 4 جو هر واحد 

*باء و اض هختاف » میوتاف میشو دفا دوش ماست که عیو و احد اصو ر آها 


و نسیتها معکشر میگر دد تا ] اجا 4 به هی از صو ر تها د اسبتها از 


رود امتبار هی با ند آ ان هي گو رید وه آذن از <یث صور تا 
در عراف متکلم - یا از نا <یه مزاج 
باهر طوری که میخحواهی و ی »غیر از 
وگو میتوان تفت )له اب از حیث جو هر خود 
. جو هر را در حدو تفر بف هر چیز ی دار اک 


دنل گ ای ماه‌یگو یم که ] ن‌ جوهر ی 4۶ موجود 


ی 

ق اعست ۰ متام ی ژد ار ۵ ک4عسما کا 
<جو هر ا گر چه تا بت و م ید 2 0 ! ما بو حق ذیرسرت که | هل کشذف 
و ت<ای ا حرط جح هو گناد و هم -‌ کخیلا 0 <و شر سح آسایت و دمااست 
جو هر حنیقی ٩‏ ری درم ای بوذ بیان سر آن مطابپ که 
خد او ند اطایف است یعشی وجو ۵ 9 سر بان خو د دراشیا ] نها 


را ایج<ا۵ و ر مود ده (۷) ادت عر ( ۳ در اخیر ات خو ۵ 
ك اس اشارت کرد و 


اشاعره از یتکسو 


5 #۵ نگ دش (یکین 
ارد وهر گاه ۰ از ناحیه 


ن د 
۰ ملاحنطه ۵ و وان تفت همان <و هر (ست چم از وی 


به تغاوتی ۵: مان تیه ۳35 داداعر ۰ 


ساخته شده فا گر از ناحیه آقیید دعنی نهد د و تآثرش (-<سب‌صور لها 
و نسب-غا مور د توجه قرار آیر د با دد آغت 4جهان دخلاق است. اسفاد 
ابوالعلا عفیضی در ابنحاهیگو زد : بعید نیست ۰ که اظر یه اشاعره کی 


از افکاری با شد ین عر ای را اف ار <و و دسو ق داده است با ]" 4 


خس ی مو اج 


(۷) فصوص‌الحکم هر اه شیح جاهی ٩۰‏ 


۳۷۳۱ 


دق | اف دشه بسمیار فز ق‌است )٩(‏ کمالا تخفیعلی ذوی الافهام 
از بیان مطاب بابق. الد کر در باب سریان و جو د 
زد : جد‌او ند از شتی <و بش خبر دای 4۳ 
مو ذ « کدت سدعه و بصره و لسانه ور جله 

لسان» بای ود ست ظمه اعضا و د یر وهای 
عرد است.ح<ق د ر هر بف گ بیان سر ان خی‌د درعمد نها بذ کر قو ای 
اور ا کر کر ذ و اند ه عمار لست از همین 


د رمیان ای 
9 این گر 4و ی سین 
مود در عون 3 بد <2غین 

قو ای بل ۵6 حون | ست ودقر 
و زنل ۵ 4 ۳2 وان سمق ۰ هر 3 


غر هو ۵ <عبی 
عرت اف اراس ئ‌ ار اسعت یل [ٍ_ هدر ق‌ با شد 


سس 
رل گ که 4۱ سعت عبد بت هدقید است ز در | نسیتها 
۰ اقدضا میکند حالانکه «مسوب‌الیه» از حیث 
ز بر ادرعا ام‌جزعین 9ا حد دد تمام (سبدها جیز ۵ گر 
که دار ا ی نسبتها ءاضافات و صفات 


له مس 


خجلاصه کلام ۲ 45 ۳ عر ؛ بی وحجود 0 فرط و جود 
۱ 4 ۰ 


خداست ٩‏ در اعیان ممتکدا ریست ا۳ ور اف۲:5 یه اطللا ق 
هو ز ۵ توجه قر از د هیم «حق »> ] رح رید در صور 
ممکغات ملاحظه شود. رخلق ) رز حیث ذات خود خیال و 
سابهای بیش ذیست . و شین . است مها اد و ح.ود در هکتب 
ان عر بی 

ا گر چه شو اهد بسیار ی از کاعمات | بن عرلای حدث وجو ۵ در 


دست بود ذگار فده به همیی قدر سنده کرد -۱ پل عقیدت 
او را در ضهن وه دماج جامی مطا (هه مي‌کنيم : 
9 اجاه‌ی ما ذذف ان بی شید ۵ دار د 45 در دوجو ۵ حز عم ۰ وا حد اییست 
11 عین وا حد وجوه حق مطلق و <2,شقت ادست : (۳) 
(۱) تمایقات ۲۸۱ رن 
(۷) فصو ض الصگم ۱۵ جاهی ۲۱۰۱ کادانی ۲8 بالی ۲۳۶ 


۳۱( تقد | لو س ۷ 


«موجوه حشءشی ی دیش نیست ای عین و جو د حجق وصستی 
مطلو است اما اد را ۵-رااب اسیهار اس او ل هر ما وین عم 
اا<صار است و اطلاواز در قید و اعنبار از بسن حیذیت منزه است از 
اضافات زعوت و ص: 


سییی جا هی مر الب آهیی دجو د را در ح داده و آوبد : «یسن 

قی | ای<قی ت وجود بیش ار کی ذیست 41 در <هیع این مر | تب و 
حقا بق کهزدصیل سار بست دی ۵ ر این مراتب 
ی مر اتب دحقابق است حغانعه این مر الب وحقایق 
ند <یث گاد‌الله دلم بعین مجه‌شی : 


لو ح عد م لو ا نح نو ر قد 


مر آبه احد بت اند 


م‌ 

در ان سر مر م 
است و حي در عالم (۴) 
وجو ه حق در حقیتت(نمام 
ایا در وی مندرج است : [ هستی بحمیع شیون و صفات 
و سب واع۶:مار ات حقابق موطگ داب انددر حفیتت هر موحجودی 
سار بعت‌و لهذاقدل کل ث۵ 


ل شی ۶ فیه کل را ون ر از و بد ؛ 


جودات سار است و همچان تمام 


5.۵ 
قل وات. فا کر ۱ 


بمو ج ۲ ید از و صد 


زد وی 
هستی 4 بو د 5! ت خد | فد ثد 
ت‌ 
| شیا همه دردی آندود ی د ر شم ز 
!| دنسبت بیان 7 ذکه عا ر ف و دد ‌ 
باشد شمه حدز مندرح در همه حیز (۳) 


۱ گر آ ین ۶ر ای ید هگفت : ر ۹0 من ۱ ظهر | 9 ۳ 
دوعینعا» جامی با تمال صراحت اظهار میت‌ند س در د لق کدا و 
اطاسی شاه» در مر بت جمع وفرق شمه ادست د بسی : 

همسا به د شدنشیی و همره همه او ست 
و اطاس شه هشیمه ] و ست 


یت ۳ ات وود زا موسر 


۱۱ (۳) لو اج ۱ 
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د در د لق کد | 


۱۱( لو ام ۱ 


۱۷۳۹۱ 


در | نمی فر ق و نها ن ح<ا 4 جمع 

با لله همه او ست ثم بالله همه او ست (۱) 
جاهی بااب‌تفاده از ۲ یه ممار که : وا نما تو لو | فشم دحه الله» (۳) 
میگو ید که عیی حق در همه جا عیان و هو بد است : 


از نمی ا بنما تو لو ا خوان م 3 یه تن ۳ د | ن 
و حه حمق کان بو د حقیت او با شد ۲ 8 یت هن او کن ر و 
هیچ کر ۵ | ستثنا وی بو دعیی حق عیان همه جا,۳) 
ِِ, ن آبن عربی را مبشی بر ابنکه عین دا حد از لحاظ 
جر ۵ و ۱ 5 4 کی از و) ی ]۶:ا واه بر اصاا ها ۶ 


است با این مر رشن ش رح داده: حة.4۸ )| ادا ی که ۵ وی 
ایست ها لبی شا نه بت ُ 

که عد د را با اور اه 
مععدده» در مر الب تارة 


مهد راب نارة ت هریه متبوعه است دثارة حتا یق 
عر ضیه تا بعیه +ٍس ذات وا طه صفات مدعد ده »جواهر و اعر اضش 


مد ده مهعدشر ۵ بشما بد و من ۰ ا ۳ است 4۶ احللا متعدد 
وهعکش یست : 

ای بر سر رف ای د ه << 

(شدار دو ۳ ۳ 9 بط 

در حمله ؟ نا نات تن 4( 


کین قحب ۱ ۳ ۵۷ 5 
این عین و ا حد از حیذیت آحرد و اطلا ق 1 ۲ 
مد کو ر ه 6«حق » است دار حیثیت نهد دی 9 ,۶ ثشر 


او ب» تهیدات مینما ید «خلق »است و عا 0 وا دحق با حن 
عین حق بردد حق بعداز ظهور عین عا ام 


بلکه فی الحت. 4 بذک حقیقت است دظاهو رد بطون داد یت و ] خر بت 


از اسب ورعتبار ات او بند هو الادل والاخ وا ناج د البادی : 


۰۱ لوالح ۱۷ (۴) هفت اود نک : سل-لةا اذ دپ ۵۳ 
( ۲) في آن کر پم بمو دج + * هُ ۱ 


۸۳.۱ 


هر شکل ,2ن ر هز ن عشا ق حق ا ست 
لاباکه عیا ن در همه ۲ فا ق حق ا ست 
جیز ی که بو د ز رو یک آقیید جها ن 
بالزه که هما ن 9 ال اکن 
ند چاه 

خون حق بقرا سین کی ۵ کی عیام 
مشهود شد ایی عا ام در سو د و ز یا ن 
گر با ز ر و نسد عا لدم و عالمیا ن 
باهر تبهٌ | جما ل حق ۲ ید به میان(۱) 

] سا ن ‌ ان عر یی حق‌حو هر عا لمات چا ی یز عذیده 
دار 4 ماد احد اتسار اشتل حو هر وبار دیگر تصور ت 
همه مو جو دات‌اعمم از جوهر وعرض ار حیذویت 


عر ص دد مبی | !د قح 


و جو دخو دعین‌حي ! زد وی آهیی همه غیر اف هستند دغیر بت اعتمادی 
ات 4 حقیقبی حنا زرد ماد . 
کر طا لام ۵ آر کاسب خیر ۱ 4 
آر صا جب و ار راهب در 1 
از ردی لهیی ۵ وت عین دب پر 


و ر رو ی یوقت ۶ ه غیر (۴) 
و علم ار غي ار با ب عفل یه وی هن ی 


تقسیم میکنند "وجوهر را متبوع دعر ضی 4 شاننی ووحجو درا 


بر اعیان عارض هیشمار زد در اثر مدا شغات ای 1 د محقق 
گر دید ه که‌اعیان عار ضش وتا بع و «3 جود »> معر و ض دمم ت: 
هس‌تی یاس ءل ۶ و اصیحاب ویو ۵ 
جر عار ض آعیان لت زه ۳ 
ابا ن همه عار ضی اند ومعر دض دوجو د(۳) . "0 
شارح 9 تحفه مسر سله > در شر ح اين عبا رت که « ب با 
| لعا لم بجمیع ! جز | 4 اعر ا ض د ا (معر د ض هو ! ای جو ۵ » 


کت سر و سر سوم بو و و 


موجه 


۱ لو بح ۱4 (۳) بحو اله‌شر ح تجفه مر سله ۲ ۳( قوْ ابم ۸۱۰ 


۱۸٩۷۱ 


گو ند : نی عالم بهمه اجزای‌خویش اعراض ا-ت‌دعر ض ثرا و بند 
کهدر موجودات محتاج بغیر باشد چنانچه رنگها د بو بها پی نز د 
متکلمان حر کت وسکون والوان اعر اض اند و دعر و ض حو اهر داجسام 
که بی اجسام این‌چیز ها ظاهر نتوا نند شد ونزد محغقا ن جوا هر 
داجسام نیز اعراض اند وه‌عر دض دجود حق تعالی است که‌قيام جمیع 
مو جودات بی آن هتصور ایست»۱۱) 
در کاما آبی که از ابن عر لی دجامی تنل کر ددم بد زین عبا رت بر 
خو ر د و 2 ت حق در اعیان ممکنات وحفقا یق مو حودات سار است 


نی" و طلاع باید عقیدةءاین عر بی دجامی رادر بارة اعیاق 
ممکنات «اعیا ی ثا بته» تقبیر هیگذند مو ر ۵ بر ر سی 
قر ار داث . 

اعیان ممکدا ات حعماه به‌ما هیات تعبیر کر ده اند (۳) 
عر فاء اعیان تا دنه ود ر اصطلاح ایعان عبا رت است از 
حقایق اعیان ممعنات کدرعامحق تعالی ثا بت اند(۳) :نی حها یق 
ممکنات قبل از ] نکه به لیا دخار جی ملبس شو ندداهتیا زعیفی 


ید | کنند درعلم‌حق اب بوده واز ثبوت نان در .هر تیه علم به 


واعیان ثا بته» عبارت کر ده اند دا کلههنعین عبار ات‌جامیر اذر باب 
اعیان ‌ بته نقل هیگفيم : 5 


3 
حبذ) ردزی که بیگ دب ودب 
فار غ از اند ده دآزاد لطاب 
متیدد بو ۵ یم با شاه و 
حدم غیر ذث بعسای محو ز ۰ 
بوه اعیا ن جهان بی چند و جو ن 4 
رز ۱ میا ر ع(می و عیسخی مق ‌ ۹ 
نی باو ح علم شا ن نقش نیو ت 
نی ز فیض خوان‌هستی خور ده قوت 
نی زحق همتا ز و نی از یکی گر 


غر 4 د ر با ی و حبل ت سر بستر 


(۱) شرح تحفه مر سله ۲۳ (۲) شرع گلشن‌دا ۱۰6 اسرادالسصکمه 
۱ ! صطلا حاث الصوفية ۰ 


۳ 


نا گهان در جذش آمد بحر حو د 

حمله رادر خود رخو د باخود نمود 

امتیا رز ۳ ۱1 مد در هیا ن 

بیی تشا نی را شا نها شد عیا ن 

وا جب و همسکی ز شم ممتا ز شد 

ر سم ۵ ۲ لین د و ئی ۲ غا ز شد 
امی ظهو ر اءیان ۱ بده ر اذدهر حلهٌ عبی دخارج دك بك شرح 
۵ ] ۵ بجهت قا بایت | عیا ن ممکنات چنیی ا شارت 


ست هر ۵ اسماه خلاق دود 
ن بو د فاعل دراطوار دجود 
‌ ن اعیان حمله ممتزنات 


منغعیا گشهع زا سماء فد صنا ت‌را) 
جامی درر باعی ذدل2۶ بط لنعر بی ر ار اجع باعیان ثا ::4 <نیی شرح 
کر ۵ه ! ست : 
اعیان 4متجدر اس ر قدم | ثد 


در مگ شا زر 


با ۲ نله مدیم ظرمات ع 


فع.و ص رد س سر ه 
<ه۱ لو جود » 


«این ر باعی اشارت بان معنی است 4۳ صء 
در فص ادر یسی میفر ماید : «الاعیان شا بته 
یعغی اعیان ابته که صور علمیه اند بر عد میت اصلا و بوی 
از *وجود خارجی بهشام ایشان ار سیده است دهمدنی ادرم مگن ۲ نست 
که اعیان ثا::۹ نز د افاضه دوجود برایشان ‌ بت 9 هستذر ند بر بطو ن 
خود» بهیج دحه ظاهر نحو اهند شد 47 بعاو ن وخفاذاتی ایشا نست 
وذاتی چیزی جدا نمیشوه . بس ۲ نچه ظا هر هیشود از بن اعیا ن 


۱۱ رح بوتون مددو ی دددل لوامم ۱۰ ۷۰ 


)۸۳( 


احکام دآژار ابن اعیان است کهبیجود با و فجید حق ظاهر شو ند 
نه ذات این ایا 6  )(‏ 

عار ف ماذر «ذقدا لغخصو ص» بر ای اعیان ثا بته دف اععبا ر قا یل 
شند ه. است : « اعیان شا :4 که عیارت از. حفا دق مو چو دا ت ) ست 
صو ر عادیه است که هو جود فیست گر در عام‌حق داعیان را دف اعتبار 


اندت 


ادل ]ده بزعیان مرایبای و جو د حق واسمای حق دصنات حق.اسی.. 
دوم از و مود حق مر آآت آن اعیان است؛ 


ظ هر نمیشود در خارج مگر دجودی که هون 


سس به : 
است. در مر ایا ی اد است: بتهدو اعیا ی پس بر مقدضا ک ان 
01 ۰ ِ ِ 
ازح هیج فیست و اعیا ن را ابو لی جز 


بود خارجی بمشام اعیان بر سید ه 


اعتجاز غیر از وجو د 

در حضرت عایم نه و ! 

است 9ا ون بیان حال می‌حل امس دهودحق بر دی غا لب است. 

از قمه عر ش تا با 4و ان سما دز طارم چرخ نا بهمطمو ر ه‌خاك 

هر ذر ه که هست [] یه خور شیداست هدند ه ۲ نکو نظر ی دارد باله 
و به اء:بار دوم در وجود غیر ا رم لیست دوجو هد حق 

که مرت اعیان است در غیب است دم:جدی 


دعق غیب و سر اد قات حمال وحلال 9 این اجان کسی ! ست 4 
شهود خلق بردی غااب‌است فالی شف‌ین الاعتیا می‌قال: 

| ند ر نظر کمل‌ار باب فهوم حاسلق مشود و خلا. بو ‌ 
وا ود بانظر طا بغ» مححی بان خلق اسث که ظاهر اسث دخا (خوگذتوم 


"امامحتق همیشه مشا شده هر ۵و مرت 4یکدل اعنیی مر آت حق 
وفر]"ت اعیان فه‌شاهده صوری 4 در هر دف مرآ تاسیت بی | غاد 
دی ۵ ر : 
7 4 حعق "9 حق نیز ز ما ایسث جدا" بنگرطمه در خد او در جمله‌خد) 


۳۳ 


واه روط سوت وی سوت طسوت خر ینمی مس وروی وا ها و 


(۱) شرحد باهیات نسخه ب 


)۸۴[ 


بل‌هر چه که بیشی همه خلق اسث له حق 

لا بل همه حق نه خاق بیند نیغا ۱۱) 
یس‌حا لا با بد بد بن نت4 توجه کرو که دوجو دعیخی وخارجی از نظر جا ی 
حه ههد دار۵؟ عار ف ما خود این معنی راید زان شر ح داده است که : 
« وجود ممدنات‌عیارت از ظاهور د جود حق اسث سبحا نه در 
حقایق ایشان به "ان مهنی 4۳ چو ن ممکنی از ممکنات ر ! شر | بط 


ظاهر و جو د 
و مدعین نما ند 
عون ۳ آن هه‌کو 
اس ظاهر ۵ جو ۵ :هل 
باشد ازمو جودات عینی ۶ 


نه#من احکام و۲ ثارعین ثابته آن ممکی در مر ۲ ت 
کس گم دد و ظاهر وجودبه آن احتکام و ]"تار منصیغ 
سس دهفات وی به ]آن قدر که خصو صیث شا نی که 
ت عامیه ]ن است تقاضا کند ظا هر گر ۳ 


۰۰ 
« مراد به | نضمام داقتران **یث» حودحق به ماهیت» ظوور آن 

نسیت اسث میان ادذان داز سي سبت ظهور ما هیث د ر 
خارج دتر تب احنکام خار جیه ویر نت و جو د عار ض 
ماهیت شود بنکه ماهیت‌عار ض و جودا بوی دوجو دمعر دض 
دقیوم وی اما نه عارضی که بهر دض وی مر 8۵ ر اصفتی وجودی 
نوشود و بزدال آن صفتی <قیقی دایل گرد ۰ 
وردال ]ان موجب آغیر ‏ هفضی بحددث است «ز ذ للي 
علوا کمیر | > بلکه عر دض هاهیت مر دجودر اچون عر و ت اسی 
مر ۲ آینهر | زير | 4عورت‌هر لی‌در ۲ ینه (جسپ <س عاراض ۲ یرنه 
مي نماید اما ون رجوع بقل کذنیم دانيم که عارض 1 ئیذه نیصت 
نه بسطح دی قایم است ونه‌در خن دی‌حال۰ باه وی رانسیتی است 
مخصو ص به [ ا.نه که سیب نما یند کی ۲ آینه میشو دهر اور او بحسب حس 


آجد د صغاث 


وا وش ی 
(۱) نقد ا لصو ص نسشه خعدی دجابی ۲۰ 


)۸۵( 


دنوهم آن میشونا که مگر آن عورت عارض آ]لینه است و فایم 
بوی قیامالعارض با له‌هر و ض ذدر حقیقت آ ینه ر ااز نما بند آیی صورت 
جز نسبت نماند کی نمی اقز رید بزوال صورت جز اسبت نما بند آی 
ذایل نمیشود دشك نیست که از تغیر دتبدل نسبت هیچ تغیر دنقصی 
نوی لاحق نمی شو ۵ »(۱) 

از تساأمل در کفتار سابق الذ کرجامی برمی آید که در نظر وی 
معنای خلق و ]فر ینش باد جود عینی د خارجی ]نست که اعیا ن 
ممعنا تک نسبت خاص د مجپو لا لکیفیه بظا هر دجود پیدامیکنند 
حکام و ]ثار 7 نق سین با فعسه و بد بسا ن بشاسل 
قرار جبی در هی ۲ ند ب«نی چون‌خدا خو اههد که 
دی در حقیای‌دی تجای می فر ماید . 


نیست ز بر ا بعقیدة ش جو د از عدم محض محال | ست بایکه 
اصل و سیب هر و جودی یش یهام و پیو ستهالهبی است بنا بر ان‌خاظقت 
و]فر ینش دد اصطلاح این هلیم عبا رت است از : تحلی دا نسم و 
یو سته الهی در صور دب #شمار موجو دات که در هر آ نی در 
صور و نا گون تحول مینما بد د هت بشکل دیگری در می آ ید . 
تحلی یافیض‌الهی بعفیده ابن عر ! سیم است : یکی فیض اد س 
ودیگری فیض مقدس ۰ 

فیض اقدس عبارت است از تجلی دظع 
اعیان جمیع ممکنات وان تجلی و رجه احست 
طبیعت د<وجود مطلق » است یکی نعین معفول که د<و دق 
درعا ليم عیخی <سی ند ار د دوزط آعیا ن در آآن هر تبه اّ بکر 
ممتاز ند ۰ ابن عربی حناننه گفته شد ازاین حقایق ه باصور 
معقول ممکنات به و«اعیان تا بعه > یر کر ده است ۰ 

امافیض مقدس که معمو لا؟ باسم «تجای دجودی» پا تحلی و احد 
درصور ‏ کثرت دصف میشو ؛عبار تعت از ظهور اعیان ثابته از عالم 
معمول د حضرت عدم بعا پم محسوس داین تحلی دوم هدر آب بر تحای 
۰۰1۷۹٩۰۷2٩0۹0۰2۰ ۰٩‏ سس« ۳-7 


بر خود ش در صور 
رجا ت لین در 


اوّل ات بد ی دی ظهور دی جودات خارجیه بر همان صور آی 
انم در هر حله بو وت از ای خود بر آن بو ده اند دذر وجود چیز 5 
رازتوان سراع کر رز 4 در هام <صهی لین در عالم ,<-.وس بر "خلاف 
حیز ی با شد که در مرحاسه یو ت ضود در عالسم معقول 
۵ اش ۹ اعدی ۰ ۱۱ 

جامی فیضص 1 ود س 8هقدس راحنوی شرح شاده است : 
را« سیحانه» » دوف تحلی است یکی عامی غیبی اسه 


ز آن به فیض اقدس کرده اند که عبارت از ظهو, ر 
موریجا نه» بر خودش در حضرت عايم ب+صور اعیسان 
و وا رایات تا 
نیستند د کمالاتاعیان ون علم ۵معرفت دعشق ومحبت و اشال آن 
ن؛ دوم تجای رو دی با ی که مهیر 


ا رشان > و در ون ت<لای اعیان هتصف (و جو دعیخی 


در ایشان (وذیده 
مر شید به فیض مشقد س ۶.ای نست از ظهور دجودحق «سیحانه» 
بجسب استعداد دقا بایات اعیاط#وحآد هشال" وحساً داین تحلی انی 
هتر تب بر تجلی ادل است درل هر کمالاتی را که بتجلی ال در 
استعد ادات وقا بایاتایشان اندراج دنه : 


یاك جو ۵ لو نقش لس 
دك <ی د اعدیب هر د 
اًُ 


از بحثی که در داب اعیان ژا بته دمز اتب ] اي( 


شد. که. : «مر آبن عا ام راسه هیحل آ ند یکی از آن 9 
ودوبن موطلن ناع اجزای عا ليم را در اعطلاح صو وه « 
,ی بدد دمجل د گر آا نت ۶ لم آعین 3 زیست د د ر لين هل 
نام آن دشر اصطلاج ادشان «<«اعیان 5 ب4 » میب ار ند 3 دعجل موم 
خاواج ات در بن هل به «اعیان‌خار جیه »> می نا مند وان | جچه 
الما ماشمت پرا ینید لو جور ۵ ۰.۰ ۱۳ 


(۱):علیقات ۸ ۹ (۲) لو ام سس شرح تفا م سل ۲5 


۸۷ 
از ظهو ر حق در اعیان ۲ نها دمو جی دات از حیث حقیقت دوجو د عین 
تخد اشکال د بر ستعی بل رنه نه‌و از و هه غود که حق نسییحا نه دراشیای 
ین 4 و چیز های ونیم ۳ شدر یزیا قول ی دقاحت داعایت قبا حت 


۳۹۰ از ای اشعال ود اسان 4ا سخج :4 است 4 .۰ 
ظ.. ار ی حق سا 4 بااشیانی 8 یل د و رو ث ار احکام 


جخارحیه ادشان باشد ۵ سَهُ و ی بقا ذ‌درات لازم زیا ند :۱ ۲ نک قذارت 


آمری ۳۹ فسلبق «هلرچ» هد قد ر است تسوت کیب ماع تقد راسست 
حغا نعه فصله حیو انا ت مثلا نسعت به طمیعت انسا ن 


هم 2 بل که مت 4طبیعت حعل وابضا تاج شاخ فرات دلوت 
جوام ؟4یفه است. امی بینی که آذوار دالوا ثرا از 
م۸ بیه 4 احسام ۳ هیج تاعلخ و تاو آی لاحق زمر شو ۵ داز دن مقد مات 
دا تمه شل ۲ فع ۸ یت ذا نی حق ۳ 4 وا کار احا ط4ه 
فسر وان اودر جمیع داش کر ده است نا ب, لز دم ملاسه و ک مر 
قذورات‌ و اشیاو خسیسهر ااز 996 هت | این یر امالا سه هو جوه 
عقل وقات تأمل امر ی ۵ گر ۸ مب 
عار ف مادرجای دیگر اعءیا ن میدنات را به شیشه ها ی 
گو نا گون ن ومتاون هم ندند سا ده لوب ۹2 از تا بش نو ر و جو د 
تر 1 ۲ ها لار م نمی | ۲ (د که خو ور شید و حجو در نیبار ادر خو د یذ بر د: 
اعیان شمه شیشه هاو م2 لو د کب 


‌‌ 


کا فتاد بر آن یز تو انقا.ر 0 قن 
هر شوشه 46 او د سرخ دار رد دِ ۲9 ‌ 


جو ردید در ا] ] (<) »همان ر کت ندو ۵ 


1۳5 
(۲) ملاها دی‌سبز و ادی این د باعی دابدین صودت نقل کیده‌است: 
اعیان همه شيشه های و نا آون بو ۵ 
کافتاد در ر آن ار نو خور شی.دجود 
هر شوش که نار خ لو د مار ره ه یه نو و 


.. ججویی. شود رز رز ده وبود تمو ۰۵ 
( .ر لك و ۰ سرار الجکیه ) / 


(۸۸) 
« نور و جود حق «سبعا نه دتعالی4» وله المشل الاعای : بمشا به 
نو ر محسوس است و حقایق واعیان ثا بته منز له ز جاجات مدنو عه و 
وتنوعات ظهور حق د«سبحانهه در حشایق داعیان جون الو ان‌مختلفه 
همچنا نکه نمایند که‌الوان نور بحعب الوان زجاج است که ححا ب 
او ست وف زفضی الامر اددا لونی نیست تا ا گر زجاج صا فی است نو ر 
ذر وی لا ف‌ وسپید نماید واتر ز جاح کدر است ماون نما بد 
با آ نکه نوی راته از لون و شکل محر د و معر ا ست همچنا د 
نو ر وجو د حق (!« نه‌و تعا لی > در هر بك از حها یق و اغیا ن 
ظهو ر ست و !۱ 0 و حقیقت قسر اب است دبسا طست 
٩‏ نو ر بت و صفا چو گ ا ن عسقو ل و اشوس محر ده 
ور دجود دران مظهر درغا بان و نور بت ۶ بساطت نما بد وا گر 
بعید است چون اعیان نعسما نیا نا » ز د دران کشیف نها بد با 
7 نکه فی نفسه نه کثیف است دنه لطس گهدست تقدس دتعالی که 
داحد حقیقبی است هنزه ازصورت دلون 
هي ادست سبحا نه که در مظاهر معدذثره اصور 


زر <هر ت اد بت 
ظهور کر ده 
خود جلوه 


بعسپ ذات و صفات و تحلای اسمایی دصضاتی و ۱ 
۵ ! ر 6٩۵‏ (۷) 

در بحجث « ٩‏ حدت وحجو ده گفته شد که بعفیده مذتب ابن عر بی 
وجون داحد دشخون واطوار دی مخختلف و متکثر است از این بیا ن 


شاید چنین بر سشی در میا ن آید که آیااین کثرات داعتبار ات مدعد د 


)۱( شرح دبا هیا ت اسشه خطی 


)۸۵[ 
۰ 

و ی نا گو ن با وحدت‌و جو ۵ مدا فات ند ار ند و و حدت اور ا مد ل بعشرت 
نمی سا ز ند ؟. 

ار چه از گفت و آوی ک‌در باب «اعیان ا 4:4 > بعمل ]مد جواب 
آن سوال مقدر داده شد معذ لك بر اک تایید عدعی یکی ده عبار ت 
حجامی را فقلميکنيم تاشده۹بی ذر میا ن نماند و مقعصو د وی بعای 
وود شود . 

حام راکه آو هم کثر ت ند وحغان ودارد 4۶ ممکنات 


در خار ار ود به (قب" «محعو ب» خوازده د گو دد : 

«عظ ریم ز بی و کذیف ترین نقابی جمال و حدت حقیقی 
را اقید ات و ت که در ظاهر وجو د واقع شده است بو اسطةً 
تاجس ۲و . باحت؛ ار اعیان ثا بته درحضرت‌عليم 45 با طی و جو ۵ 


است ومحجو باذر! حنان ابد 4 اعیان موحود شده اند در خاز ج 
وحال ۲ نکه بوی از دجوق خایی ب!مشام ابشان ثر سیدهاست 3 همیشه 
بر عد هیبت اصلی خوه نود توی ول بود و۲ نجه مو جو د و 


مشهو دست حقیقت وجود است ۷۹ (بسی با عم ] ثاراعیان 


نه از حیث جر داز ]نها کهاز دی ح ون وخغا از لواز ماد ست 
ی فی ا(حقیقت » <ةی82 وچو د 
که از لا بو ده وابد] خو اهد بود اما به نز 
بصو ر کذرت احکام و]ثار متقید 9 متهین 
معکشر میغما ند ...هر گاه چیزی در <یژکی نه‌ی 
مظهر است 8 ی ظا هد دبگر دمظهر د گر است نمو ده 
مشود از ظاهر شوه یه موی است نه ات هر 
جق د هی معذاق > هر جا که ظاهر است عیی مظاهر 4 
همه مظاهر بذاته ظاهر »)٩(‏ 
بعقیده جامی تمام کثر ات عالم سپ داضافات وجود حقیشقی است 
.وتیل نسبت ادن اضا فا ت مو جب تغیر ۵ رذات نمی شود <-:ا نچه 
گو رنه ظهه ر وخفای شیوی داغتبار ات بسیب امس بظاهدر جوه 
(۱) لو انح ۲۳ 


وحدت <قیقی خو ذست 
ما ر ی احجتجا بت 
و و مهد د و 


۱ ظ هر غیر 


)50( 


ودعدم آآن » موجب آغیر حذیغت دجود دصفات حديقية اف فیست داکه 
هبخی بر تبدل اسیت اضافات است وآن مقتضی آ-غیر د رذات ای 1 
| گر عمر و | ز مین ز بد بر خیز ۵ دبر دسارش بنشیند نسیت ز ید با او 
مختلف شو د وذا نش با صغات حقیقیه خود هم‌چنان بر قر ار ۰ (۱) 

کو تاه سخن ]آنکه از قول (و حدت و جود اتیجه میشود که کذر ات 
عا لم همه دهم و خیال و ظلال اند د (هره ی رز و جود خار جی 
زد ار ز 

ر 


اار بر دز گ 4۳ <شم اد بدار <هان مبی کشا زد » حجو ا مش 

د هو ٩<1‏ هی او د ده‌ی اند که ر مین هست و ]سما ن 
.۲ ۰ ون ذر شب بو ی و عم نگ میکزد ستار گان 
ایشمار ی را | نماید تا ] نحا که از حد وعد آن با ز مبی مب زد . 


«ی 
باعا ام 


هسن ۶ <یوا 


از شماره دا حصاء ] نها ار عجز میکند ۰ درا ثر این احساس اعتر اق 
هی آفر ۵ که از قبة عرش ان سماك دازطارم چرخ تا مطمورع 
لك وبالاخر ه سر تا سرعا لم پر وء ار بك ساسله مو حووات 
بیشماری است که شمارة [ نها ا<: اسی 


این جا با کما ل اطمیغان اظهار میدار عالم عباد تس از محم‌وع 
این کثر ات که در خارج تحقق یافته اندل 


علی الرغم این احساس افلی دا بتدا یک هر فسردی از 
افر اد اسان ذدست مید هد ؛ اصیحاب همکتب 5 و 
ذار ند 4۶ ۲ نچه از صور گو نا گون و جودخار جی ! 
خیا لی است اندرخیال ۰ موصو صاً ان عر ای ادن م۶ 
کر ده استه چنانکه در بحث دحدت و جو د گفتيم وی <ء2یقت وحود 
دا دارای ددجهت میداند بکی حق وددگری ماسوای حق دبه تعبیر 
دیگر خدا دجها ن عفید ه ان عر بی هر چیزی که بر آن عبا رت 
« سوای حق » صادق ] بد و بنام «عالم» خو انده شود اسبت بحق تما 4ی 


<و ت » ع2۶بعد ه 


تیم 


یموس 


(۱) لرانح ۱۵ ۱ ۳ 


)٩۱( 


همچون سایه ایست که تا بع است هر شخص ر ابسعا لم‌سابخد است (۱) 
چه آنسان که سایه تابع شخص‌است ووجو دش به آبعیت ۲ ن شخص 
است 4 جهان نیز تا بع حق است دفقط به آبعیت او و و دار ده وهمین 
سایه بودن جهان مرذات حق راعین نسبت وجود خارجی بسوی‌عالم 


است (بعیارت د یگرایی سابه بودن عیی نسبت دوجو داست بسوی عالم 


یکی < یقت ۱ عون حق است ) ز در ) (<سب <سن سات4 دی ون 


شدث و جود دار ذ"فردس جو و آن دااءتر اف و تصد بق میکند و آن 
را در وجوه ۱ ب ها ِ اد همچنین هر حیز ی که سوت ظایت 
بحق سبحانه دار د (ابد !سیک ویو جو د ود ر وجود خود تا بع او 
با شد ۰ زا ار اذن سعت 32 1 ة ین تسعت و <ی [ او ی آن 
چیز خواهد بوده لفکن ۳۹9 

شحععی با شد کهسابه از دی نمودار شودو تعبل با شدد وم محلی وحا ای 
لا زهست که سایه در آن دافع ش ۹ 


اه تحقق با بد » با یبد نخست 


- عسد م آن محسل 
را 4۳ سابه در آن دااع «رذود فر ض ا(4 این ور ت سایه 
در <س و<و د ایو اداد دادت با41 اور اد ت 924و , ات صا <ب 


خود بالعوه خواهد بود وسوم نو ری لارم‌است 


(۱) اصل عیادت اینست : اعلم انا لحقول علیه < سوی‌الحق 4 
هو پا لنسیةالی الحق کالظل لاغخص و هوظل ال « (دك . فصوص ۱۰۱ 
در شرح این عبارت 9 بد ؛ .۰ در عر ف خاص تس دور نز د امل:حقیق تب صو ای 
حق وجودی لیدعت 15( باعتجاد عقلی صفات و تمیناقی که هیا د :ند اذحقا بق اسیاً 
در هنگام سیت آنها بسوی ذات بعیث ماسوای حق مودد توجه قراد گیر ند» ۲ نها 
ر ۱ مرو داسمیحق و زو زیرادد و جود چز اوواصمایش غیری اوست ,۰۰ ) ر ك : شرح 


غص.و ص "۱ 


)5۳( 


امغیا ز دا ند س‌حال در آن ظل و جود ک نیز بد ی . هنوال است : حق 


نی وجود مطلق همان ذاتی است که‌سایه دوجو ۵ از فک امتداد بافته 


ی 
است ۰ اعیان ممکنات ذواتی است که‌سایه بر ۲ نهاواقع شده چه ار 
تعقل میشوه حنانعه ورخت را در هسته تعقل و تصور کنند از بر ف 


در ذات چفاحب ظل با اوه خواهد بود. ونور همان اسم‌دالله» است که 
حق عمان ممکنات تجای فر مو ده وا ۴ عالم بو جو د حق 
زو ند ایا رکه عون م عالم است مو جو و نیست و جهان بعدم اصلی 
خود که‌خا لت 0 باقی میما ند ز برا در تحشق ظل چنا نکه 


گفته شد محلی از مات وذاتی باید نا بدان پیو ند یا بد ۲۱۱ 
وقتی که بر ای حو د ی که مستمد ازف جود حق است #ا بت 


شود لاز م می ۲ بد کءظال ۳ کی بو ون تن 


با فعل؛ در این خی ی یکی 


دو تا خواهد بید. لیکن <و 
معقول که با لقوه وجود دار 


است ۰س‌در ادن هنگام مسا له اععیا ذر دست دد ی 28۵ ی 


<قیقت از < ی مد رد نظر قر ار و( 3 کشت کدی است نه وو 
وهر اه از جهت دیگر ملاحظه شود آو آن کی که دو تا است اما این 


عر ی در بر و اظر ره «وحد تا و جود 6 4 28 م۳ اعتبا ر ات 
راه‌ی ذ بر د دنا قضات در آن محو نا بو د شلد ید ااز ور طه 
انیت جات داده وحهان خارح دعالم کثرت را دم خیال 


دانسته است (۲) از یر داظهار میدارد هر چیزی از <ح9آن اد ر ال 
میشو۵د اعم ازمعتولات دمحوسات همه وحود حق است که در اعیان 
ممکدات ظا هر شد ه است و با حکامد ] ثار ۲ دها مقید 3 مهن گشته سیس بنام ظل 


)۱ فصو ص ۱۰۱"*+ رح جامی 5 ۰۱۲ شرح کاشا نی ازااار از با لی ۱۵۷ 


([۲ #ملیقات ۳ ۰ ۱ 


)٩۳( 


و عالم جوا زد ه میشود ۰ (س آ اسان 4 از تمام مدر کات درحا ایکه 
ملاس با خعلاف‌صور ند؛ نام ظل زا بل ه‌یشود» همچنان اسمعا لم دیا نام 
«سو ای حق » ر | دور ] د‌حال‌از ] یاس اب زتو ان رد رنا بر آلی > هر <یز کا 
۹ هور دادر الك قر ار میگیر دبه«نی عا ام از لحاظ احد بت خود بدانسان 
که" اخدلاف صو ر در آآن ملاحظه 5 فیوق» است 2 را مت ای مکی 


‌‌ | جد» است ۰ ۱ 
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ذر ت ص ی مطلق :عا 0 است «فتخطن 
ضحیه اك ۰ و اذاکان الامر ما خ کر ته, لك فا لها ام 
مدو هیم ماله دم ی دصد | معء, ی ۰ ای خیل لك انه اهر 
راد قا آم (نفس4 ۵ مق و لیس کذاك فی نضی الاهر » (۱) 
بهغی : : «ز یر ؟ ی د ند کفتارم تحقیق کن ۰ و هر گاه اهر 
بدان وچهی با شد 9 ٩‏ <هان زندار ووهم‌است و بهر های 


ازو جود حتیقی ندار د 0 گ ممنای خیال بعنی خیال میکنی که 


عا ام و » بر وجوه حق 
حق - وار و جو د حق خارج انم و در لس الا هر و جع دشت 
نان یست 4 در خیال تو ] مده ا را وجود حنا که مکر را 
گفته شد » در حقیقت بکبی است و -ِسِ‌ حد باعدیار وحدت 
واطلاق خود «حق > و شرت که تا م و آ ثار اعیان 
ممکنات گشده » «عالیم» و«ماسوای حق » 9 «سایه 9 ی ۶ بر ای 
3 لیم" و چجو د مستقل و مغایر بافجود حق اد آاشنه 

بد ون شك » این پنداراف دهم‌دخیال وعاری از حقیع ت39 غیر مطا بق 


۷ات خجو د قا ثم است. ز4 رو جود 


ه است 


با نفس‌الامر است (۳۲) ۰ ی از بن بیان » انعر بی در اثر تشبیه کردن 
عالمر | به ظل محسوس فحق را بغخعصی کهسایه بادی یو سدگی‌دار د 
عجار دیگر عدم قیام عاله‌را بدفن حق تا کید کر ده و 4:۸۳ است : 
«الاتر اه فی | لحس متصللا با لخخص | لذ ی امتد عنه» بستحیل عایه الا نغت‌ا ك 


(۱) فصوص ۱۰۴ - شرح جاهی ۱۲۷ - کاشانی ۰۱۱۹ 


۱( شر ح جامی ۱۲۷ ۰ 


)٩۹۴( 


عنذ (۷۱تصال لا > وستحیل ۸۶ یا ای ء الا نغدا لد عی ذاته. فاعرف عینك 
گه یات دما هی +داك و ما (سبتکتالی | (حق > ود مااات حق و بمااذت عا ام 
وسوی وغیر دماشا کل هده الا لضاظ ۰۰» ۱۱) بعنی : ۲ یا ذمی بینی که 
ظل ظا ه 
وا نف‌عاله ]ان سابه از 7ن اتعمال - بل‌از آآن شخعص . محجال استز در ا 
جا است که‌شدی ار ذات خو ۵ انفکاك با بد » بس (ا۶<ست) عیی‌خو درا 


ر در حی با ره (شجص کهاز وی امتداه با فنه متصل میخما ید. 


شنا س و( دی ) بشناس که تو کیستی - ۲ با دو جود حقیقی هستی 


با وهی دهته و (سوع) بدان که هوبت و چیست - آیاحق است 
داعیر ای (< اس که بحق جه اسمت دار ی - ۲ باظل او فیستی؟ 
(غحجم) دشناس : دچه حق هستی و بکد ام‌وحه عا ام وماسوای 
حق هستی ,۲ 

با ید- گفت 4۶ آمثم لت" طل‌چد نظابر آن تاحدی خالی از غموض 


و و یجید ۳ یست حه از ! ۸مکوهماست مو جب ۳ م ۵ آمر ای 
خو اننده شوی ز برا بو سیله موس خواسته اند ح<یزی را که 
فی نف-4 نامحسوس است ردشن ۰ و از سوی د گر ادد-گو نه 
۵ انیت وود . ی و ا دما هر بی 49 ند 4 حا ایک در «و ضوع مورد 


نظر ب4 هیج دجهی ددای و ۸5 فرت راه زد ان۵ ۰ حند بو دند که‌سا به 


6 


بد ون شخ<ص»وجود ایست فانفدال آن آزرح.<. ۸ محال‌است نمیتوان 
شخص وسایه آفرا تعصور کرد هگر او چب4ی 3 تن دد چیز معما یز 
با شد یعنی انسان سایه دشخص‌را بصورت متما یز گر تصور 
هی گدل » را راب » دبو ند سابه بشعص 4۷ 3 د خود 
بو ی یز (ست دول بر اد 4 هر د و دك حقیءقت است <یز 

لین این دعوایی است که ابن عر بی در قسمت یو ندی که در 
خد او ند و جهان است » ۲ نجا که عالم را بظل حق تشبیه کرد 
:4 ات ۰ 


۲ یاسایه چیزی‌عین‌ذات ادست؟ یا آ لدهاثرگاز 7 ثار و عرضی از اعر اش 
و است ؟ ۲ باذات درهابهای هار داقاه ۷ ( ۱:۱ و « ور 
18 كت در یر 4۵ات هس ۲ ٩‏ ):گی نزه «ر س هی ای مخطاغی بر معا ز 


ک‌ 


وتات دس مج تا ون و سین هر و 


(۱) فعصوص ۱۰۳ (۳ ) شرح بالی ۷۲ - جامی ۱۲۸ 


۰ 


)4۵( 


شعری فدلاجغی این کر ای 
وار د مشود ۰ بی 1 لوازم این 7 در اظر نگر دم فمنطق 
عقل دا در مسابل ذدقی دشعری حکيم فقاضی فر ار نده م ۰ )٩(‏ 
انعر ای بلافاصله بی از آمثیل طسل تمغیل دبگری را ] ور ده 
و بد ان وسیله اختلاف تحلی ح<ق را اسیب د گر آو ی صور هم-کنات 


بو سیله آآن نظر به خی‌در | آوضیح هید هد 


شر ح داده است بد یی بیان که حق ر ا] بنود (یر نگی تشبیه رده 
وخلق را بشیشه ملون د ؟-غخته است که حق در صور مو و دات 


نهک طبیعت ۲ نها ظهور و تحلی میکند چنانکه تور محسوس 
سیز » سپژ ودیرش» سر خ > سر خ مها بد . رن ار ظه‌ور 


نو ر ؛ که دارد» حجاب میشو ۵ و امیگدار ۵ که تور (<2وقت 

خوه تحای اد اجان اعیان ممکنات از ظهور حق ] ان که 
هدن » حا<م و نم ۰ (ٍسی «نور» حق باذات ا له -بی است و شهرشه 
«عا ام » ور نگها میتاف وحو د است ۰ (۳) 


ان عر بی ی ا(ذ کر یل بالا میگو ید : «واذا نان الامر علی 
فا لو حو ۵ 41-5 یاف خر ایه: جو دا لحق انما هو الزه خاص۴(»۰۰54) 
ماحصل این عبارت ابنست : و امر بو‌جهی باشد که‌ما آغر در 
کردم د گفتيم که اسعت عا لمل0: (غد سابه است بشخص فسابه 
وجو د واقعی ندارد بدان که تو خیا 9 چیز هاثی دا 4 درك 
میطفی و ی<و است در می با بی و در بار یو نی که غیر هن 


ت 


هه تخد »خیا اند ۰ سید جو د بهنی موجودات م : البی است اند ر خیال 


ووجود حق خد است ود سس ۰ 4 
انعر ای نظر به خو دش را دراین بیت خلاصه ۹ : 
انماا کون خیال و هوحق فی | ا<عیق 4 
کل من تغهم هذاحاز اسرار الطر بقه 
جاه‌ی نیزدر این باب یر دی ار ابن‌عر ایی کر ده است ز بر ا ابن‌اهر 
کی از تاج نظر به وحدت دجود است و قبول آن اصل خواهی 


ده 


(۱) تعلیقات ۱۱۱ 


(۲) فصوص ۱۰۳ . تعلیقان ۱۱۱ (۳) اصوص ۱۰ 


٩۱۱ 


زو اهی مستلز م تسایم بدبن نتیحه است وابنك به کامات جامی که 


در حقیقت سایه افکار ابن‌عر بی است آو جه فر مائید : 
کل‌ما فی‌الکو ن‌دهماد خیال 
لاح فی‌ظل | لسو ک شمس | (عد ی 
کیست دم عکسنی نو درلم یز ال 
عکسراکی با شداز نور | نقطاع 
عین ذو رو بحر دان این عکس‌دموح 


هم4 عِ دم یا مخم 
فتر مجمل ده مه 


ت 
هر کجا دا 4اکاست 4 كِ 


عار فان راز لول نو دینش 


مغکر ان ر از جهد مشدوخش 
قوت‌جانم مباد جز می عشق 
می, 4 فتو ای شرع گشت حر ام 
گر چه !وش لب شدطر و ر ش 


می عشق ۱ و ۳ سا ای 


این عر بی درا ,ات نظر به خود بد نی ]4 مجار 41 7۰ 


او ۶۶و س فی هر ) با ادظالال 
کی حیر ان فی یه الصضلال 
چی-ی عا لم مو ج بحر لایزال 
موجر ا حون باشد از بحر ا نفعا ل 
حون دف یا بنجامحان ] مد محال 
هر یکی رابرد آر آو ن‌است حال 
۵ بد د تا بان ] وتا بی ای وال 
دبده مستو رات اعیان ر احمال 
دیده غیر | حتحاب و ا) خدلا ل 
<ال هی با بد حه‌سو دا از قیل وقال(۱) 
بر تو ۲ ن جمال می بینم 
تیخه ۵۲ کما رل هی ونم 
انش آن‌خط و خال می ایدم 
غرق ۲ ب ز لا ل می یذغم 


دم کهند و بال هی ینم 

0 ل می ؛یخم 
ر ‌ حلا ل می بینم 
طو ط ۲ زج( ل می بیئم 


کاسه‌شمسی ای ۲ 
۱ ۱ ۳ 


ر ؛اث کف مد الظل و او شاه (حعله سا کغا» استشهاد رده ۳ 
جامی نیز بدان تامیح نیکو کرده ۲ نجا 4۲ گو بد : 


9۲اب وحجهان همدو سابه است اد 
حی 2 3 #7 : 
امار ا بت | لبی ا ار ب کیف مد ! اظل 


دجو د سا به‌وخور شیدفی ا(<تیقه نی است 


۳ حر وم 


۷۱) د بو ان ن-خه‌خطی (۲)د یوان اسخه‌خطی(۲۰۱)۴قر ان کر بم ۵:۵۲ فصو ص ۱ ِ۷ 


15۷ 


_ چوازصرافت اشرا ق خو هد شو ۵ نا ز ل 

فر ۵ غ مهر بر و ی ز مین زو ۵ سا به 

میان‌شان حو شو ۵ فی | لمشل کسی‌حایل )۱ 
عارف م۱ ب۸سان مناجات روت ب 


یا جلی | اظهو ر 3 | لا خر ِق 
قوف | لکا نات غیرد ده 
فئی <4 ما یل ۳۹ و سی سب 4 


یست جز و درانفس و ۲فاق 
اذت شمس‌الضحی ودغیرك فشی 
سایه | ز ر و شنی بر د ما به 


سا هر ۱ مو ! 3 آ«دييم ضو ء ا یی ر قم ز ده است حديم 
تور جوتط3#عها فش نا ز ل کشت نا.ش نهند فثی با ظل 
وجمان نید ور تو ی سا 4 رآ ما به ناه و رِ تو ۳ 


اینوآن صورل(گت و تو 
از بان جامی ئ نیهوت 
غیر او هر چه در < فیست۵ان گر حه مینما زک هست (۳) 
خداست در ت هست حاودان جامی 


وها بو | ه ک‌ خرف باطل (۶) 
تمثیلات و ها ۳ 


چون فهم مدعای اصحاب مکتب و 
داد حقیقت و به آوبیر ۳ در «) 42 


وجود اسیت و کثر ۱ تی که دوشیلة اسان د 


ذیست مو حود صود آی 


بی نو(۴) 


جود مینی بر اه در 
<جا 0 ۲28 رلک 


ششو ون واطو ار 
وتعینات اوست » بر عامه ناس و ار ناب ی ۶ بت مشکل 
هیرخمو ۵ ۰ عار فان به آمثیلات حند ی متوسل شد دا نو سیاه وه م 


آ ن مطالب رز رقف وغامض را اذ هان از ز ۵ داث سار ز 7۰ وج 
یز در موقع مطا لعة آن تمیلات با ید این کته ۲ 

شث ‏ که مقصو د صو فیه دجودی از ]وردن آشمیها ت فة هر ٍب 
7 مر دم به مسا له وحدت وجود است هاینعه تمام نو از م ۲ نها 
براین مساله صادق باه د ز یا یم ای فیه اصلا +جال د و ثی 3 تعد د 
ثیست حالا که ظاهر 


(۱)دیوان یه خعای 
(۴)ذ بو ان فسته خطی 


(۲)هءث اود نگی: ۱:1 لذ دپ ۱۱۷ 


(؟)د دو اف لخه خعای 


)۵۸( 


چام ی گوید : «شیخ ر ضی‌الله ع:4> در فصو ص ظهور عین واحدرا! 
پو چوه کذیره تشمیما للظا لبینه توضیحا السا لکین د دما ل و اضعح 
ودو نظیر لایح‌هیتماید ۰ 


یکی ۲ نکه هر انسان بو حهان‌خو یش در مییابد که نش راحد بشی 
است که‌خود متکلم است به آآن, وخو د سای آن » وخود عام به ۲ نچه 
خود آفت وخودشنید » وددگر بر ادر میانه از ن گضت و شنید و علم 
سس و9 احد ه وذاآی دگانه مييابيم خی نفس که بصو ر 
7 بو جوه ۳ وظا د ر میشود از شنوالی و گویا نی 
واختلاق احکام در و حدت حقیتی ! و مطلها 


۳ ژن آذر 
6 دج ذیست ۳1 


و هدچنیی فوجود < ی ملق | آر حه (سیب اختلافی مر الی 
حد ذا4 برهمان فحدت حقوشی 
| بد اخو ا هد بو ۰.۰۰۵ 

عداد از | ثنین | لی ما لا 
تی وفاند تی میدهد که 
ت گر فک است و همه 
احد است که در بن 


هر اعحغله ر سد ز رو حا نی صد نکته بگوش‌جان تر ادها ای 
لیشی یم که در میا کی خو د "و ی و خودش:و ی دخوددانی 


وه‌ظاه, مهد د و متاشر هب 


و بساحت‌اصالی خه داست هار لا ۱ 

و«میال ۳ ۲ > واحجد د, ۹ 
نها 4۱ ژه ی دار ۵ در هر راش ِ 
در آآن دبگر یست 3 حذعقت هریکی مغا در 


تشصیل مر تیه واحده میکنند (جنی‌میین ۲ 
مراب بنکر ار ظهور کرده است ز بر ا 4۶ این اهف ) ست و تاعه 
بیب* 3 ادف ۵ همچنیی جمیع اعد | ۵ 4۳ در هستی ب# مجتمی 
شته است و از آن اانان دثاثه دغیر هما می الا د حا صل 
شده پس ماده اعداد داحد متکرر است فصورت اعداد شم واح<د پٍس 
همه اعد آدهم بو احد مو جودند ففاحد ب وا حد بت خو د از لاوا بد] 


س ‏ ج ‏ ی ی ی وس تسده 


۱( همین 7مءیل راجامی درالدرءالغاخرة (۳۷) ذرز وا وه ات و مقصو و 


از آن ۱ینست که نفس ناطقه که‌ذای است یگانه بصود مخناف ددمیآ ید وددحقیقن 


,۱ , گویا ودانا همه ادست ۰ این لثرت وجوه ضردی بوحدت حقیقی وی نداد د 


۹4 


با #یست (۱) 

گر هر د 9 کون موحج بر ۲رد صد زار 

حجمله بسکی است لیگ بسه تکر ار آهعده 

در با غعشق يك احدد بت که نافت اسعت 

شاج دور خت‌و بر گ و ل‌خا ر ۲ مده 

عسکسی گر ز پسر ده وحسدت عم زده 

در صسد هنزار اترده بشدار آ مد ۵ 

بکگ عسین متفق که .زاف ذرة نبود 

چون گشت‌ضظا هر این همه اغیار ] مده 
ی حگو نه ر دی نماید جو هر چه هست 

نکر یکی است ژد دی ار ۲ هعده <«۲» 

حذد) :4-۶ زرد جاممی هسر دو مثال مذ کور را به «فصو ص > فسبت 

داده» و (یکی از ؛ #«نی که انعر بی 7 ند وءها ل‌دا در کدام «قص» 
۰ ما بر این > لاز هست له آفت4 شو دا بن‌عر بی 
حکم4 قد ف سیه فی 421۳ ادر اسیه» (۱۳ 
خوف تکرار نمودی؛ ۲لاماذر ا! در دنحا 


۳۹ 


]ور ده »خو ددار ی یادها 
آن دو مدال واضح راد 
آشر بح و تو صیف نموده ۲ 
اقل میکر دبم 

عار ف ما«مثال عدد» رادر ۷ عی با کمال مهار ت پر درا ند * 


است : 


() درهذ هپ‌اه-ل کشف و 94 


سا زر اسسست ا<سبد در 4-4 


(۱) جا می دد ش.رح د با عیات (نسخه خهای) نزلهد فتاه ۱۱ بت 
[۹ و در د ه سیس ۷ ب‌ تمیق م2 ]1 ۳ ۱۳ مو 
کر دن ی خاق 


داظهور خویش ددمود و نیه و :فصیل عدد مراب واحد دا ء مثالست مر اظهاد 


است: « بیدا کر دن‌واحد بهکراد خویش اعداد دا مثالست مر ۲ 


اعبان و اعکام اسماع وصفقان راءو اد تباط و احدوودد کهاو مو جداین .و این عفصل 
و امه [ است هفا احث مر اد تیاط میان‌حق"و خلق را که‌حی موجد خلقست و خلق مفصل 
«ر مه دز لات و ظپودات حق 3 (۲ ) نقد | (خصوس نخهخطی- وچاپی ۰۱۱ 


(۲)د کت :قصوص الحکم ۸۷-۷۷ 


)۷۰۰( 


زرا 4 عدد ترجه بر واست ز حسد 
هم‌صو رت ه.م‌ساده اش همست اح-د (۱) 
ع کی که 
(۲) تح<صیل 3 <-ودهر عدد از | حبد است 

تفصیدل هر اسب اح<.د از عد ۵ اسیت 

عار ف که ز فیض روح قد سش مد ۵ ۳ 

ر بط حق و خاش ابی <ذنین مع:قد است (۴) 
به اطو ار وشن محختاف و موف ۵ » بر ای نقر لب آذهان بد ذن مسا 4 
مثاآیای دیگر ی نیز ۲ ودده است ۰ غموض | ین مطلب 


بر آن ۲۵ ن مثا لهار اد ر اینحا نقل کذيم با شد که 
خوااند گان به جودی) رقاب خو بتر ] شنا شو ند . 
ی 


زة طه )در ظر و۳9 دوشی باه از امتداد آن در طول 


«خظ » ود ید ار مشود وا «خعلم6 هر گاه در چانب < عرض» حر کت 
ند «سطح » در میان می ] ید اد سطح درعمق «جسم» با رز 
هیکند ۲۰ نگاه جسم به اشکال کی : ظهو ر مبی نما ید ۰ حالا ار 
اعتبار ات دهمر | یعس و گذا ر دم می !ء در حقیقت همان بت 
نشطه بود که همچون بتی عیا ر هر ( بی ۴ هی بشکل خط 
حقیقغت و حجو د 


وز ما ی بصو رت سطح و جز آن ار ] مسده | 
به مشابه آآن نقطه است که در اطو ار مدعد دظه است ۰ ای 


رش گو ش 


نتطه ر ا از تسر ف او هام ‌ 
طول آشت ]شکار دخط شد نام 4 
حر کت کرد خط بحا ذب عر ض 

با فت از و ی‌وجو ۵ «سطح» نظام 


سر اس 


(۱ )(۲)شر حد باعیات نسخه خطی 


ر شتة کلام را بدست جامی می‌سیا ریم دبه نغمة 
فر ! ۵ات دشیم ۳ 


(۳( این تاتواث دس مب وی خر د بهر یکت از آنما لها نو ات خاصی‌د ادهاست 
۶ بف پئوسیله دمن ازدیگری امتیاز یا ید 


)۱۰۱( 


وت بر توت بت جذبهش با وت 
جسم ۵ 
و صف کثر ت گر فت دشد اجسام 
اعتبا رات و هم را بگد ار 


تا چو اول نما بد ت | نحا م 
نقطه بین د ر تقلبات ششو ن 
چند بر خط وسطح وحسم آر ام 
سا یا درده آن شراب کهن 

حیاب و زست سا غر وجام 
1 هم ب را خت در بخ بو د 
در ۱ ب ظلا م و ظل غما م 


و خو دم گر دان 

2 ۹ 4 خاص‌وحه عام 
نیک تو ۳ با قی 

اب قی ۱۱۱ 


0 شمسی 
کاب خاقت : 


ار مطا ب اور اق کتاب ٩‏ ر دنش 0 در بافت که حزذات حق 
دسشدو نش عیر ید ر هیاان (دست ۳ 


« جو ن تشخصات و تعینات افر اد | ذو | 
رفع کنی » افر اد در نوعی د ر و ک جمع شو 
انواع را که فصول دخواص اند رفع کنی همه 
جمع شوند وجون ممیزات حیو ان را و۲ نجه بااو 2 


حه تحت الحیو ان‌ر ا 


مد رج است ر فع دی همه ذر حسم ذام یی جمع شو ند 3 

جسم ذامبی ر | و 1 نچه با وی مد ر ج م است وت الحسم ر وم هم 
در <قیقت <سي جمع شو زد و حون ممیز ات حسمر او ] نده و 
تحت | احو اهر اعنی ااعقول داانفوس ر فع نی » همه در حقیقت 
جوهر جمع شو ند وچون ما به الا معیاز بیی الجو اهر و المر ض ر ا 
رفع نی همه در لحت ممکن جمع شو ند د حو ن ما به الا متیا ز 


(۱) دیوان جامی نسخه خطی 


)۱۰۳( 


ین الممکی والواحجب رار فع کنی هر دددر مو جود مطلق حمع شو ند 
که عین حقیقت وجوب است و بذات خود مو جو د است نه بوجو د 
زاتدبرذات خو ذوو جو دصفت ظاهر او ست وامکان صفت با طن او 

وا یی ممیز ات خواه «فصول» با شند خو اه‌خواص خو اه آهینات و تش<صات 
همه شیو ن ۳ اند 4 مند رج و مند مج بو دند دروحدت ات افولا" 
در هر ۳ علم بصورت اعیان ثابته بر ۲ مد زد وثا نیا ۵ ر هر ۷ عین 

4 تابس احکام و ]ا رایشان بظا هر دجود که محای و ] آبنه 
طی دجوه را صورت اعیان خار چیه گر فتند پس نیست 
حقیقتی واحد که بوا سطه تاجس شیون و صفات معکشر 
(سیت به آ نان که د ر صیق هر ۱ لب مجبو س اند 


ك ی 
۳ /م و جوا ند 1 يوق 


فر 
تا ح<ند حد لث ۸ عادو جهات 
< | ن وزیا ت 


بکذات فقط بو ۵ مه نی ذوا ت 
این کثر ت‌ دهمی ز شیو نت 


صورت و7 یه : 
۳ 2 3 بت هو ۳ هر با 


هر گاه صو رت‌واحد وجز ای در ] آینه‌ها و ر کو چکی 
بزر گی »در ازی» کو تاهی »استو او زد لاب » تقهیر فدجز آن د و مجعاف 
| ند ظهو ر کند شکی زیرست ت که ۲" ن صو رت (حسب پ آکشر هر اد عکشر میشو د۰ 


وانعکاس آن بحسب اختلاف ] بنه ها مختلف میگر دد. این تعثر 
ذر و حدت صورت مضر نخواهد بود د ظه‌ودش بحسب هر يك از آن 
مر ایا » از | نکاس آآن در ا ن ذیگر ی ما نی نیست. (س حق رگا نه 


۲۱ لوامح 2۱۲ ۱۶ 


)۱۰۳( 


سبحا نه- دلله المثل الاعلی- به منز له آن صورت واحداست و ماهیات 

به مشا به مر ایا ی است که (ا ستهد اذات خود مشکشر و مختلفند ۰ حق 

سیحا نه در هرعینی بپحسب دی ظهو ر میفر ماید بی ۲ نکه تکثر و تخیر ی 

در ذات مقدس او رخ دهد و ظهورش به احکام بعی از ظهو ر ش 

با حکام‌دیگری‌ها نع شو ۵ عنا ن45در مثال مد کور دا نستيم (۱) 
قفما الو چه ۷۱ وا حد غیر انه 

ات اعد دت‌المر ابا تعد ۳(]۵) 

«صو رت دآ ثینه» راذر جا ی د دگر چنین شر ح 


عارف 
داذهاست 


ره صد هزار ۲ ثینه بیش 
ینها بنمو ده 


ت 3 
و صو رت خو پش 
و جو ۵ همچون بحر ست 1 ر و یج بها ظاهر گذشته 
واعیا ن‌ممکنات به منز له امواجو ار ید جا می خود]باعبار ات 
شیوا واشعار دلکش خو بٍش» این 5 مر دهد : 
بحر پست کهن 


ظاهر گشته بصور ت 9 
(۱)۱لددءة الفا خرة ۶۹ (۲) کاشانی دد شر ح 
فعبو ص این بجمت دا بعیارت 2 کماقدل» [آودده واذقایل ۷ ۳۹ و جا هی 


۲ ترادد شرح دباهیات تقل کرده است ۰ 
مضموث «مت جنین است 1 و دخسادیکی است اما مرآ یا مه 


بیت ودباع ی که جامی دد شرحد باهیات پسا ذ بیت‌مذ کود ۲ودده توجه‌فر 
ددهر ۲عیثه دوی د یکر کون میا پسه جمال او هر دم 
يد تیا قی 
یکت دو ی ودو صد هز اد بر قم بك ذ لف ود و صد هز | ر شا نه 
يك شمم ودو صد مز اد مسر ۲ ت یسك طا بر و بیهد ۲ شیا نه 


)۱۰۴( 


هان تا نشوه حبا ب پامو ج حجا ب 

بر بحر کهآن جمله سرا بست سرا ب 
بحر که باسان‌عر ب» )سم است مر آب بسیار دا» فی | لحقیقه غیر از ] ب نیت 
و چون حقیقت مطاق ۲ب »مین فممیز میشو د بصو ر امو اج‌مو جش خوا اند 
وچو ن هتقید گر دذ بشکل حیاب » حبا بش و ند » و همچذیی حون متصاعد 
شود بخار باشد ۰ وچون آن بحر متر ا کم آر دذ و بر بکث ۵ گر شیند 
«ا بر شوم دابر بسبب تقاطر وبا ران» شود دباران بعهداز اجتماع 
و و ل به بحر «سیل» و سیل بعد از دصو ل ببحر «بحجر» 
ابنجا مگر امر واحد اعنی ما < مطلق که مسمی 
ا لو حو د مطلق که بو اسطه تقید بمقیدات‌مسمی 
میگر دد باسما: ا۲ چناند4 مسمی میگر دذ ادلا بقل (س به نی 


ق وهستی مطلق که‌مسمی طشته است 


پس بشکر ۶ پس با جر ! 


مرت احد بت بواحد بت واز حصضرت 
۳ کو نیه داز آن بحضرت 
یات ۰ 

وس جون جا هل نظر 4 7 بصورت موح ایو بخا ر وا بر فسیل گو بد 
این البحر فند اند که بحر نیست الاب مطلق ر مقیدات بر ] مده 


جامعةٌانسا نیه که آخر حضرت کلیه 


است ۰ خو در اذدر مظا هر مختاغه بنمو ده و هم‌چغین ظر ند (مر اب 
عقول و نفوس وافلا 2 و اجر ام دطبایع و موالیدچو ۱ ی | لحق 
و نداند کها یی مظاهر وبند فووی‌حق سیحا نه خارح نیس ت بن مظا هر و 
مظاهر از وی‌واماعار ف چون نظر کند دا ند و بیند که هم‌چنا نکه بحر اسم 
ا بات » هر حقء قت مطلق "بر ا که مدیطاست بحمیع مظا هر دصو ر خو اش 
از مو ح وحیاب دغیر هما »و میان مطلاق آب وابی‌مظاهر فصو ر مغابر آی 
ومبا بغتی نیست ۳-1 بر هر قطر ه از قظر ات‌دهر مو جی از امواج صا دقست. 
کسه عین ] بست می حیث الحقیقه فغیر او س‌می حیث | لذهین هم‌چنین 


)۱۰۵( 


اس حق عدار اس و حقیقغی مطلق 4 م<بط اسات بجمیع مظا در 
کابنات ومیان اوومیان این مظاهر تغایر و تبا ین فوصت بر هر بك از «نع۱ 
صاد وست که او ست من حیث | (حقیقه | آر چه غیر او ست‌ من حیث ا لین 
و حو در | در هر دو دی دا ند و اطللاق و تقید دا ار سب واعشیا رات 
او شدا سد » )٩(‏ 
در ز مستان فتا ۵ در صحر ا 
خو بش ر أ دنحمد ز شدت بر ۵ 

دی مستقل تو هم کر ۵ 


قطر "آب شد بتا بستا ن 
کشت ال ۲ ی‌بحر روان 


وزر و افیی بجر ر سید 
خو پشتی ر او پحر ند ید 
هستی خو بش داددا ساخت 
هیچ «حجیز ی اغیر ىِ هت 


اه او را عیا ن بصو 


دید هم در حضیض و ه.م 

در ا کسم شتد [ ن بتدار سس 
رت شد ] بر ۵ ر یسم ۰ 
معقا طر شد | بسر و پار | ن گدشت ‌ 
رونق افزا ی باغ و بستان گسشت 4 
قطر ه ها حون بیکسد گر پیو ست 
سل شد بر ار دنسلد هر آ ۵ پیست 


سیل هم _ کف رای جر دش فان 
تا فست دبع «ستز بسو ی در عنا ن 


سسص«ِ«ِ«- 
2 ۶ .و۰ 


مس 


(۱) شرح د باهیات 


)۱۰(( 


چو ن بدریا ر سید کر ۵ رام 
شد ۵ ر ا یی دفره سیر بحر تما م 
قطره | بسن ر ا چو د ید نتوانست 
کر دن ا نکار د ید ه فد انست 
کو ست موج وبخار و سیل و سحاب 
ادست کف »اوست قطر ه» ادست‌حیاب 


هیچ جز بحر در جهان نشدا خت 
ده عشق با هر چه با خت با ا و باخت 
از چپ دراست چو ن کشا د نظر 


همقنین عار فا ن عشق ۲ آ-یحن 


1 ‌ تنل حسز حق بین )٩(‏ 
+ ۷ 
بجر ۸ ۹ جاودان موح زنان 


رای 
زان بجر ۹ اهل جهان 
از باطن بططالو چ بین گشته عیان 
بزعا هی باضر کب ج نهان (۴) 


خاصه کلام ۲ نکه : 
هستی که ظهو دهیک: 
خواهی که بری بحال وی 
رو برسر می حباب‌را بین 
می‌و ی بو و ] ند ر وی » دوی‌در میْ 

مو قف عقل در برابر وحدت وجود : ‌ 

مسا (ه‌وحدت‌ وجود با اي تفصیل که در دار وحود » ۰ واح<د 

ان که ازهر گو نه قید حشی ید اطلاق محر ۵ بوده وتمام ک-شراتی 

ب> نظر میر سد همه‌شذو ن داعتیارات ادست» مورد انکار اصحاب 

عقل دمععلمان قر ار گر فت 1 ر و بهمر فته » دلیل انار ادشان بد بن 
ح 8 


(۱) هفت اودنگه : سلسة الذهب ۲۰۹ ۲۱۱ (۲) لوائج ۲۳ 
(۲) لوالح ۱۹ 


)۱۰۷( 


عبار ت خللاصه‌میشو د 4 عقل از ر دی بداهت حکم میکند که‌موجودات 
در حقیقت نه به مجرد فررض واعتبار » معکشر قمدهدد هستند وهر آز 
انسان نمیتو اند بادر کند که تمام ۲سشرات عالم ت ی حدا که 
اصیحاب مکتب و حدت وجود اذعا دار ند » < از . )۱ 
معکلم مشهو ر قاضی عضدالد ین ابحی با شدت هر حه تما هتر نت 
32 میتاز د ومیگو بد: وا دا جو. دی دا د بدم که <1ول 
۲ ار میکر د دمیگفت حاول واتدادی در میان فیست ز بر | 
ظیر ٍت ود9 ی مشهر است در چا له ۵ بد لن غور ات 


ت.- زیر ا از ابیقول ما لطعی لازم 7 
که هیچ خر دهند و کسی که اند كث تمییز داشته باشد جر آت نمیکند 


بر آن دهان بعشاه ( 
ار باب مکتب ود ود خود نیز اءتراف هگنل 4 ی بر دن 


بو حدت و جو دوموجود کارقل فلت چنا نکه جامی سس از ذ کر عقیده 
اصیحجا ب ور و نظر در باب ۱ ۳2 واجب و حقیقتش میگی بد : 

«فر قه دوم صوفیه قا لین بو حو دند میگو بند و را طور 
عقل ط-و ر بست که در آن طور ! یک ات و مشا هده جیزی 
حند منکشف هیگردد که عقلا ز ادر رمواجز است همچنا که 
حواس از ادر اكگ معقو لات کهمدر کات ی عاجز | ند قفوم ار 
طور محقق شده است ؟4حقیقت وجو د 4 عون الو جود است 
نه کلبی ست نه جز ژ ی وه خاص و نه‌عام بابکه 


( 4 همه وود 
تاحدی که از قید اطلاق نیز معر است بدان قیا س 1 عاوم 
عقلایه در کای‌طبیعی گفته اند 9 آن‌<قیقت در همه اشیا< وذبد 


ت‌ 


بوجو ۵ تجلی‌ دظهو ر کر ده است با ن معنبی هیچ چوز از | 2270 قت 
خالی نیست که‌ا گر از حقیقت دچود بکلی خالی بودی اصلا بوجو د 
معصف نگشتی» ۳ 


جت مت مد وی 


۱۱ شوادق الا لپام ۱/ شمادة صفحه ندادد . 
(۲)شرح مواقتف ۳۱/۸ 


(۳) شر جح دباعیات 


)۱۰۸( 


همچنا ن در جای ددگر گفته : «مستند صوفیه در ] نچه هدر باب 
دجود عقیده دار ند کشف فعیان است نه نظر و بر هان» (۱) 

نا گفته نباید گذشت ه‌طر فداران وحدت وجود )گر چه در اثمات 
عقید ه خود به کشف فعیان اتکاء میکنند و معدقد ند که طور کشف 
عقل (عصدحیح ميگفيم خطا ها ی عقل را میتو ان در طو ر کف در مت 
کر د؛ مود لك دداثمات‌این معنی که حةیةت و جو داز هر ید ک مچر دا ست 


ِِ و این صفتی است ٩٩‏ بر وی عار ض میشو ۵» باحر به ا ستد لا ل 
فرار دشده | ند.جامی در ان , باب گو ید : «...شکی ذیست 4۶ 
دذ ات خو دمو حود است ی آن میداً رو 
است با غیرا | ذیست که مىدا موحودات غیر از وجوی با شد 
ز بر ابا لضر در ۵ فوفچو د در وحو د خود بدان غیری که عبار لست 
از وجود نیا هد در ح<ا که احتیاج با و حجوب مدا فات دار ۵ 
بنا بر ان این مین ۳ مد موحوات حقیقت و جو ۵ ا ست نه 
غیراو ۰ بس ار حة ۵ 3 باشد مطلوب‌ما ثا بت میشو ۵ 
را ۳ ر هقهین هد : ن در و ی داخل با شد و گر 4 
1 ر اب و اجب از م هی ۲ اد از ار و ی خارج است ۰ از ان 
۳ در ست ات 1 واحب ۳ ۹ ۵ ۱ ست و مین صفعی | سات 
عار ضبی ۰۰۰ بر کس ره وی و چیه ون 
مذ کور است آعبی ۳ ده (و شم بل ه‌ هت ۳ 4 ] ۳ مک شفا ثت‌ 
دم‌شا هد ات ۲ نان نقل شده بر اثبات ذات - ت دارد که بر 
مر اتب عقا بی دعیی محیط د بر مو حور دات ذ هی 4 
۳7 حجغان آعینی ثیست ت 4 از ظه‌و ر ش را تین ۵ 1 رار 


و خاقیه » مانع شود ۰ (ٍس ما نمی زیست ار ادنع4 او رز 


[۳۹۹ 
۶ "گا ۰ 
جامع تمام تعینات که با هیچیعی از ۲ زهامنافات نداشته باشدواین 


تین عین و او بو ۵ه و ار 2 و خارج / رذاتنش را بد ها شد 
و هر سِ عقل | و را با این آهین تصو ر ۳ از #رض | شتر ال آن 


آهین در میان کشیر بن مخع مینما بد نه دینعه از تحول وظهو راو 


نت 


سه حص ات رن و و و و مات موس خی و هس 


(۱) ۱ (درة الفا خرة ۲۵۳ . 


)۷۱+۵( 


در صور آهای بسیار دمظاهری که از حیث علم» عین» غیب وشها دت 
۳ متا هی است » بحسب اسیتهای می تلف واءنبا رات متغا بر هنع 
سند» (۱) 

با احمله « استد لال‌عر فا بر وحدت وحو داز راه مساوی بو دن‌وجود 
باوجوب‌ذاتی دم-اوی بو دن و جوب ذائی‌باوحدت من‌حمیع الحهات 
است ۰ در حقیقت استدلال عر فا از د و مقد مه و بك نتیحه تشکیل 


با و جوب‌ذاتیی است 
سا وی با و حبدرت من جمیع | (حهات اسی 
<ود کا دی با و حدت من جمیع ا لحهات است (۳) 
.- اتیعاد ابنجا محال است 
اصحاب عقل در هر لو ل» اختلاف دار ند » بعضی آفتهاند؛ 
« حلول عبارت از اختصا 3 به چیز دیگر بد الا واه اشارت 
بیکیی عین اشا رت بد بگری ! پر این آعر دف سه اعتراض وارد 
کر ده اند که از آن حمله کی ست 45 : تفر بف مد کو در حا مع 


الا فر اد ثیست بدبن بیان که بر حاول اض محر دات ده ر خو د 
۲ نها صد ق هید ز با محر دات ما وی ق یه 
اس از 7 ۳ مه ی 124 ۳ ما ون وه ۳ 4۶ 0 

عقای رز ات محر وت 3 و ا شارت" به اعر اض ۳ در جواب 
با بد گفت که اشارت عقلی بد ات محر د غیر از اشا ۳۳-9 
ین و و هبل 
باه در اشار ت عقلی اصلا* " ا یداد ر اه دار ۵ ۰ مور ۳۵ 2 ری 


« حاول » ر | به تجو ۵ بگر تعردف کرده و آوبد : «معدای حلول 
<یز ی در حیزی لتاق <یز لسستین در دوم حا صل شو د 
بدا نسان که با از ردی تحعقیق اشارت بکی‌عیی اشارت بد دگر با شد 
حنا نکه حول اعر اض در احسام از ه-میین سنخ است و با از ر وی 


زقد بر مانند حداول عاوم در محر ذات فمر ا۵ از اجا داشارت سب اقد بر 


(۱) الدده الفاخر 2 ۲۵۷ (۲)اصول فد-فه وزوش دئالسم ۳/ 5۵ 


)۱۱۰۸( 


"آاست که ار آی ده چیز طو ری باشند که به اشا رت حسی درا بخد 
آ ناه اشارت یکی عون اثدارت بد بگری خوواهد بو ۵ .واین آهر دف 
نیز محل نظر ونتامل است .از ظاهر کلام | ثیر ا لد بن ابهر ی ور العمات 
.هد ابا احعکمه - بر می ۲ بد که حلول حیزی در جیز ی ۲ فسعت 4۶ ان 
چیز در چیز دبگر ار ی باشد ویدان اختصاص با بد ۰بر این هر رف 
نیز رد کر ده | ند 9۰ بر خبی 4:۵۳ اند که‌حلول عمار ات از « اخدصاص 


ناعتگرمیان ده <یز و مراد ار « اخدصاص نا عت » همان تعلق 
و وم است که بدان تعلق بکی از مدعلقین بر ای د بگر ی 
«نعت 6و آن ی «منعوت» میگرد ذ واول دعدی اعت «حال » ودوم 


است (۱) #صمی از معکلمان 42۵ اند : حول عبار است 
از حصول ار ساویل بت (دین مهنی که‌حال تا بع محل است (۳) آبن بود 
تعر بغات حاول یط > از حلول معتو ل و متصور است حا لا 
بد بین نکته توحه در 4 آهها خد او ند ذر عهر خو د حاول میکند پا 4 

جمهو ر متکامان بر خبد او بل در حیز ی حاول هی ور ما بل 
امام رازی‌دردابی باب این اس ال را ازاصیجاب خو داقل کر ده کهحق 
آعا ایی ار در چیزی حاول دا ۶ ,<ول با تو ام با و جوب ادت و را با 
کل نخست ۲ :> از حلو ل‌خد او ند 


جواز وفر ض ادل‌از دد جهت باط 
در حیزیلازم می ۲" بد ۹٩‏ بد ان حیز لح با شددهر محتاحی‌هممان 
است سس لازم می ۲ بد که و اجب | لو جو دم باذدوا بی‌خلف است دوم 
(>4غیر خد ابا حسم ا ست دبا عر ض و ازو جو ب او در غیر :باحد دث 
ادیا قدم حسم دعرض لازم می آید داین ال ات ۰ وثرض 
دوم نیز باطل است ر بر ا ووعی که حاول اددر هد ژبا شد لا بد 


از ءحل ای زیاز خو اهد بو دو مو جودعذی از محل ؛ محا ر محابی 


حول کند(۳) قاضی عضد الد بن ابحی میگو د :را ال که خد ا و ند 
درعیر خودحاول ندز برا حاول عبار آست از حصول بر سبیل اجهیت 
داین امر با ودجوب دای حق نتعا ای منافات دارد (ٍس‌در <یز ی <4ول 


رم کید (۴6): 


ی و و وس سس و ت۱۳ 


۱ مر یفات حاولد ااذ شرح میبذی (۷-۲۹ ۳) با ماد ال کر کایج ۱۲۳ شا فب 


سسوم جمد و و رس 


اعرطلاحات | لذنون ۳6۱/۱ (۳) کاب محصل ۱۱۴ (۸) رح و اقف ۲۸/۸ 


)٩٩۱( 


امااتحاد که عبار تست از گر د بدن چیزی چیز د؛گر با بکبی شد ن 
دو چیز ما نند حول از نظر ار باب عقل باطل است ۰ بن سیناباخی‌ اناد 
رابد بن معنی بطور کی باطل میداندو گو بد: 

۶ با بد تب دم از میشو د» 4 بر سمیل 
2ج ی بحالی دنه بر سبیل آر کیب باششی د+گر تا از ثر کیب 
] ن‌ دف نا اشی حادث شود؛ بل ] ن ششی ب-اث جمیز" بو د 
و پس داحد نهلگر شد» قو لی است شهر یو نا م«قول» (۱)سپس فیاسو ف ها 
۹ ۳۲۳ اتجاد + هان سیار متیی وبغا بت استوار اقامه 
11 بر هان چذیدی است : 

: 49 ۵ 


1 


ور ض‌ کديم 2 


از اجا۵ <غین 


پاهر دف مو حو د ین 
با بعی مو <و و مدع است ۰ 

با هرد دمعد دم اند ِ 

تمام ایی اقسام محال است . 4 
مو جود با شند باطل است ز بر آدرابی ص 
(کد گر جد | هستند وهنو زدوئی به حا می‌است دابی بااتحاد 
منا فا ت ۳ وقسم دوم نیز باطل است د مو حو و با معد وم 
مهغی ند ار ۵ ۰ وقسم سوم هر دو در حالا1 ی با شند بطللا نش 
و ز پر ا اصلا بعی دب-گری نشده است (۴ 

اس وقتی که انحاد به مفه‌وم حقیقی خو د از ۳ ۵" بطو ر 

ات ۲ 


کلی باطل باشد اتحاد‌خد او ند باغیرش نیز ر دا نیست از 


اول 4۲ هرد درحال انحاد 
ی معما بز داز 


(۱) الاشادات وا لتنبیهات ۳د۱۲۰۰ذعبادت فیلسوف که در بالا ذ کرشگبرمیا ید 
که امحاد دا دو مفهوم اشت ی مفهوم حقیقی و د ینگوی مفپوم مجاذی 1 معف‌پوم 
حقیقی اتحجاد ]نت که بك حجیژ حیژ د را شو د ۰ ومفپوم معا زی ۱ ۳ 7 نسشت که 
دزی که ۱۱ ۱ مطر ۳1 ۱۳۹ لت ما ۱13 یذکه آب هو ا شو د یا بر سمیل #ر وب 
مانند اشکه خاك دار یر کیب با آب کل گردد وا:عاد به معنای ممازی خود جایز 


است ( شرح اشادات ۳۰۳2۲ (۲) الا شادات ۰۴ وشرح | شادات ۰.5۸۴ ۷۷ 


)٩۱۳( 


و فیاسو ف شر د و تجادحق راباحلق پا مد اجب امام ی زد : 
« خد او ند باغیر ش متحد امی‌شود د بر) در حال اتحاد اگر ه 
مو حو ۵ با شند (س ۵ و زا بند نده بکی و ا آر مهددم شو ند رت 
مدیجد آشده ان بل معد دم اند فئا یی حادث شده است فاگر 
بعی مهد دم شد ه ود بگر ی باقیما نده (ٍس اناد تحقق نیا فنه ز بر ا 
رو با مو جو د مدحد نمی شود 6 (۱) 7 مو اقف عقیده دار د 4۲ 
عد ما تحاد ذ و یس وری‌دارر دی بداهت عقل ثا بت ت است (۲) 
ي سایق الف گر دا استه شد که حول خد اد ند در غیر وااحاد 
ی اتف آظار و ادف ل در ست ذیست . حالا با بد د اسل ۹ 
صو فی حطو ر است ٩‏ 

و ی از متصو فه با تحاد قا باند ف عقیده 


دار ند که جوا ق ب4 نها بت مراب خو ۵ ر سید > آعینخش‌منتفی 
0 ر دذ9 بر خبی ۵ بگر مهتقد زد که خجد ادر 
عار وان فداصل <او لاه :۰8۸ (۳) عضدالد بن ابحی نیز قول به <۸4و ل 
وا تحاد ر ا ب۰4 «ضبی ار 4۵ اسمعت ذاده است ۰ (۴ ) 

نظر ه حول بد ست ح< عو فی 5۵۳۸۵ ) ظهو ر کر د.و ی قمل از 
دصول بمر تمه فنا از خدا» می‌خ د که اور ا| به آن مر تمه بر سا ند : 
ر فع بلطفك انی من لجین 
ححو دم از استهلا2 در وجود 
تو مانع وحا جب می شود . س باطف اشفن هوبت مرا از میان 
بردار تاذر هو بت توفا ایی شوم . 

چون عار ف از خو ۵ فا نی شو د بدا با ق ی( 4 فنا و مستازم 


بیخی و ایدلك ا ی بزاحمخی 
نی : نس مو از فتاه ۵ ی در عشق ‏ 


بقاوع است داز فناء دبقاء به مقام جمع تعبیر مه «ح ارابن 
مقام جذین‌عبا رت کر ده الهت. : 
رات ر بی بیجن وب وت هی ات قالالت 
1 ی : ٍرور د ؟ا رخودر | بچشم‌دل دیدم و گفتم کیستی تو گفت : تو ۰ 
ی اتحاد در میان را بی و مر نی تحقق با قته وهردویعی شد ه اند 
ی ی دا فد تسس 


(۱) محصل ۱۰۲ (۳) شرح مو انقت ءر ۰ (۲) تلخیص الءحضل بر ها من 
محصل 9 (4) شرح | مواقف ۴۱۸۸ 


)۱۱۳( 


دراین حاات هر بکی از د بگری به ضمیر متکلم تهبیر کر ده و دا ناا لحق » 
می گو بد . کلامات و نصو صی که از حلاج بدست است 9 ظاهرش بر ا تحاد 
دلالت دارد با ید ۲ نهارا بحاول باز گردانید ز برا دی عقیده دار د 
که چون محب ازصفات بشری فانی شود محیوب در وی حاول میکند 
وصفات الهی جای صفات بشر ی را هی آیر ۰۵ نصو صی که در شهر حلاح 
صر احة بر حول دلاات میکند بسیار است داز آآن حماه این ۵ ف بیت 


دراین نه 2 قا بل تو حه است : 
انا م دمی اهوی | نا نحی روحان حلانا بد نا 
فا ق بصرا تنی | بصر ته داذ] | بصر ۱4 بصر نا (۱) 


ادخست < از تحقیقات دا تشمند ان معاصر 4-۶ ید ابش 
نظر به اتحاد دح بدان صو فی مش‌ور اسبت داده اند 9 کامات 


او را بظاهر ش حمل نی .اما صو فیان محقق 4 از حداول دا حاد 
یز ار ند و آن را کفر و هید انند کامات کسانی دا که ظاهر ش 
بحول وانحاد مشعر است تاگ بل فقل<یه کر ده‌اند ۰ عطار در شرح گ 


با بز بد بسطامی 1 ین گفتفٌاو ر 0 9 عبد و نی 
تاویل کر ده ۰ « 4۳ شیخ ابنجا بز ین همیگفت چنا مت 
بالای مغبر گو زند حکا بعن ر (4» ی نان توحیه مذ کور را 
در باره حمله « سیحا ز یی ما اعطیم ۵ ز 02 حنکتا بث ذ سل 


وی 


۰ و کار در خلاوت ۳ « سیجا نی ما 
اف مار چون باخود ۲ مد ؛ مر بدان با ۳ 4 کلمءهٌ 


رز بان تو بر فث ۰ شیخ هت خذ تن خصم با بز یبد | طر 
از بن جنس کامه بگونم ه را باره باره کغیید ۰ (س گر ر ۱ 
کار دی بداد که گر نیز چنین سخنی ] ندم بدیی کارد ها مر ۲ابکشید. 


مگر جنان افتاد که دیگر بار همان گفت هر بدان قصد کر ۵ ند تا 
بشندش خا زه از با یز بدا نما شته بو ۵ اصحاب جات از ۵ بو ! او ابر ون 
۳ ار فعند وهر يك کار دی میز د ند چنان کا رز گر می ] مد که کسی کار ۵ 
خی گس و ۷ دب ون زد 
(۱) | لتصوف فی‌الشعر العر بی 2۳۱۸ ۳۷۲ . اسی‌الفذسته ده > 
(۳) 7 کرءة ال و لباه ۱۴۱-۱ 


)۱۱۴( 


در ]آب‌ز زد هیچ ز خم کادد پیدا نمی آ مد چون ساعتی چند بر اهر 9۲1۱ 
صورت خورد می شد با یز بد بد بد "مد چون صعوه خرد در محراب 
زشسته اصیعاب در ]مد ژل وحال دگفدند شیخج طفت با بز بد ۱ دنست 4۳ 
۵ دج بلس آن با ۳17 ول زو ۵ سس -فت 0 نز ه ۱ جیار تسه عای , اسب ف‌ 
عدد ه ۰۰۰» (۱) 

عطار همچنان در مقام دفاع از حلاج بر آ" مد ه و « مت حلول 
وا زجاد را از دی بر داشته و گو ید : 
: بهشی کو بنداژاصحاب حول بود و بعصی ی تو ای 


۰ اما حماعتی بو ده | ند از ز ناد 43 در بغقد 3 ۵ 


حه در <ء چه در غلط انحاد که خودر احلاجی گفته اند 
د نسبت بدد کرد لول سخن اد فهم نا کرده بان کشتن دسو ختن 
(عقید محض فخر کرد زد حه نکه دی ر ادر بلخ‌ همین داقعه افتا د که 
حسوی ز آ- اما تقاید‌در ای طاعه شرط نیسث ۰ مرا عجب ]مد از کی 
رواد‌ارد 4۶ از درختی لاه بر ۲ ود و ددرت در میان نه. چر ا 
روا اباشد که‌از حسیی اناالحق ند دحسین در میان نه و حنا نکه 


حی ها لی بز بان عمر «رض» سجن دت 6 ن | احق لینطق علی اسان عمر 
و در ابنحا نه حلول کار دارد و نه اد<ط.۰» (۳) 

ححة | لاسلام غزرلی عقیده دارد فان عبا راتی | ز قبیل 
«ا زا | لحق » ر اذر حال «سکر فت4 اند <4عار 
حقیقت اتشغاق دار ند که انشان در دوجود حب 
ند بد ه اند لیکین برای بعضی از عرفا این وچ مر 
و برای بر خ< رن ذفوق وعاو است واذ | ۱ بای 
مذتضی شد ه و در فر دا نیت محضص فر و ر قته اند و عقول 
اف و و با در آن حال میهوت اند و محا لی برای باد غیر 
خدا بر ای ۲ ان باقی نما ند ه و خو اشتی را نیز فراموش کر ده ۱ ند 
و فقط ۳3 بر داخ42 و سکر ی افتاده اند که د ران حال ز ما م 
۹ ی «اناالحق > گفته و د یگری سبح ی 


عقل را از دست داده پسی 
سک باس ریت 
ره کل وال ۱۱۲۵۳۱۲ ,2)۳د گوة الاو لباه ۱۱۵-۲ 


)۷۹( 


مااعظم شا ای و ]ان دبگر ی فر اد «مافی ا (حبة الا 0ل4» بر ۲ ور ده 
ا ست ۰ و کلام عاشقان را درخا ل سکر باید کشمان کرد نه حعا بت 
حون حال سکر ابشان شیف هی با بد و به عقل که میزان خدا و ند 
در ز مین است ر جوع میکنند میدانند که ۲ ن حال اتحا د حقیقی 
نیوده باکه شباهتی به اتحاه داشته است ما اند اب گفته عاشق در 
حال فر ط عشق : 

اذا مین اهوی و من اهوی | زا 

زحن ر و حان حالنا بد نا (۱) 

با | نکه از فیشر دان فکذب لظر: و استدلال | ست 
| نو جیه رده گوید : 

4 جه‌اعتی قاصر نظران تو هم کنند که 
انییه۱9 با خد ای تعا لبی باشد علی الله عن ذ ثلاث 


محقق 4 
کلام حلاجح و۲ 
« ..۰ وواایجاد ‏ 

مر اداز اتحا دیکی ش 
علو کبیر] ۰ بل ۲ ستکه اد ها 4 بینند بی تکدف ۲ آنکه آو ید 
هر چه جز اف ست از او ست ۵+ بعی است بل چ<ذا که بنور 
تجای اف «زها ای شانه > بیدا شو او ر اه بیند بینند هو۵یده 9 ینش 
نبا شد د همه بکی شود دد عای منصی ب4 حسین حلاج که گفته است : 
بیشی 9 ينك | نی نی 

فا ۳ فع راك البی هل ۰ 

مستحجا سب شبن و افیت اد از میان بر خا اسث زد 


ا زا هن اهو ی و من اهو 


ای هت :۶ 


ودر این مقام معلوم شو د که ۲ نکس که ۳ لحق » و 
آ نکس که گت «سبحانی‌ما اعظم شاأنی» نه دعوی ااهیت | ند 
بل د عوی نی انیت خود و | بات | نیت غیر خو د کر ده و 


هو | امطاوب » (۲) 
در اوجیه این لمات شبستریر است : 
| زا الحق وست اسر | ن ا یبای مطلق 
بحجز .حق کیست تا گو بد انا الحق 


, (۱) رساتلغز الی: دسالهشکوة الانوارع ۱۱ 


(۲) اوصاف الاشراف ٩۱-٩‏ 


)۱۱(( 


همه ۵ رات عا لم همچو منصو ر 
تو خواهی‌مست یر و خواه م<مور 
در این تسبیح و تهلیل اند دایم 
بد ین معنی همه با شند فا یم 
ا گر خواهی گر ۵ د بر تو ۲ سان 
دان‌من شئی (۱) ر | بگره فر و خوان 
چو کر دی خو بشتی را بنبه کار ی 
تو هم حلا ج وار ایند م بر ار ی 
بر ۲ و ر پنبه پندا رت از گو ش 
ند ا ی وا حد القهار مینو ش 


ن مبی ۲ بد از حق بر و وا مت 

۱ | آشتی تو مو قو ف قیا مت 
ِ واد ی ایمی که نا ۴اه 

د ریددی یبد ت انیی | نا الله 


ر و ۱۱ زا الق ار در خغی 


هر ] نکس را که ز 1 شحی زوست 
(قین دا اد 4 ۳ ۳ بعی زوست 
اثا نوت بو د حق 9 وا ر 


که هو غیب است وغا ب یال | ر 
جدا ب حضر ات حق رادو وت 
در آآن حضرت می‌و ماه تو ًه 


۹ در و حد ت زرا شلد هیچ تمییز 


در ۲ اکس خالی از خود چون خلاء شد 
انا الحق اندر د صوت و صدا شد 
شو د با و جه با قی غیر ها لاث 
بعی گر ۵ ۵ سلاو ك‌ سیر و سا للت 9 


(۱)۱شادت است باین کر یمه:وانامی شدی الا سبح بحمده (سوره بثی اسر ا یل 6 5) 
[۲: گادن ۳۷۱2۳۸:۵1 


)۱۱۷( 


نا گذ :4 نما زد در میتان صو فيه متقدم فر 43 ی :۲ م حلو لیه 
نوذه است غالا خو دد | به‌حلاج سبی مدا ده اند فولی ابی طا بفه 
در نطظر صو وان محقق مطر ود دماعون است.چنا دک+عا, ف ما هجو بر ی 
در باره ۲ نها گو بد : « واما | لحلو لیة (عنهي | ل(4 از ان ۵و کر وه مطر ود 
که تو ایی بد ین طایفه کنند وایشانر | بضلالت خود باخود بار دا ر ند 
با بی حلماق د مثقی کنند داز دی روابات آر ند بخلا ف 
مشایخ از وکا متظور ست داقل قصه مر آن پیر را از 
ند اها ان ملاحده ویر | بحلاول وامتز اج و نسخ ارواح 
ِ ه ام اند ر اب مقد می 4۶ آندر دی طعی کر دست 
وعلداء اصو وزرا دیز 


۲ و ک صو رد آبی (ستست وخدای عز و جل بهتر دا ند 
اهنت مقالت بفار س کنند ووی دعوی کند 4۳ 
ایست ومی ابو حعفر لد لا نار | دبدم با چبهار هزا ر اند ر عراق 
بر اکنده کهاز حلاحیان 4۱2627 بر فار س بد بین مقا ات للخت 
میعر ند واندد کتب وی که فا ویست بحز تحقیق حجیزی نیست 
حامان و ۴ ۲ 

ت 


او حید و احقیق ویر | اندر دب هیچ اه 


بو ۵ ند و حجگفتند اماه با شد متا ای 2 ف 


شد دجو ن د بن کی 


اصاست مستحعم بوذ تصوف کی نتیحه ۵ او لیتر که با خال 


كت 


سهر دردی در باب هم «عوارف المعارف» از ‌ بصو فیه 
و 


اذتما ذار ند در حقیقت ازایشان نیستندفذ کر گ‌ددمیاط ] ر اجع 


۸ 


به حای لیة و ند :واز آ ن <مله قومی است که بحلول ند و می 
وندار ند ؟4خد او ند درایشان احجسام بر ز دد ه حلول میدندد معنای 
از قول مسیحیان در باب لاهوت وناسوت بگوش ۲ نها رسیده و بفعهم 
شان سبقت کرده است ۰۰۰ و ] نچه از ابو بز بد حعابت شد ه که کفعه 
است :سیحانی ۰۰۰بابد خر بارة اداعتقاد, ار ۵ 4 ایی‌قول رااز باب 
جا بت ار خد او ند 4:2۵ ددر قو ل اج یز جغین بادر داشت و ا گر 


| ‌۹۹ة۹ة۹ة٩ةذ٩۵ة۵ذ۵أ٩۱(۸(«‏ ,سس 
(۱) کشف اامحجوب ۳۳ 


او بر مت 


)۱۱۸( 


(دانيم که با یز ید شذر گفتار خی ۵ معدا ی حلو ل را اضما ر کر ده 


مر ذددش مید انیم چنا 45 حاف لیه را ردميکنيم. ر سول خد | «صابی الله 
عدیه دسام» بر ای ماشر بعت بیضاء دمطهری ۲ ورد که بو سیلة آن‌هر 
ری راست میشود و عقول مار | بدانچه که دصف خداو ند بد آن 
حا بز است 3 ب4 ۲ نچه هر دا نیست ر هنمابی فر مو د وخ | و ند هنزه 
است ازادنکه چیز ی دروی و یا اددر چیزی حاو ل کند )٩۱‏ 
ال مشا بخ تصوف معلوم‌شد که‌از حلول وا تحاد بیز ار ند 
هید انغد گ کلامات بعصی را که ظاهر ش این موی 
میکنند. امادر مکتب وحدن‌وجود ان عر بی 
ل و ا آعجاد راه ندار دز برا معنا ی معقو ل 


<او ل دااداد حه 3 


حالا 45 باساس نظر ۸ ت و جود »و حجو ۵ کی دمو جو د بعی 


است و اصلا مو جو د د .گر کی نسسمنا ان مو جود حقیقی در دی حاول 
۱ ف ما باساس عقیده وحدت و جود 


۵ شد » در میا ن د و <یز تصور میشو د 


کدد با با اف معحد شود از د< 


حلول واتجاد را بکلی نف نحا که ۴ت4: 


که و 
راه وحدت ب با ی‌عشق سیر ورد عام از بن عمل معزو ل 
در حر ام و فا شین و بشو ی ۵ وت جر وج ود خول 
ر وشن ] آینه ی بل سات آ ور 4ر ۹ هو | بو د مصقول 
و ندر آن ۲ آینه بچشم شهو د خالبی ۲ 
وغت این راز گو به دهمه عشق حون نید ام 


1 ۲ نسان که در هکتب وحدت وجود ااغرنیت محا 


وا داد "4 نعیجه دد یی اهیث یز همکی ذیست : 
حول واتحاد ابنحا محال است که‌دروحدت دو ی عین‌ضالال است 
حلو ل و اتجا د از غهر خیز د ولبی و حدت همه از سیر خیزد 
آعین بو د کز هستی حد | شد ٩‏ حق شد بنده 4 (نده خجدا شید 
دجو د خاق و کثرت در نمو داست ه هر چ ] نممنما (دعمی (و دست (۳) 


([۱) ماحق احیاط عدوم امد ین : عو ادف المعارف ۷ پِ 


(۲) دیوان ده خطی (۳) شرح گلعن داز ۴۳۷۹-۳۷۷ 


(۱۱۹۱ 


(عیحة وت 

مقصو ۵ از ۴4ار ش این کاب آن بو ۵ که تفوذ وا ثر فلسفهٌ صو فیا زه 
انعر بی را در افکا ر جامی مورد بحث قرار دهيم 4-4 همین جهت 
نگار نده نا تو ان از میان تمام افکار انعر بی نظر به «وحدت وجود» 
!ور ا بر گز بد ز بر ا این نظر به مر کزیست که کلیه عقابد عر فا یی وی 
در هجو ر ] و دور میز ند بس | گر کسی ابن نظر به را قبول کر د لا بد 
رً هبی زد بر د . در صفعحات گدشت4 ۵ بل ام 4 عار ف‌هاجامی 
دت]وجود قدمر دی قدم شیخ| کبر گذاشته همان عقیده 


میتو ان افو را 1 حجد ک مکتب آبن عر ای دشمار ۲ ورد و نظما 


دشرا شارح ٩)‏ اسیت . نفوف ۹22 بن‌عر بی در عبار ات جامی 
<جغان را وشن وعمیق ] 4 شخص دار د در 19 سفه انعر ای در هدگام 
مطا (عه [ ثار جامیی در میل با ! 4 عار ف ما بزر گر دن شار ح‌او ست 
از ین گفته نباید تعجب کر دلار جامی خود در آغاز «لو اح» که 
در آن از «وحدت وجود» وفر آ 

ثر جمان ار باب ذفوق دعر فا 9 


گفتگو کرده ؛ و دشتی را 


بی +سعبی از ابشان است : 
| در میان نه بینند چه 
بهر ه وی در هر سر از اسر ار حقیقت ۳-۳ ات د ی اداغمعت اص 
<م جامی 5 
« یی ر سا (ه ا بست هسمیی و که به الواح 
اسر ار . و ارواج ار باب عر فان واصحاب ذفوق ودحدا حِ 
یار ات لاق4 و اشا رات راقه متوقع هو جود متصدی‌انطگانرا 


میخو اند وخو اهش میعکند که و جو ۶ < 


ذر میان 4 بینند 3 بر بساطاعر اض وسماطاعتر اض نه نشینند چه افر ادر دی 
کفءوی تصیجی جز منصب آر جما نی فیست 3 بر ه غیر از شیو ه یو ر | ی : 
من هیچم و کم ز هیچ هم !سیار ی 
از هیچ‌د کم از هیچ نیاید کاری 
هر سر کهز اسر از حقیقت گو نم 
رانم بود بهره بجز کفتا ری» )٩۱‏ 


(۱) لو أج 4-۳ 


|0)۱۳۹۰( 


جامی عقید ه دارد که کتاب فصو ص الحکم بحما4 ماقیه میا لحم 
و الاسر ار > بیکبار از قلب انورف رح اطهر بیغمبر بزر گو ار اسلام 
( صلبی | ل(ه عایه دسلم) بر دل شیخ کامل ابن‌عر بی افاضه شده است۰ )٩‏ 
ویعی از آن حکمتها مسا له «وحد ت‌و جود» است ها بن‌عر ای در کتاب 


فصو ص خو ۵ هبار ات معتلاف آن‌رابیان کر دهاست (س‌عار ای همچون 
جامی 4۲ در و رمو ز ] سما نی است 3 هیگو دد : ۱ 


۴ ه ق هیر و میی 
دشان ذیسات ار گر ۵» که <: وچ رن 


ین بف و سر و ۵ مر او 


ِ 


ه اش از قب ) نو ر حضرات سر ور کاانات 
«حلی الله علیه و ۱ 
ژو اب و فضیات مید از ش علت از امر 45 در کسوت‌عبارت جامی‌افکار 


افاخه شده باشد قبول می‌ندو بیان دشرح ]درا 


ابن عر ی !.شتر تجلی در دههلگن نعته با شد . 

۳4 عتبارت «رص,)ا تب نظر؟» دین موذیی کذدیم ور از ه وا ژد د۹ 
او بدید ] فرد» جامی بد ین معنی گاحب نظر نیست‌دهر گاه‌صا حب 
نظر کسی رابدانيم که نظر یه | 2 بفهمد و ۲ نر احنا نکه با بد 


برح وبیان کنددسسی بتوانداز ان ۵ د .عسارف ماباین معنی 


دوم در قلمرف تصوف وعر فان دمکتب ا ای ۰ بد ان شبك و آر د بد 


صا حب نظر است ۰ 
از شارحان افکارابنعر بی 11 ر صدر الد !۱ 3 | کشا گر ۵ :۸ 


فصل ادست در نظر نگیر نم دیگ بقدر حاه بی در ا جح در ده 


ی 
اند زرا دی عسلا وه بر تماق هو ی[ ور <و د ۱ و نذر ] 
]رای شیخ | کبر مخعصو صا نظر به وحد ت وجود را شرح و بط داده 
ای 

ابنك بر ای حسن ختام قسمتی از اشعار دلکش‌جامی راک مصرح 
درد حدت دجود است داآنز لات وجود مطلق رادر مر تب اعیان ومظاهر 
ذشان مید هد بعنوان نص نقل هيکنيم ز برا عسادت نو دسند تا ن 9 


نت 


(۱) شرح فصوس جامی ۳ (۲) هفت او د نک ٩۰۸‏ 


ارف 


د) ند ان معاصر جهان ار آن ر 429 است در بایان ر سا له و کتا ای 
در بار ه اند بشه متفر ان‌می نو بسندعین گفتار ۲ ذان‌دا از ۲ ثارشان 
می اودند تا ۲ نحا که نیمه بعضی ازر سایل 9 کتب را تقر یبا نصو ص 
منقو (4 تشکیل میدهد.ففا ده نقل تصوص ۲ نست که خو | ننده از 
مقا بسه تصوص بامطالب کتاب خو بتر با فکاردا دشمند مورد بجث ] شنا 
میشو د » بدان مطا لب وثوق واطمینان بیشتر حاصل میکند و از سوک 
ذدگر از مر اجوعه باصل آ ثار ابی دیاز میگر دد ز برادر و نیای امر وز غال(ب 
ن فر صت ۲ ند ا ند ار ند که مستقی‌ما با ثار دا (شمدان مور 43۸۶۵ 


دصو ص 


ننت: گز و حجو ۵ مطاق 


دور فان شا رد گا 
0 


در مین و مکان چه فوق <4 رز 


بیش ار بن ره بر ده‌اند که هست 
هستسبی سا ۵ ه ار شا ن همند 6 
وحد لبی ساذج است و هستبی بت 


وح.د یی گ-شته دثر ث طار ی ۹ سار ی | ز همه عار ی 


از حسد و د تعلقا ت بر ون زود تعینات مصون 
له بلد ۱ فیق دا اصید فده ی ق نیز ید شسد ه 


شیم مقید خود اس د هم مطاق ۱ 9 
ود اد سا وار با ا طتلاق ز هر ش 
اگست مغز جهان <هان‌ همه بو ست خو د جچه مغز 


او ۵ 1 <بها ن د ر د هستو ر کر ۵ در کل بل | 
۱ ذر او عون ادست او در کل 
آب در گل گل است کل ۵ ور ]آب 


بر ار است ان سخحی ر درل فوم 
زر سد اس بدبن به بو (هوسی 


عقل جزو ی ددین (شیمین کسب 


کی شو د درك جز بتر 2 رسوم 
بگ‌در از ا سم در سم تا تن 
۵ | 4 مسر و دام حیله ست 


1 ید ۳ ی 5 
(هر آ د اس ند -یست 9حسب. 


بد لایسل علایل و فکر سقیسم 


بور با باق 


اررنط 
کسی 
| گر حه بشکا فد 


مو بصنعت حر بر چون باقد 


(هفت ادر کی ۰ 


ساسلهة) لذ هب ۴-ه) 


مقاله ا و | در آفر ینش عالم که آئینه جمال 


نمایاسما و و صفات ۲ 


شا هد خد زد تخعسی 


بو د قلیم ر سته ز ررت 
عر ش دم بر سر کر س 
بصد دحل ٩‏ ۶ 


ی 
ساك فامك نا ظم | نجم نب 0 


سح 


دابر ه ‌ 


ی 
نطف-4 ۲ با بمضیق حهات 
بود در دی مهد فر و بسته دم 
خْ. قف ۵ ین 
کر حه هی 
خواست که در ] ئینه های د گر 


شا ۵ -د نا بو [ تن 
دید در احمال ذات 


در خور هر بك ز صغا ت .دم 
روضء‌جان بعش جهان ۲ فر ید 
کر ۵ زر شاخ وگل داز بر آث خار 
سر و نشان از ق-د ر عنا ش داد 
غنچه سخن از شکرش کرد ساز 
سیز ه بل غا لیه ار سر شت 
شد هو س طر غ ا و +۱ ۵ ر ا 
زر گس ماش نا ن حشم 4ست 


فا خته با طو ق تمنا ی سر و 


بو د ی حلو ه اهر کر ده وست 
جلوه ما !ی م4 با حو دش داشت 
غیر دی این عرصه 4 بیمود کس 
ذ عو ی ها دی و نو دی هیچ نه 
لوح هم ۲ سوده ر ر نج حراش 
عقل مساو ناد ره ۳ سی بل | شت 
بو د بمطمو ر ه ب-کنقطه در جح 


شت ز همین <ا مل مهرد م یود 


1 معصو ن از رحم‌امهات 


هو | لید بو ا ب عد م 
جر مو جود این 


باغجه کول 


ی : 
حلوة او حسن 2۹ 


قفسل ر‌ در آهر ش‌ 
یش کل ادصاف حخط او نو شت 
اسمعدت و۳۹ ه‌ طر 6 شم‌شا ۵ را 
زر د ر 6 مستا ن صبو حی بر ست 


زد نضی شو ق ز با لا ی سر و 


تال نا اند ۵ اد اد ار گل 
قم.ر ی دهد اشمدا د د 
ر‌ نت 


هسر غ سچدر ساخنت بناز و عتاب 


حسن ز هر اد زد ا(قصه سر 
سن ز هر چهر ه ک4ر خ بر فر وخت 
ره که آر ام با فت 
که شکر خند ه کر ۵ 


حسی بهرطب 


«عقد ششم در بیان ۲ 1 

<یقت 4۶ هشهو د است بسر 

ای در بن خوابگه خفته ت‌ 
زير ا ین بردة کعحلی مه وسال 
(عیتا ۳ در ی بر ده در ند 
گر چه سس عشوه آر فطناز ند 
| بنهمه ل(ععت و ل(ععت سا ز ی 
نیست جز در نظر خواب ۲ لو د 
چند خر سند شینی ااسیسا ل 
بو کز ین خواب چو بید ار شوی 
گر ددت یز نسظر چشم شه-و د 
وحد ی بینی خا لی ز دو ای 
ی ساذه ز هر نام و شان 
در همه‌سار ی بی دهم و حاو ل 
و ز همه عاری بی نقص و زوال 
جلو غ او (ش 


نم مت 


از حضر ت ذات 


كت سجا ه حقیقت دوجو د است و ه 


۱۱۳۳, 


در نب ز اسر ار ؟عل 
سوخت بداغ غم او شا ددل 
در نظر ار آس بسیار خواب 
عشق شد از حای د آر حاوه آسر 
عشق از آ ن شعه‌دلی ر ۱" (سو خت 
عشق دلی ۲ مده در دام وسااست 
عشق دا ی ژر ا بغمش اخد ۵ کر ۵ 
ی و ی نگر ! رز 3۵ ت 

جز بهم ای راه نه زیموو ها ند 
نیست کشا ۵ همه جز دشد شان 


عشی ده 


ر‌ 
۹ مو حوداست > 
مع با 4:۵۲ ح<و ۲ ششته دلان 
در تفر وه خواب وخیال 


ر هار ده جنیین جاوه آر اد 
ثر ۵ ت لش ار یل 


و ین ! ه لهست باز ی 


جلوه گر > ببی بو د 


هان و۹ ۹ نان 
خا ر ق بر ده 8ج 

بر نو مشوف شو ۵ و حو ۵ 
ظاهر از کسوت‌مای و تو ۳4 


بر تر از مسر امه عام 9 عیا ن 
سر با یی له اد ذهم عقو ل 
منعقل نا شد ه از حال بحال 
بوذ بر خو بش با سما و صفات 


)۱۳۴( 


ذات ساذ ح حو با دصاف زعوت 
دید در خود همه بیش و کم را 
وان حقا بق ز در و نععسا ند اخت 
شد ز هر عکس د ر ۲ یه ذات 
اقلا کضت رلک ۱ ر عکی س 
بعد از آن‌مرغ ظهورش پر و بال 

حس | فا د گذ ر 
س !نگ شت 
۲ تش و باد 


جات 


ید و داندت 45 
او بت در صو رات 
ژّ ۵ ۵ ّ ان جر *-و 


۲ ۳ هی 1 نیم 
د رخاف یت 40 ود بی تا نه 1 


ژر ف بجر (ست پر از ] 0 


برز مین جام حبا بش حو ا اند 


۹ 


د ر هرد ف ک روت دم ۳۳۹ زیت 
نا مو ر هست بکی و قّت شما ر 
۲1 (جه بر ق . خبل ور ۵ لت مقیم 
دبک شود دیدةه بکگ یی بکشای 
این یکی عام وعیا ن در و ک گم 


۵ ر ه.م-ه اسر صعفت بدا دی 


گر بفر ض از همه اعیان حهاا ن 
همه | عیا ن بعد م با ز ر و ند 


یز لین گر د د شان چشم شهو د 


با فت در مسر تیه عسام ثبو ت 
شدد حقا ق صو ر ۳ اس ر ۱ 
علم کثر ت اعیا ن | فر ا خت 


ات (کهیی ز ا عضات اف ] بت 
مر ثبه مر تیه ار و اح نغو س 
زه »رز ار‌واح با قلیم مثا ل 
هر فلگ د و ر ة دایم بردا شت 
چا ر در حبانه ] غاز نها ۵ 
از مسو اد سه با به . تحتی 
چشم بیش بچپ و ر است قکند 
درهمه شا هد و مشهو ۵ ادیسین 
اف ست | ز د یبد 5 محنو ن نا ظر 
بو ی ] و ۵ | د ه بیعقو ب بصر 
همه هیچند همیی افست ؟4است 
و ح ز ن ۲ مده از کل جات 
_۳ جچتر سجا بش خو | نند 
نت ۵ ف. عالطا اسست 
نا مه ده افز ون ز هزار 
از دو نا ام تا فش مایم 
ور دو, ز ۳ گر ای 
ن که گم 

تن | وی 

#۳« ض [ث" 
لحظه نها ن 


اسیم ور سیم دو ج 2 
ما نده (و‌شیده ز 1 
ماند ان تور کی 
و زعد م و | قف این 
عر ٩9‏ کر 


راز شو ند 
دند بد ر دا ی و حو ۵ 


«حخهيم» 


مقدل مه 
جامی در جسدحوی حقیقت 


ححت ج<ا می در اثبات حقابق 


طر ق معر فت : 


فرق در میان بر 
وجود با موصضوع احت متا فز ۱ 
وحدت و جود 


(۳) نظر به دحدت دوجو 
عالم و هم و خیال است 
ات و شعیعات 


() نظر ده تابن ووحدرت ی ر 


تفیل 6 9 9 


٩ ۳ ۳۹ ۰‏ 5 
مو وف عقل در ار ابر و تعدت و جود 
<دول وااعاد ابنجامحال است 
دح توت 


اعمو صي 


۱۳۱ 


۱۳۹ 


- قر آن کر بم 


ده - ۲ثار مولا نا جامی : 
زک له حا پ ند 


۳ نقد | لصو طبع هند 

(و اسخة خطی ) 
۴ لوامی مك طبع هند 
۴ لوابح ِ طبحع هدند 


دیوان جامی ۰ نسخة خطی 


الغو‌اتد الضیا نیه حباپ هند 
۱۷ لد ر ة | لضا خر ( در ذ ! التقد ٍسی) طبع مصر 


۸ - نغیحات الا نس طبع ایر ان 
4 الشعه اللمعات ت‌ (سحه خطی 
۰ هفت ادر الگث جاپ ا پر ان 


۱ شر ح ر باعیات چه حطظی 
| بن عرابی : 4 


۳ فصو ص ا لدم 


( تعلیق د نعصعحیح د غر | بو 2۸۸ عفیفضی ( طبع معصر 
۴ . | لفتوحات المکیه طبع معصر 
۴۲ . حد رالد ان و نوی : اعجاز المیان بح د ون 


۵ کاشا ۳ ۶ شر ح فصو ص طبع مصر 


۱۳۷۱ 


۷ کشا نی : اصطلاحاتاا(صو فیه طبع حیدر ۲ باد 
۷ بالی افندی : شرح فصو ص طبع اسلا مبو ل 
۸- قیصری: شر ح؟قصو ص چاپ هند 


حاپ ۵ کتور سلیهان ۵زیا 
چاپ‌د ؟تور سلیمان د نیا 
جاپ قا هر ه 
جاپ قاهر ه 


گ طبع قاهر ه 

۵ دا نامع طبع تهر ان 
س الدین راژی : 

۹ - المباحث المشر ت ۱ حیدر ] باد ۵ کین 


۷ باس تقد ۳ 0 طعح مصر 
4۸ غزالی : احیاء علوم الد 4۱ ط + دصر 
ابو ا(ح<وزی : آ۸عیس ال ۷ حابع دصر 
۰ - سود شر بف : شرح مو اف ۹ طبع دصر 


را ۱۳ رالی ۳ شر ح شا صل طبع معصدر 


۴ - قطب الدبن شیر از گ: درقالتاح 


ومع ابر ان 
۴ . صد ر الما لین اسغار ار بوه که 


ملا ها دی سیر اور ی ۳ 


۵ . شر ح منظومه طبع ابر ان 
اسر ار الحکم طبع ابر ان 
۷ شر ح مذژنوی ت‌ ۱ ر ان 
۸-عین | لقضاةهمدا نی : ز بدة) احقا بق طبی هر ان 


۹ - شیخ‌عطار : تذ کرة الاولیاء طبع هر ان 


۲۱۳۸۱ 


۰ . هجو بر یا: کشف | (محجو بت طمع ژ و کو فسکی 
۱ - سه, ور ذک : عو ار ف ) (مها ر ف حاعع هصر 
( در "ذبل محلد ]خر احیاء علوم | لد بن ) 

۲ مو انا حلال‌الد دب باخی : مذنوی اپ کلا(2خاور 
۹9 عز ا لد ی کاشا نمی 5 مصبا ح| (هد ابه طبع <ا ل هما لی 
##.- ۲ ملیی: در را لغو ا ند طبع ابر ان 
۴2۵ - ما طیا لس + اصول قاسفه ور دش ر با یسم طبع آهر ان 


1 سیم فبی : تار بخ تصوق در اسلام طمع نهر ان 


۷ زاو ه:" مفتاحالسعاده طبع ۵ کن 
۸ - حا 4 وشف النظنون طبع سهاد ت 


4 مجد د ]اف اف : مکتو بات طاع هند 


آلملحسیی :ی موی طبع حیدر ۲ باد 
۱ سف کر م : 

۱ - تار بخ الغلسفه ال 0 طبع قا هره 
۳ج تار بخ الفلسفهة الحد!۲ طبع قاهر ه 
- ا لعقل و )لو جو ۵ 5 طبع قاهر ه 
۴ ذ کی <یب مجمی ۵ قصه! ۱ ۹ نا یه طبع قاهر ه 
هه فو اد اهوانی : فحر الغفلسفه الیو ز 
1 - محمد علبی فر و غی : سیر حکمت ث ر ) ,۶ 
۷-از وا لد کو لیه : | لمد خل الی | لغلسفه نه, 


طمع 6 هر ه 
امعم تهر ان 


۳ عفیفی 


۰ 


(۶ 


صفحه سطر صیحم صفحه سطر صحیح 
الف ۱۵ محی محیی ۲ ۱۵ هییچ میج 
ج 3 محی محیی نک ۱۹ بستی ناسکی 
ج‌ # 9 ۱ اللفه اللغه 

۲ ۸ ۲۵ ۳ شا رتاو پیامیر ان 
۲ ۳۹ ۱ و خداوند «تداو ره 
۲ ۹ ۳۰ ۱ ار دناد 

۶ ۳۹ ۲۰ شو د شو 

3 ۲۸ ۳ ۱ تعری ستری 
۵ ۲۹ 1 ۱ بو بو 

ه‌ ۲۸ ۳ ۷ به و و به 

3 ۱۷ ۳۹ ۱۰ در ره 

۷ ۹ ۵ ۳ الوامیاب . نات 
۷ ۱۳ 5۰ ۳ اباپ اد باب 

۷ ۱۷ ان بات ۹ ۱ عاف ‏ ارف 
۷ ۳۹ انغعا | نفعنا ۹ ۱۷ ابو العلاي ابو العلا 
۸ ۱۹ (۲ (۱ 9 ۱۷ مضپل مطهءحل 
۱۰ ۲۸ السفة القاسفة 3 تنگت کی 
۱۳ ۲۵ الخو اهر السواهر 4۲ ۰ مت وادست 
۱4 ۷۹ نز قآ ققنمی‌قی ۵ 5:۲ ۳ نیست 
۱۸ ۷ ماهیث ماهیت و3 ۳ تسد 
۱۹ ۵ یزود گادد. یزود کاز > ۶ ۲ تحلیات 
۰ ۲ ۸ حرا هت جر است ۶ ۱ #حخمه مه 
۲۰ ۳3 لا دمو ث لا بحوت ۶۵ ۲ محب مدیه 
۱1 1 انعر یی اآبن‌هن بی 0۰ 2 دشعت #شدت 
۳ ۹۹ المکیة 0 تلا ادادی ادادی 


۸ 


۸ 


صفد. سطر 
۸ ۱۵ 
۸۷ ۱ 
۹۷ ۳۵ 
۹۸ ۵ 


علاط 
ملاسه 
نواذم 
عام 
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صحیح 
معدت 
ملا رده 
لو ۱ذم 
عا لم 


عست 


دون رت 
عیدادت عبادت‌اسصت 
ژد ه ۹4 
صر و دی رو دی 
تبمت توت 
حارلت دراه لت 


«ر خاست 
ی 


سس 


